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اش ر 4 سیه ماه بو هنعی ادسات و علوم «سعر ی 





سال لست و ششم سر طان قوس ۷ ۱ شمساره دوم سوم 





بو هنوال عبدالقیوم قو ام 


در رسیهانی در دارة ماهیت 
ادتبات فو لکلو ری دری 





اد بات فو لکلوری » بر ی ترین و عمق‌ ترین بد یده های هنری است . روی همن اصل» 
- ۰ ۸ وین 2/2 ۱ . 
ما کسیم کور کی اظهار داشت که فو لحاو ز بر مه رین 2 ار حهت هنری ؛ کامل بر بسن تسها را 


ادییات فو لکلوری به مثابهةٌ بخشی ازفرهنگك مردم ء با زند کی توده ها و با کار تو لیدی؛ 
رابطهٌ نا گسستنی دارد ؛ بدان سبب محتو ای آن به تفیررو یداد های زند گی اجتماعی و پیوند 
علی این رویداد ها می بردازد . لو نا جارسکی » هنک مي‌که يك منتعد ادبی را متوجه ارزیا بی یاك 
اثرمی نماید ویا چکو نگی کار یکک منتقد را در بررسی یکث اثر ادبی ایضاح میدارد » به جوهر 
اجتماعی اثر اهمیت بسیار قایل میشود . (۲) 





6 ,۰ ,۱۱۱6۲۵۱۷۲6 ,۵۲۷ - ] 
به نقل زرین کوب . شعر بی درو غ شعر بی نقاب » تهران ۱۳۴۶ ص ۱۷۶ 
ور لیا چارسکی 4 به نقل سهند > فصلنامه هثر و ادییات تبریز » دفتر. اول ۱۳۴۹ 








شمار ه دوم سوم 





سِ ۱ ۹ > 5 , ‌ ص_- ۱ وم ۳ , 7ب ۱ 
با اتکابه مطالب بالا » دایر برنظر کور کی » لو نا چارسحی و دیکر نو بسند کان و منتعدان 


او بی ببشرو » به ملد ادیبات فقو کل ری مستو ان ار نر وی اقفر لا ی حلقی در زمنه همای 
کُو نا کون حبات اجتماعی و افقتصادی جو امع و قوی بل گز و . 

۵ آنحه از این گفته ها بر می ید اینست که خلقها دارای نقش اساسی اند . بدین معنی که 
آنان نر وی تعیین کنندة تکامل اجتماعی میباشند و با کار تو لیدی حویش تاریخ را می آفر بنند . 
تو ده ها سر جشمه لایزال اررشهای معنوی اند و ادببات فو لکلوری مشمول همین ارزشها بشمار 
اگوی کر با ار تباط به نیروی آفربنند کی خلق در امرایجاد ارزشهای معنوی ابرار داشت: 
و حلق نه فقط آن برویی است که ارزشهای مادی را می افر یند ؛ بلکه یکانه سر حشمهة لایز ال 
ارزشهای معذری است . او از لحاظ قدمت ‏ ار لحاظ زیبایی و بو ع 3 هریش 4 نخستین شلسو نی 
و شاعری است که سازنده همه حماسه های بزر کک ؛ همه تراژیدی ۳9 روی زمین و از همه 
بالاتر سازندة تاریخ فرهنکگ جهانی است ۰» (۱) 
مش اد سات یه سر ود ص و تر | یه های فو لکلوری می ببو ندد سر ود ها بیکه اساأنها در جریان کار 


تز لبدی بو جود فی آورد ند , بابد خاطر شان ساخعت که جریان کار جمعی ‏ مستلزم اهنکث 


موزونی است که باعث همنواختی شود ء آواز يك نوای کم و بیش ملفوظی » آهنگک موزون 
کاز زا قمرّاهی میکند . حنین آواز هایی در انجام موزون کار نقش اساسی دادد ۰ (۲) 

این واقعمیت دا با اوردن ستالهای ریاد میتو آن ایضاح کرد . مثلا" در کشور ما » کار کُران 
در اثنای بالا انداختن خشت و گل ‏ وای منظم ملفوظ سر میدهند که باعث تنظیم جریان کار 
مشود يا دهقانان در وقت قلبه کردن ء ماله و چبر نمودن یا درو گران در حين درو کردن و یا 
کار گران زراعتی در اثنای کندن بته های کنجد و نخود و غیره و با رنان و مردان در وفت 
حیدن بخته بصو رت جمعی ؛ توام با حر کات منظم , وا ها و سرود هایی را میدو انند که ما به 
جریان منظم کار از یکسو و باعث خوشی آنان از سوی دیکر میشود . این همه مسوارد نشان 
دهنیدءة این حقیقت میباشد که ادییات فو لکلوری » ماهیت اجتماعی و با کار تولیدی 
رابطه استو ار دارد . 


ام یه ری چه شعر وجه نثر در تجسم و انعکاس غو اطف توده ها 
نفش زیاد ذار 
رز فر از داشته اند ؛ مر فو ع ساخته و نموه دار تحو و زندکی و عواطف 


و احباشات آنان است . (۳) 


. این ادبیات در وافع احتاجصات قاق ی و مءنوی مسردمان رنجبر را که تحت 





۱ درسهایی او اموزرض ماز کسیسم _ ۳ ۳ ۱ 6 ی 
۲ .۰ ار ست قسسر صر رت هسر در رو لد تکامل اجتماعی ّ تر جمه فبر ور شبر و انلو ّ حاب 
سوم » تدهران ۱۳۴۹ ص ۴۶۱ 
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۰ سوب ۰ ۳۰5 ۱ ۹ ۰ 9 ۳ ۰ 
دز حلیه م‌حشعان لو ن<غو ز 6 و و گر ل بر دهم مبلاادی و و .۳ در دس سوصی ؛ داست نهای 
سس ۳ ۱ و ۰ 7 1 ۵ بر سر ۱ ‌ ‌ 
دو لجلء ری را در رد نض بر و مر ین یعجسپ یی اد ببات و دکلو ری فد از داد ۱۱ 9۱ ستانهای 


فو لکلوری رابنام روایات عنعنی خواند و یاد آور شد که اینگو نه روابات از زمانهای ۳ 
سینه به سینه نفل شده و در معرفی اداب و رسوم و سنن و عقاید اقوام و روانشناسی تیره های 
ای یه ۱ ۸ »هن 
۳ [. اس پسسور بی داشته ایک 
5 : 1 ۳ ی ۳ جر 
باید ملتفت بود که در ادیات فو لجلو ری دری معصود ار سر روایتی و لحله ری ححا بت 
و قصه مباشد . البته حکایت و فصه از یام پروردن چگو نگی حوادث واقعی و غیم واقعمی 
ِ« 1 > ۰ ۰ ‌/. ۲ گّ ۱ ر * ۰ 9 
متفاوت است . هر جند در نزد بسیاری از محققان زبان دری فرق میان این دو » یعنی حکا بت و 
قصه مشخص یست ؛ لیکن یوسف سلیموف در تحقیقات ارزشمند خو یش نخستین بارمعنای مشخص 
> , ۸ » > اً 
حکایت و قصه را بیان داشته است :«بك شحل ژانری بسیار معلوم ثر روایتی فارسی و تاجيك؛ 
حکایت بود . معیشی بودن » خصوصیت برجسته و خاص | ی" ن شکل تثر روایتی است . حکایت 
سر روایتی از قصه : با وافعمی 
: ۳ ۳ 1 مش 
لو ده سح , ۵ ی معسی ز ایا 
ریا لی ۱ وافع کرایا نه ) بان شده صد بت های آنها مضمون ار را فر اهم آورده‌اند. 4 (۲( 


بودن مندرجه فر ٩‏ ق میکند . درحکایت ؛ قصه آمیز ی و سحر وحادو 
زد 


, مردم » معصل تصو بر با فتها ند . در حکابت ؛ مناست آدمان ؛ 


مطا لعه در داستا نهای فو لکلوری و تشر یح ماهت آن ار موضوعات بسار هم بشمازمیر ود. 
امه این کار دفت زباد را لازم دار تا پتأسی آن » این ید ید برمایه فرهنگی توده ها از لحاظط 
شکل و محتو | موود بررسی فراد گیرد. زیرا و جود گو ه های ( ۷۲۱۵۳15 ) متعدد داستا نهای 
فو لحلوری مشکلاتی را بو جود می آورد. به هس سبسب بشرشناسان و محفقان اد ییات فو لکلو ری 
اعم از شعر و نثر ؛ به يك شکل منفرد يك نو ع ادیی فو لکلوری و از آنجنله داسثان بسنل 
نمیکنند, آنان برای , استنتا جح بهتر موضو ع » اشکال متئو ع گو نه ها را بصورت مقایسی و 
تلقی راویان مختلف را دربارة آنها شت میکنند تا بتو انند يك شکل سبتاً تقیح شدة داستان ب 
دیگر انواع ادبی : فو لکلوری را بدست آرند . (۳) از آنجاییکه هر ای زر 
مقایسه از رهگذر تبیین تلقیات مردم نقاط مختلف » نقش بسزا دارد بدان سبب از ارزش هریکی 
از انها نمی تو از ن چشم پوشید . 

به روی هم انواع گونا گون ادییات فو لک‌لوری دری متنو ع است ؛ ار فبیل دو بیتی ها 
سرودها ؛ ضرب‌المثل ها » چیستان ها وداستا نهای فو لکلوری . هریکی از اين انواع » گو نه 
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۳ اد ب شمار 5 دوم - سوم 


ها , یز وآرد. بدین معنی که از شهری تا شهر دیگر و ار زر يك فر یه ت قریهٌ دی؟ کر 6 کو نه های 
متفاوت را متو ان بدست اودد. این گو نه ها ا گر با اندله انعتلاف ؛ از لخاظ طرر روایت یا 
بیان یا از رهگذر جزئی از اجز ای تشکیل دهندة محته | در جایهای مختلف متداول باشدبارهم 
در کلیات و مجمه مجمو ع در همه آنها هدفی مشتر ل اد مبباشد و آن بیان روابط اجتماعی و جریا ن زند کی 
نو ده هاست و این همان اصلی ات هه ادبات بر آن اتکا داین. : 
جنانف‌که سجن کاب امیرن (قه انیا فا یی نك کس بشری میتواند نام هنر 
بخود بگیرد » بدون انسان و خارج ۱ ز منافع هیچ جنری فجود فراند::». (۱) 


آنجه از مقایسه کو نه های مختلف ۳ ۶ 


راع ادبی ة نو لکلو ری بر می‌ آید اینست که شکل 
و محتوا همثه مواجه به تفییر و دیگر گونسی است . لیکن تغیبر محتوا بت به شکل یشتر 
مساشد . دا ر ادیبات فو لکلوری شکل و محته | در يك اتحاد منطقی وجود دارد ؛ بدین معنی که 
و جود یکی , مستلز م وجود دیکر است . باید حاطر نشان ساخعت که مضمون با محتوا مجموعه 
تن کی معینی را میساز زد و شکل عبارت از ساختمان و ار گا یز اسیون 
مضمون است. ضمناً شنکل سبت به مضمون چیزی حارجی نیست ؛ شکل در درون مضمون میباشد 


و مضمون به عات اینکه حاو‌ی تضاد هاست بو سته تکامل می نما ید و سیس در ارئاط بااین 
تغییر مضمون » شکل نیز تغییر میکند . (۲) 

در ادیات خلقهای اففا نستان مسوضو ع و مضمون ازغنا و تنوع زیاد برخوردار است ۰ 
بح مثا ل هما نطو ریکه لندی با دیگر هی یی ربان شتو ازغنای عظیم مضمون 
بر نجو ردار است » به. همان کو نه نیز ترانه ها وسرود ها فو لکلوری ز با نهای اوزبکی » بلوحی 
تر کمن ی » پشی یی ؛ ددی و غرره از بکاه مضمون و محتو امتنو ع و غنی است . این تنو ع همیشه 


به اثر شر ابط و عوامل کو نا کون اجتماعی » اقتصادی و نظایر آن دحار تغسر نیز بوده" است. 
لحن‌اد بات فو لکلو ریا فغا نستان به همان وٍجی که صادقانه است ‏ به همانکو نه نیز در نکو هش 
مظاهر و یروهای زشت و ضد خحلق که از رهکذر آنان زند کی توده ها به مخاطره کشانیده 
میشده » سخت صراحت و وضاحت داشته است . برخورد خحلق افغا ستان در طول تاریخ در 
بر ابر دشمنان خحلق وطعات استتمار گر » رشت بخش‌اد بیات فو لکلو ری ما بوده است. قهر ما نان 
داستانهای فو لکلوری | کثر از مان توده ها بر حاسته و با فرما نروایان و متتفدان حنکیده و 
زمینهٌ شکست و اضمحلال آنها را فراهم کرده ائد . 

در بعضی ازداستا نهای فو لکلو ری افعانستان ازحمله داستا نهای فو لکلو ری دری حو ادث به 
شکل سمبو لیکث ایضاح شده است . در این داستانها نیروهاییکه به ضد مردم رنجبر و زحمتکش 
بر خاسته اند » با جادو کُران » دیوان و اژدر ها مقاسه و مقارنه شده اند . این یروهای 





.__ اس تست 


۱ - بلیشکی ‏ به نقل سهند ص ۷۷۲ 


۲ - آفاناسف ‏ اصول فلسفه مار ر کسیسم ۰ ۵۱ ص‌ص ٩۷-۹۶‏ 
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4 1۳۹ در ف ‏ لیب ودر مت در از ۱۱ ساز یلق معاهو مس یمه ا سی8۸ وراه نا بو دی ر ۱ درو سس 
و ۱ سِ 


-ِ 


ارس اقع تکلم عم افقا تاه بطم د عمهمع و ادبات قه لک دعر درعن بطه و وه اساسا 
د بات ی بصدو ری ۳ لس ی بجاو ور م44 ۱ و و لت بت و ٍ و روا مر یا نطو رم حصورص لفیا 


۱ ۹ ۰ مم ‏ ۰ ِ 0 ۱۶ ۳ ۱ , 
مه یه عاری مجختلفش ر | حول شحا عت , جو | مر دو) . حما بت 9 دامو من اشخاص ۰ کیک بهر ۵ ) 
#_ 
4 س ۱ 0 ۹ ۱۰ ك ر رل | + ۰ ۱ ۳ ۰ 1 ,۰ 5 ۰ ۳ ۱ 
در موافه احتبا ج ؛ مبارره در برابر طستم و بیداد ؛ پایداری در امر دها ع ار نو امیس جلبی ۰ 
سیر مر 
, "ی [ 1 ِِ ی ِ ۱ ۳ , ِ 
۳ ِ« ۱ ۲ ۳ ۲ : 
امر ار ت ۱ طر یبق دار دردن 4 صدافبت 4 (سیر م و مو صو عات متعدر د یکر که همه ا تعجاس 
۳ ۰-۹ ۲ * ۱ ٍ ۹ ۰ ۰ 
و هنا 5 و افعست های 0 ری می حلفهای هیا ۶ روارط اجتماعی ۱ نان بو ۵2 ات ۰ در بر دارد., 


بر 


ت اد مه ضه عات وا با یو حه در ادیسات یه 0 ری وم ستان و ار حله ادیات 
۱ با نیب * ۰۰ رٍِ ت‌_ 


حچ 


سر سث 
۳ ۱ ۱ 100۳ ۱ ۰ و ۳12 ی اه مت 
كِ د لو ری در یک + ,7 مب 4 سس ۴ معط لبه؟ وا 9 د‌دله ری : تجسم سسصباد ی ی امتتکه. قهر ما بان 
س 
1 1 4 9 ۱ »_. : و 0 ً 
۱ ۴ 1 4 1 ۱ > ِ ۳ ۰ 

, 3*8 ‌ 5 ۹ ۱ ۱ ۱ ِ ِ 

تصا ۰ ی ۳ ره و ی رِ ر نِ ۵ ‌" ثر سر 2 ی) هو س و کار ای | و سمو ی های سر 1 ۲ تخر 


جلق بر خحأ سته و بر ای رها یی حلق ار حنکال ربو نی و 


۱ ِ 
اس ی یبا 


۳ ۱ سس 3 ۱ ٩‏ گ 6و "هن ِ ۱ . 
در و استا شا ی دور تکلو ری درها هه حهة میسو 4ج که رگ هر مان بسك مست ۴ مظلو م در بر ابر 


ی سده 


کی را که دا نظر دار | ریحاه مك هد و او اعمال بل آانان جلو کبری می تما يك, شا یل این 


1 ۰" و سر 0 
قهر ماز فق در حر بان داستان به مشجلات زیاد مو اجه شود اما ملاحطه میحنیم که موحودات 


سا نی 67 ۳ ت 


‌ 1 ۰ ۰ ‌ 1 5 ۰ ۴ ۰ ۰ 
شامل در حادثه ؛ حه انسان باشد ‏ البته انسان شربف وحامی طعه محروم و ر نجیر - وچه حو ان 


شله اسب ور حه در بلس ما ۰ سیمر غ۶ و عرر ۵ باودی ببازی و مساعلات بر ی حیرٌ دلب 2 در سی 
اضمحلال مو حب دات اهر نمی 2 دشمنان حلی کی افتند . 


۳ ۳( .1 #_- 4 ۳ ِ جِِ ‌ 
ما جر یه ص‌ف موه آبنلن ۳ شنم یلدم ای قی داستا شا ۳ میح4 #مو 4 همیسو یج 45 ان 
ی ِ ۳ ی ی + آ 


۰۰ » 4 دم ۳ ۲ ج ۷ ۳۳ ۱ 30 - 


۱ ‌ ۱ ۱ ر ‏ » 09 ۱۰ 
خو است طبعت و طبقّه خو یش فه را بر ای حمات و جاب داری آن قهرمان فيیر ومظلوم در 


مس , ۰ ۱ 1 ۰ ۱ ۰ ۳ سم ۰ 
سنکر مبارزه دز بهذو ی ری مپی | سیم ومیخو اهیم که او بر دخیمان رِ ظا لمان سر ر در دد حول 


1 ۰ ی * ۳ . ۳ ب ۰ ۳ ِ ۰ / ۳ 
داستان ر | ۳ ات می سح انیم هم حه فیسه ندچ ؟4 مر ۲رروی) ما رث هی و ار ۵۵ ونبر وی ظالمان 


ِ 


3 سداد گ ای با حب بت بی امان جر سم فهر مان فمسر ور در داستان از سان ر فت۸ استت: 
بو ح ۴ _ سس ِ 93 ه 0 
بر ای نه ید ان مطلت شه اهد فتعلد را از کجنه ادسات فو لکلوری افعاستان وجهان 
ت ی ی ۱ ص‌‌ ‌ 


ث- 


2 ۱ ۱ , 8 ۱ و 1 : 6 ‌ ۱ ۳ 
ام و ستم ضحاله » از آ نجمله تو اند بود. درین داستان متوجه میشو یم که جسان آرمان والای خلق 


0 , ۱ سس ۷ رده سس ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۱ ۱ ۰ ۹ ۰ 
میتو ان بر کید . بحصت مثال دلستان کاوه آهنکر از دورة باستا نی کشور ما ؛ در امر بایان دادن 


در وحجود کاوة آهنگر مجسم میشو د و برای تا بود ساخحتن اهر یمن داد به کار می | فتل. هر حنل 


باز یکر ان مظله م داستان از تحما شداید و برور حوادت جا یگاه بر کنار ستند » با اینهم با بان 














.۳ 
سس 303003۹۹۹۹۹ .سس ۳ و 
۱ 2 ۲ 4 َُ‌ ِ« ۳ ِ" 4 ۱ 4 ره ۳ ۳ ۱ 5 1 
۵ ۱ ت ْ ی دز هیاس 9 9 ‌ ۱ 3 ۳ پ 7 7 اس ۲« سس 5 سود 4 دعوم ۶ 9 ۳ ۳ ۰ ‌ 5 وا ۳ پسه ‌ 
# ِ ! ۲ و ۲ ۱ 
‌ ۰ 1 5 
ات قلرت طا مان ۶ مضه لي ۸ , و ژ نات یبا اماب ۹9 
سا 
5 : ۳۹ ۱ ك ۳1 ۳ ی ۳۳ 7 
بط شسه : در ت- ریا ص 5 اب 3 ۷-۹ را ۰ اسب اسب ۱ ۳۳ تا ۳ سح سا رل ه_ سب نید 
۳ص_ِ ‏ ی ۰ ِِ و ۹ ۳ , س‌ ۳۹ س 
ِ ۰ ۱ ۱ 1 4 
۱۰ ۳ 1 , ۲ 1 ه " ‌ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ _* 1 
‌ 1 ‌ 4 91 زب ۳ و مد سپس ۶ ز .4 ی حجستو "۳ ۷ رِ ی ۰ ۱ ۶ ۳ ۲ 2 و ۳ ت- سنا ۳ ی سر ری 
5 ۲ ۳ ۱ ‌" 5 ۱ ی 1 
1 ۱ ۱ ۳ 4 ۲ آٍ ؟‌. 1 ۹ 1 1 ولی ۱ ۱ رثه ِ 1 َ ۹" 1 ۹ .۰ ۹ 
1 ۱ ث‌ یبا یا یس ب ک‌ چگ "۳ یا ۴ 5 ۲ تمه و۴ مس لین آنیی.. ی  *‏ سس ی ی وی ۲ سه 5 سیر 
6 .۰ 11 ‌ ی ۰ ۱ ۰-4 1 وص.4 هرا شعاد سر یل ٩[‏ سره 2 6 8 
.4 سس 4 - س‌ ۳ تک 7 ‌ ۳۹ ف‌ ۳ -_". ‌ عم 3 مب کب ب 1 ی "۳ ۰ 
05 تانهای فه لکله ری که در آسای م کی و جهان شه.ت س | دا استا 
ار در تحص ت ‌« دِّ 0 زر #م سا 5 نی یر سس و) ۳ ّ‌ ات ۴ ۳ س‌ فح ۹ سح ی . ۰ 2 تست ‌‌ 


۰ ۳ سب ۰ ۰ ِ ۳ ۳ 1 ۰ ۱ ۳۹ ‌ 1 ‌ ‌ ۰ ۱ ۹ دح . 
ِ ری 7# ۳ س-ه ۱ 4 ل‌ سفه ۱ ۰ اس ِ 
دون دض ۱ . 5 ِ خی _- صی ی 9۳ ی یا یت ال ب ‏ حول سِ 
‌ ۳۹ ۱ ۹۹ ۳ ٍِ طُِ 1 ۷ ۷1 ‌ 1 ۱ ۴ 1 ‌ ۳ یس ی 1 ۱ ۳ ۳۹ 1۹ 
و نس ۲ ان داستان هو در نو ده اس ۰ ره ۴ روایت ( در 6 ) این داستان بر * ساب سست ی 
۳ ك ۰ 5 ۱ ۳ بر ‌ -- ِ ۰ ‌ ۱ 1 1 2 1 _ ِ 1 1 1 
رل 1 4 1 ۱ _ هد میمش ‌ ۹ سای ۴ ۳ عصصیصم ‌ ۲ لا ۳۳ ۱ رن موی ف‌‌ صست ِ# سل ‌ ۳ سس -ت ۱ سس 
5 ف‌ سس ‌ 2 تس ات ۳ ۱ 3 _ ۱ ‌ اب و ۶ و دا ی ۳۳۷ _. + ی فك 7 "ِثِ كٍ_ِ" ۰ ۴ 
٩ 7 1‏ - 5۹ ۹ ۳۹ 0 ۳ ۰ 1 ٍ 5 7 _ٍِ 
7 ۳۹ 1 ٍ ‌ . ۱ ِ‌ِ«: ‌- ۳۹ ٍ__ ۳ ۵ ۰ 0 ِ 1 ‌« ِ 
1 ۲ _ ۱ ح‌ 1 1 ۹ ۹ / ۹ 
این حان بر سر اتمای رز و و ث‌ بر ۱ و صجی این 2 نس_با هه مس سس 2۳ لشطاي سر ۵ > ۵ اسهی_ ی داد ۹ 
ِ ۱ 8 ۳۹ ژ "ان 5 ۰ ۱ ۹ ای ۳ 4 ۰ 1 1 رون 1 1 ۰ 1 1 ۱ 1 ۰ ۱ ۹ ِ_ِِ 1 0 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 2 ۳ ۳ 
۳ ‌ سم ۳ دسس ‌ دب ی ‌ ۰ ۳ 1 1 , نمب<2 5 و لس ‌ِ‌ هی 0 و فیس ی ۳ تم گ ۰ س‌‌ ۳ ۷۳۳ ۶ 
۳ ۳ ۳ ۱ ۳ 2 ِ 1 ۰ ۱ 1 
۷ ی 1 ۵ سس ۷ ‌ 1 ‌ ۳ ۴ و 1 ۵ هك | 1 1 
سر سیم 8 ۳ سل ی و 7 9 ی ات ورن ۲ ِ 5 ِ ۱ ینس ۰ کی مهم یه ی دِ ۶ سب ‌‌ و ۳ 9 و یم 5 پر ۱ ی" ۱ 


5 ۲ ۱ 9 1 
قر جاه بار او یا سر 2 ز هبل هصر و ده در ۰ 
4 ۲ ۱ ِ ج ۹ ۱ " ۹ لک ‌ ۳ 1 4 بت ِ 1 7 ۱ ",| 
وس . یو ی یت 4و ای . وان ین داستان "و نجضهو ری سیمای مور ردو 2 زر سای هر ی ۲ 
۳ ِ : ۱ ِ 2 و ئ‌ : ۱ ۲ 5 ۳ ۱1 0 ۱ ج ۳ ی ۰ ۱ ه ۳ ی ۱ 
۴ هم‌هرس ۱ بسا ۳ و صاد ی ی* و فا او با سر مها ود م4( و عم حصف ی و بر ای تس سس حلمها ک 
میتی 9.۰ بالات هم رخاط با افت ا سا : ات« 1 ۱ ۳ | قشم« 
و ی ۰ ۷ ۳ - , ِ 4 ع ی ۰- 5 سا + سس ی ای ی "1 ۱ ۳ ۱ ی 9 سس كت ویس ۵ سبتر ب۶ یس 


ما۹ لج: ام مق ات او 1ص فرن شا بز دهم مبلادی 2 دور و اف بسه ضصسد قبه دا لیسم 
۳ ۳ تلا 0 ۴ ۳ ِ 


تس تا رح 





رد ۱ سِ ۱ 
۱ ت-_-_- هرت ‌نضرلی سح ۹ ۹ 5 داب ۳۹  ِ‏ ییا بای ۲ ۷ ای ‌ ور یز 1 1 مش ۳ استشارات 
۳۳ ‌ س ۰ نوی 3 
سس 
او ٩۰‏ 
مير کبیر ۰ ۱۳۵۲ ص ۱۳-۱۰ 


ٍ ۳۳ ‌ ۳ ۱ 
۳ اس صمان بهر دحی ؛ نو زر او غلو و کجل حمزه » ص ٩‏ 
۷۴ ت ۳-۲ فك ۷ 


...سس سس یس کیتکات 


1 


ی ی ۳ 


که تسکت 


| 


۱ 
۱ 
۱ 





تن رت ی 3۳5 55 ۳۹۰ اوتتتت- رت 


[7۳ ۳ 


تن ده ای سس ری کت 


...4 1 حط؟ 





ات ۱0 
نب 
ِ ٍِ ۱ سس ۱ ۱ ‌ ِ ۱ 1 ۲ ٩‏ ۰ ۴ 
٩ 1 -‌ * 8‏ ۱ ۳ 4 1۹ ت‌ ۱ 28 ۱ ّ ۳ ۱ 8 ۱ ۳ 
سضا و ‌ ۳۳ وی دسا سس سس له 5 . اب ۱ ‌ ییا سا ِ بب من یر - سا لسنسضا! 2 5 یگ و6 ‌ و ۱ ۰ لیف سب ِ ۹ ریا 
«"آ. > سس ک نی ۲ 5 ک‌ "۳ 
" , ۱ ‌ ِ 1 ی ۳ ۶ ۶ «۱ یت رگ ۱ ِ ج ۱ ج 
۹ ۳ ز: د ات کباب تس ٍِ و 44 2 ك نیا ۶ ۸ 2 9 1 یا ۶ نب نیت 1 ل, 2 
ور نا ت 1 كت ای ت‌ ‌ ص‌ ی ه له یس ی نی ۳ ۳ ی 5 ۰ یس -- یه ‌ بی * ان سل ۳ سس 
ف ما ییاد بت د یج 7 5 ی 5 ۱ عسا ه 3 3 ۱ 
‌‌ 8 ۳ به یا یساس 1 ی نت" تسه ِ 8 ت‌ 9۳ ۹ 1 5 ٩‏ ۹ ۵ صلن» ی" - » ازع ِ تک 
۳ ‌ِ 1 ی ف ‌ #. تب یب نا ی ‌ِ 2 سس و ی 5 1 
٩۵‏ یی وب د طظلب د بطم 5 4 ٩۱ ٩۱‏ و و ۳۹۵۹۲۱ ۳ : 
میت + مگ ی ۹ ف ی ؟ ی 9 ۳( دا ص -_‌ " .کي ار فپ اي ای یی ای سس # ۱1 لیا ٩‏ سس ۰ 
0 1 ِ« ییا _‌ ت-‌ را حب | رب( تب ؟ِ ۴-6 2 4 ۳۹۹ هرا ۴ تٍ_ ۱ هنن * "۱ ۳۹ او 
8 اب ٍِ بد # ی تت و كت ی ۳۹ ۲ ۲ تک 
۳ص مرگ ار و ص‌ 0 سس ت نی ۳ * نب ت سس سییی؟ * 0 ۴ و ِ 5 «-_ . 
۱ ایا وف اد گت اه اش ۱91 ۳9 و 1 
ٌ ۲ این ژ ِ" اه ابا ۶ - ۲ ۳ ۲ ۰ _ 7۳ 1 ِ ۷ 1 1 
6 یب یی. کن مب ی ی 2 ۹ و سک ست ب ۶ و ک) درب سس ی نو یک ی اس ار یاب کی ند بل 
ست ۱ ۱ مر نس ۱ -_۳۳ 
۱ : 1 ی 1 ۳۹ ۳۹ ۳۹ " 1 1 و ِ 1 
۱ 1 ِى - 1 یت .۷ 1 .5 1 ان _» ۰ 0" > 1 ِ ‌» :۰ ۳ 
شآ خن ‌نیا 9 ی او یی ۳ ۳ - ۳ سس 9 ویب سس یت ‌ وس . نب ۷ ۱ در و شس ۸ بح‌لی ٍ ۱ تا ‌ 
۱ + ۱ ۱ ۰ و ۱ ۵« *۱ _ ۹ 
۹ 1 ۲ ۳ 4 0 . ۱ ۰ ۳ ۱ ۱ 1 7۳ 
ضصه 4 دود جهانی کبس مست زار هد فها حهان ش ر! بسا یه معلنه عم و مه حجو ود در ند مصب د و | ۱۶ 
ی ‌ 5۹ یا ‌‌ ب اس ک بت كت 7 تک وت ۳ 
خن 
1 1 
فرش ۶ ها ۶ ۳ 1 ۱ ۱ ۱ 
۳۳ سیم "۳ 
1 ۱ من 
,9 ۱ ۳ ۱ یک ۱ 9 ۱ ‌ِ ۱۳۹ ۱ ۱ ۸ ۱ 1 ك ۳ 4 
:۱ شتا ۸ تسب هب سا مت پسییا؟ ۱ با ۳ ۵ ی [ 8 ۱ ‌ ٩‏ 4 ۸ ۵ ۱ 
یت .کي کب سس 5 زر ی " انیا ۰ گ ی ۳ یی بِ ۲ ۳ ای ی خع کس؟ ۴ ی میم ل) 
۱ 1 ۰ ۲ 1 ۱ ۱ ۱ مس ۱ ۱ 
# ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ , ۰ 
8 عنر ۷ ۱ ِ 1 ۳۹ ۱ ۲ 71 
عبت , دارد ومضم.ن اراع اد ار سا دویت ها » سر ود ها ضرب‌المبا ها حجاتها وا فسا 
۰ فک ۳ 9 ت‌ ‌ ۰ ک) _ : س‌ ۳ 0 
ها در سشحه وافست های عم , هست. ک فته امه ه حند در افسانه ها کاه درسه اه‌هاء 
‌ تس سهص ۳ ۳ چم ۰.5 9 ۱ سه ۱ ای لِ مه 
#۳ ۲ او ی #ب ۳ ِ ی #۷ ی ۲ ص 
‌ ۳ 5 1 ۹ ی 3 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ "۳ 
۱ ۳ - ۷ ‌ سٌَ رجا اف ک 2 ‌ میا "۰ ٍِ ِ ابسم چم ۴ و سس " ۳ 1 نت رای ۳ ۳ دص نی <* ۳ بٍِِ سا ۱ آمهیه هسب اوه شاب ار 5 تسیا 
و گر ی ‌‌ ِِ_. ‌ « ۱ . ۳ و ِ ص‌ اس 
٩ ! 1 "ِ‏ ‌ ِ‌ ۲ + 1 ا-9۳ _ ۰ 2 ۰ ۴ 1 1 ب 1 8 ۰ ۱ 
سیر 6 ۴ انیا ی و یاس رز سای نس ۰ و ار ۳ تست یه بو یچ ای 5 یاه ب 1 ۶ 4۸ _- د اس ی ات ام طاسب #»- 
۳۹ ‌ 5 ۹ " ۳۳ ٍِ 1 ۲ 
ت سیب ۱ ح‌ رب ت‌ ۱ ‌ِ_ 
اساتع‌ای ظاا دار که ه بااسانهای مطظ ۱ تشاد میباش ۱ 
ِ: هه 5 ۹ ب 
ایسعته با تِ فَ‌ ست ۳ 7 یاب س‌‌ ویس ِ تسب نی ۳ ۷ . ۳ ۱ 3 2+ در رشب ‌ ‌‌ سیف با ل4 2 تسنیا * 
1 5۹ کر 
لس 4 ۱ ۷ ۳ ر 1 1 ۱ هر ز‌ 1 ‌ ‌ ۹ 1 ۳ ۹ ح ٩‏ مر ۳ »0 ۸ ۴ ۱ ری 4 ۱ ۰ ات ناک 1 ٩ ٩‏ ۳ 
: مب تا ‌ 8 یی مس و ایب ‌ ابا مس سا ‌‌ - ی ات و ۲ # ی من کم سا 
1 ۳ 1 »2 1 ۰ 4 ِ - و ِ 1 1 ۱ ۱ ۳ ۱ ِ ۲ ۳ 1 ۳۹ 
5 ۳ ۳ ۳۹ بٍِ ۹ 
سر 5 زو تس مسر ‌ ك سار ای اسب و ۰ یهد سوه ر‌ و ی و ‌ مت و ی ال مس سب عصا ۳ ۳ و محسم 
ص‌ ۱ 





#۰ 1 ۳۹ , سس طُ ِ ِ ی 7 »۷ ۲ 7 7 ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۱ ‌ ِ ۴ 
2 : ۳ تسد "۷ یس یی نیتیه س ۱ ۱ ف یی ب ۱ لاسسهو رسب ات0 ۱ « ۰ یکسا "۳ ۹ ‌ ۱ ار ایا یا 
۰ ی 6 "۳ ۳۳ فش 
۳ ۱ 5 ی 
, ۳ ِ ۱ ۳ 38 * 1 ۰ 1 ۰ 1 ۳ پٍ ۱ ۰ ۲ 1 ۳۹ 
۷ منت ی ی قم ر است قق. مان به | میج ((مست ‏ و زد 1 ه او حجام4 صبازر ان یه دی" مهرد و یه را ریک 
تف ی ت ۱ ‌‌ ب‌< ۱ ۳ 1 ای , 
۱ 1 نا 9 ۱ مر ٩‏ 6 ۳ 11 ند 0 1 1 ۰ 
4 ‌ ۰ ِ* 1 ۳ ۲ ۰ ۳" ۱ 
سیر رو 2 ال هسعم زر حل, اند ده یه سه دود سس دم مطلنه عم و هب زیت عم دیا یاب هش آس تلا ۳ 
نی ٩۴‏ ‌ ۹ نی 0 تک " ِ ۱ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳۹ 
ِ ِ فت. سر س ست 
3 ۰ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ 9 9 19 سس ۱ ‌ یی * 


۳ > ۰ ۳ ۴ ف ۰ -_- 1 ك_ 


را ی : با ۱ ۹ 0 

ابان در رود کارا اس که فصه ر ۱۱۱۰ به وت قص4 ۱٩‏ دم اصتت ۱.۰ وان 9 
و و نی ی سیب ۰ ایا -‌ ون 
ان یی 
بو * ۳ 1 کت ۱ 
"۳" 7 ‌ ۳ ۱ 1 ۱ ۳۹ ‌ ۱ ۴ ت 
تسیا | ما 6 * ِ ۱ ۳ ۱ ٩‏ _ ریوب 1 ‌ ؟ , رقاب ۰ 
‌ سب ۶ سح زمر سس یبا 2 مومس "۳ ی ‌ِ‌ِ) 5 فرع ‌ ‌ِ ت ى‌ سیب ۳ ۳ 2 ۱ حد و ی 








تس 


۳ 
پٍِ" 1 1 


۰۰ ۳ ۲ : 11 ۳ ۱ 5 2 ۲ ۲ > 
۱ ست ار 6 د ثسر قلسعفی »جاس‌سالی ۷ # ۱ ص‌ص ۲ ۰۰۱۴ ۳ ۱ بت هل احسان طبر یی لور ی لو نی 2۳۳ 


۹ 


۱ : 3 موز ۲ ۱ ۳ 
در بارة جها نبینی ها و جنبش های اجتماعی ایران ۱۳۳۴۸ ص ۲۰۲ 


ون 


۱ - ۷ ۹ بر ۶ 1 ٍ ۰ ۲ ۳ 
۲ گس دیاس جعش هجو اس 1 مطً ابید در داستانهای عامبا نه فارسی 4 لبکه ان ‌ص ۳ سبه ث_۳ 




















ات ۲ ین 0 ‌ ۳ 1 ۱ ٍِِ" 
دِ 3 ف را اماب 7 > جست درفب << 
ک ه‌ 0 ِ 


0 ۲ ۵ ی ۱ ۱ 2 جو ا شم 
1 ۷ ۳۹ گث-۳ ۳۹ 
۳ تب ۱ 0 ۱ ۱ 
۱ ۴ ۱ ۰ ۳ ۳۹ سس ۳ 
‌" ۴ ۳ سا -_َ 9 7 تن 
ى‌ ‌ِ ی ۱ 


ِ ملی 9 سا #یسمستا سم 
ی < کف 
ِ- . ۲ تن ۱ نی 1 ۵ 
طسی ام ویس یبیج در ۳ ِى ۲ 


۱ ۳ 


۳ ی مر 
3 ب_ٍ ۹ ۱ 0 ۳ ۱ ۳ + خر . 1 0 ۲ ۱ ۳ 1 ب ِ ۳ ۳ ۲ ۳ 
اییسمما ی تس ۴ م یله ۱ ی اس ۱ 4 و و) ور ک) ِِ مس رحس ی کار تم مل‌ی مسب شاد ۰ یم و سره 
1 5 1 1 ۳ ۴ ۱ : 1 1 ۵ ۳ ری 1 ۰ تفع ۲ ۱ : ۳۷ ۱ ۳ 6 . ز ۰ ث# ۹ ِ 
0۳ ۱ : 
۰ ٍِ 9 ٍِ ‌ وی ۹ ۲ ۱ + 
و سِ ر23 تیعی طسمه _ 


نی مر 


۶ 1 4 سای ۶ 1 ِ» و ۳ 3 / ۳ ۱ ۹ 2 ۲ وله 
۴ ب سب ضف ۴ ۲ ٍ یی سست؟. ‏ ۶ تس 8 نب ی # مب , 
۴ از مب د«) سم ۱۰٩‏ ییاه » ار هام مه ع کاز تو دی یریش اي ؟ ما وتان 
۱ بح 7 تس 
| 


۱ ۱ ۱ ۱ ۳" سل ۱ ۲ 

۰ 7 ۴ تب جر گ ل‌ ۵ سب آفر + -_ هر ی و حور ۵ 
1 ۳ ۱ ۰ ۱ 

یب ٩‏ 3 ك1 سکیا ۰ 


۳ و بل تمجحیل است و تشسهات 


٩ # ٩ ۳‏ #۶ ۲ .۰ » ۰ 
عم اطلفی طیغات رحسس و زر بت 
۰ سس ۹ ۰ ۱ 1 + سس 
جاز ها و کناً ب های ان هملو از ی ور تا نادور 

4 ۱ سای و ۰ ۳ 
برار های رد صی رحمتسشان اسب 


فِِ 
ی نی « 


عه زر 
1 


ز ی 2 عیعی میا سیب و 7 اخساسات و 


1 ِ 

















نب ۰ ۱۳۳ ۰«۰چج«ب«۰-«ب۰۹«9بفبة ‏ ۹‌۹‌جصةة٩ثِكِظغظغظغظغ_ظىس«حچسى«سحسألس"""طط(«ح«دحد«ْححس---مجسسس‏ سس ۳ ۳ ۳ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳« 


عبدالحق ") دانشمل ( مد بر مسئول‌مجلهادب 


۱ 


مفهوم انق لاب احتماعسی 


| نلاب اجتماعی يك مفهو م عمومی و کلی بوده ودر رو ند تکامل جامعه بشری به اساس 
نانون مندی صورت میگرد . پهلوهای حقیعی وواقعی این مفهوم را درجو کات جهان بینی 

علمی می تو ان حست. وجهان بینی دورانسار ار معهوم علمی وواقعی انقلاب اجتماعی دراه 
درست ومنطقی را بدست میدهد . 

ایدیا لوله های بورژوازی بشکل بی شرمانه دست وپازدند تا اينکه بتوانندمفهوم انقلاب 
را که به اساس ایدیا لوژی علمی با به عرصه وجود میگذارد ماست مالی کنند . ودجهره حقیقی 
وی‌رابا کلمات و جملات‌مبتذ لانه‌حو یش برده بوشی نما بند. مثلا" ابورتو یست ها »رو یزیو یست‌ها - 
ابرالست ها » سکتارست ها ؛ ناسیو نالست‌ها وانارشیست ها که علم برداران بورژواری 
دامپریا لیزم جهانی اند ء درقطب مخالف جهان بینی خلاق عصرما قرار داشته ودارد . و درطول 
ادیخ اين پاس داران امپریا لیزم از مفهوم علمی انقلاب اجتماعی که‌توسط حزب‌پیشرو پرو لتری 
صورت میگیرد » درهراس بوده و نها بت تلاش‌میکر د ند تا اینکه مفهوم منطقی و درست اقلاب را 








ماه * ۰ 


٩ 


ی 

۰ 1 و + * ت‌ ۰ 4 ۱ * ۲ پ 
س_ ۱ ِ ۰ ۱ ۰ : ۱ 9 5 ۱ ۷ ۴ لیب 3 ِِ_ "٩‏ ین له ی" 

ی مو زد قب با 7 ی ۳ ۳ گر یب ِ- و ۳۳ لو 3 ما ام ی - در ۱ ۱ ۰ 5 کت ۳ . مس ی ۳ 


۱ ۱ 9 ۱ « ۱ ۱ + ۲0 ۰ 

: ۹ ۰ ۹« ۳ وی 1 سس لش ار ٩‏ 
1 ۱ ۳ ۲ ۱ بر و ۴ هه ۰۰ ییا سس ۳7 ِ م۲ ِ ۳ نی مه 
۳ 


۰ ۳ ِ ۰ سس 1 ۰ ۰ ۰1 سس‎ 4  بط‎  ‌ 
1 . ر ۱ ٍ سای‎ ‌ ۱ ۳ 
انیس دت‌ ایسآ ‌‌ له سس‎ ‌‌ 7۳ ۲ ۱ ۲ ‌ 
ص4 ومید !۱ ۱ نله یم , طفیل ۰ 5 رو 239 ی‎ 1 


مد‌هس را وارد مسازد یم 


و 1 ۱« ص‌حنه تار ید دور نما بك و 
ح‌_." 


۱ ۰19 ۰ 0 * ۰1 ۱ رن 
سر ۳ ِ 8 * ۱ , ۳ ۳۳ ۳ م ۵ ۱8 ۳ 1 


1 1 1 ۱ ِ ِ ك. ِ ۳ 
با سم با یل سس ت_ دوف دسر و ی شلاب بو 0 ۲ 


ا زیرلاای چست ۱ 


بٍ 1 , ۰ , را : ۱ ۳ ۳ 
۱ لاب بات تحو ل کیقی و نباد؟ ۰ رلک ٩ب‏ ۶ دس تیم و اساسی در حات‌جامعه امن ‌ معسا ی 


کت 


۳ ۳ ۰ وک ۵۱ ۱ و ,1۰ 298 1 جح 
انقلاب درعلم جامعه شناسی عبار تست ازسر نگو نی ومنهدم شدن يك ظام‌اجتماعی کهنه‌و کندیده 


۰ ِ 1 ‌ِ‌. 1 ۳۳۹ ‌ 
, ِ 1 ۱ نحل ۱ رس 
س ۱۰ وی ۱ ی ۱ م۴ 2 ‌‌ ب 1 


ح 


۳ ک ۲ 
ب 


ِ_ 
: ۰ ۳ .» ۱ ۱ ی و ۱ ۱1۹ ۳ ُ 
ا گر به تاریخ جوامم بشری سربزنيم نکات چندی را راجع به انوا ع واشحال اقلا بات 
۱ ست ین ۳ تٍِ 
۱ ۰ س ۲ ۳ ۹ ۱ 46 ۰ 4 
تیاعر 0 ما فخصه و 1 1 ا تحمله | وا کت وء ردو | 1 نلاب بو رواد یمو کر | تبلگ الاب 
: تک ۱۳ 


۱ ۳۳ ‌ ِ_- س ۳۹ ب‌ 1۰ 
ملی د نمو کر اتبلك و | هلاب در 3 سر ی و مهو ال دام فر ۵ ۰ 


7 ۱ ۱ ۴ ۹ ۲ 2 : و 
۱ هلاب مسر ض‌ مي دنه ار تخامل حبات ی برض ات ۰ حهان سس علمی ۱ شلات ر | لته 


٩. ۶ 3 . 21 ‌ُ 1 0 ۱ 1۰ ۹ ۳‏ : 3 1 ۰ 5 
بر ری واحتاب با دك در تکامل حوِ ای و۳۳ یث مس لس ی ) * نف بر سل ؟ در هس5 حوِ ی 
حس 
۳ ‌‌ / :۰ ه ٩‏ * ۰ ۲ ۱ ۱۰ ۱ ۰1 7۳ . 4« ۳ 1 2 حامله تا رید ٩‏ ه بحله 
که در ان منا فه متنا فض و جود دار ند تجامل تسصادی واجسماعی رز حو دا ت پبدر یج ۸2 
- 


۳ ۱ فِ ِ ۱ 
کون عمسق و ناأدیر | بحد بلو ۶ مر ساند . بخته میکند وسرانجام 


۳ 


: ۱ اما +۶ 
به مرحله شرابط وعو امل د جر 


1 


تفت 1 ۲ ۳ سر ۴ ۰ ۱ سس ‌ ۱ 5۹ / ۳ 
1 ۱ ۲ 
ی ‌ : ۴ #یییس -- 
۲ ‌ ها / ۱ ۰ 1 ۱ , # ۲ ۲ اً 1 
9 وهای له یی جامعه دز هي سوله قلتی-۱3 رز یل سجه هر فا #یتا اشسبا شت لا مق .4 حه ی سا ببان 
ند ی س‌ : ِ ِ یک ی و 6 ۸ . ** ی , ۲ سب« 5 
۶ , 7 ۹8 , ۳ ۴ ۴ ی ۳ ۱ 1 : ی 1 ۱ ۰ ِ 2 ۰ ۳ 1۰ 7 


٩ 1‏ س ۱ 1 نم :۱ ی 7 ام ؟ ِ ۰ 
بو ی یه م سم سس در راه رسد سر وهای بو نمی صسنلی فب در د بل . 
كث-- 


7 


ودریه هنگام است که مر حله انقلاب احتماع آغاز میک 
ِِ. _ ئ. ۱ یبا _ ضس مس تست ی 0 رس سای ی ۶ ور ود ِ_ 1 
ت ۱ 4 1 
سس ِ 1 نب + رن + ۲ ‌ 11 ٍ ۰ 
انقلاب آن تضاد مه حود راکه نام بر ديم حا میکند . آن مناسات کهنه وتو لبدی را ار بین 
۰ سب * کب ۱ - هِ ‏ ف‌‌ ۳ ۰ 
۱ 7 5۹ ‌ 1 ۱ ۱ ۰ ۹ 1 ۳ ِ ۳ ‌ ِ 1 #۷ 


سین است. با یذ افتصادی رعیسی | تقلاب ۱ 


هه 


| تعلاب طبقه حا کم ر | سر کُو و مب‌کند و طیه دیکری را که معر فب مناسیات تو سدی سر و 


ی ای ین .سا 


‌ 


نت تست . ۳ ۳۳ 


۱۳۳ 








5 زه 5 7 1 1 : 1 # ‌ #۶ 24 ٍ_ ِ ی یر 0 س_ "۳ 


و 


ره ۹ : ِِ ۱ ۰ ۰ ِ* ی ۸ 
کردن دست طبقه حا بجه و سح وفاسد راه تحامل جسامعه‌خو یش زابار میچنند .اتفلاب‌اجتماعی 


1 7 ترین واساسی تر یبن تغسر ات را در حا مه سیأسی وافتصادی‌و ا ید یا لو ه يك‌حامعهو ازدمسازد : 


و 


ان را دعسر میل هد , 


۰ ۲ ۳ 
واز زر بسه سیمای 


۳0 
۱ ۳ 


انقلاب که عبارت از قیاء نو ده های مر ۵ بمنظو ر تخسر بشادی جرا اجتماعی هوجو داست . 
از قهرمانی این با آن فرد معين » این با آن کره یاحدب سیأسی مشخص ناشی نمیشود . اتقلاب 
بك کشور در مرحله اول محصول شرایط عینی حبات اجتماعی است . هر اقلاب دارای دو 


۰ 1 ۰ ۰ ۱ ۲ ۹" ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ س_ 
شرا بط اساسی مباشد که بك شر ابط ان بنام عینی ودیحر شر ا بط ی دهه‌ی باد محر دد . 


تغیر ات عینی مو حد وصم ۳ 
فراهم آمدن شرایط مادی انقلاب کافی یست. درپیشرفته ترین کشورهای سرمایداری‌دهها 


سال‌است که ش 


ي 6 سس تن ۲ ۱ 
مادی ۱ نملااب و لس دو ترلگ ۴ هشي . 
1 ‌ِ اس س 


7 1 ۳9 1 ۳۳" 
گر ا هم ۳ ایا 2 ی ی ل دسه رش هو ز ۲ ت جتماعی 


بم . "۳۹ 
صو رت یی فته اسیتت: 
و 


1 4 5۹ 1 ؟ _* 1 ِ ۳ ۰ 1 اس 3 سس ۴ ِ . 


ف 


اص‌طلا ح می: ِ استت: عه ایب تغ كت خب 1 ۳ ۲ ۳۳۰ » 9 وت ه 
ار و خر ور زر ز محمو سر حیمی رصم ۳ بیلسي هسسه ز. 2 ۳ 


اقلا بی حالمی است که سس ازا قلاب ودر سشحه تسد ند فو یا لعاده تضادهای ۱ با بد بر جامعه 
یدید | ید. برای وضح انفلابی سه علاست عمده بشمار میرود. 
-: بح ان ملی عمو می که سم استطمار شو ند کان هم ۱ ستمار کر ان را در بر هه کرد ۱ 


۸۵ بدین‌معنا که نه ف#ط استتمارشو ند کان(بائینی‌ها) نخو اهند به شبوه سابق استثمار شو ند. بلکه 


ات 
1 


8 ح 1 # 1 ٩‏ # ‌" ب‌ ۳۹ 1 كِ ۰ ۰ ۳ ِ 
استلمار ک ال ۱ با کی ز ۵ ) هم نله ایل رث سمه 3 ات مها هه مت نما یمات . 


۳۹ ۱ ۳۳ ان 
3 ست. لس لب و ر ملا حله فعا یت ند ده های ۱ حمت<عشص بنحو_ یج دز سححه بحر ان عمور ی 2 هم در 


۳ 


رن 


تجه افدامات خود هشت حاکمه به مبارژه تاریخی مستقل جلب شو ند. 

) مب تشدید فوق‌العاده فقرو باز توده های زحمتکش. 

۱۳ ۱ ار و ۷ : ار ین اقزیی هل 
ِ-_: اوضا ع بین | لمللی بحصو ص و جود اردو کاه سر و هی سوسیا مر ۰ درشر ابط کنو نی | تقلاب 


یا بحر ان عمو می نقالد بیی در کشه رهای مترویل انقلاب در کشو رهای‌هم‌جه ار ؛ جنک و بحرانهای 































۱ ۱ ! ۵ ب شمار 5 دوم - سوم 

ِِِِصِسِِِِِِ۹ِ۹ك ۹( .]770ات 
1 رت 5 هرد 4 | ح عب مه یه عه اما خب مه اند درد نندایث . اتقلابت مو د با شك, 
ناشی ارستم ملی و بعیص رادی وعبره به عو امل عیمی میمو هایس ب هو در ! 
مت اند به صو رت گو نا گون‌بروز کند ودرین و یا آن کشور مشخص_درین زمان معين و یادر آن‌رمان 
معین» این با آن عامل در بیدا یس وضع اقلا بی نقش کمتر یا بیشتری‌دارد. | روچه مهم است این است 
که اقلا بدون وضصح | تقلا پی میسر یت وودصح | تقلا یی معله ل دیکر کو فی های عینی معیسن 

46 حس. ۳ ۱ حِ ِ ۰ ۱ شک۳5 1 0 س ۱ ۱ ء ۲ |« د 
درز ند گی اجتماعی بوده واين د کر کو نی ها نه فعط به‌ارادة افر اد و کروه ها و جر آب حل ره 
بلکه حمی ید ارادة طبقات حدا! کا نه لسز بستحی ید‌ارد . 
3 ش نکه آیاوضه انقّلا ی ک؛ 1 ت‌با نه. به آن کته سا 
ال برای تشخیص اينکه آیاوضع انقلایی دريك کشور پدید امه است‌یا نه ر بسبا زر 


۱ مهم در بارة علایم عمده وضع انقلابی توجه داشت. بحران عمومی ملی که مهمترین نشانه پدید 


تسس ۱6 


آمدن وضع انقلابی است به معنای اختلاط ونابسامانی های کم ویش که هميشه ممکن است 
دراین يا آن سنجش زند گی سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی هرجامعه طبقاتی پدید آید نبوده. بلکه 
جنان بحرانی است که ار کان شا لودة سارمان دو ی نه ففط بخشی از | نر ا؛ بنیاد بنایی دو لمی و 
این و آن جزو یا اشکوب آ ثرا در برمیگیرد. 
شر ابط ذهنی‌انفلاب : 

درهر انقلاب اجتماعی که هد فش تبدیل کردن يك فرماسیون اقتصادیو اجتماعی به‌فرماسیون 
دیکر اقتصادی واجتماعی نه تنها شرایط عینی ضروراست. بلکه در پولوی آن شرایط ذهنی‌راهم 
نباید فراموش کرد. هیچ گاه و درهیج زمانی بدون‌این دو شرط اساسی‌انقلاب اجتماعی صودت ۱ 
پذیر نیست. واين دوشرایط بطورعینی رابطه دیا لکتیکی را دارامیباشند و بابوجودآمدن این‌دو 
شرایط انقلاب اجتماعی خواهی و نخواهی درمیگیرد . 

۱ بهر صورت درهر انقلاب نقش عامل ۲ گاه که باید بتواند ازوضع عینی بدرستی برای‌پیشر فت 
ارمان انقلابی استفاده کند نش مهمی است. تمام نکته اساسی درجهان بنی علمی و وورا سار 
عصرماهمین جاست. خحدمت عظیم و بزر کث ایدیا لوژی انقلابی در آست که نقش عامل ذهنی يا 
عامل آ کاه را که اپورتویست های بینااملل دوه درسابه کذ اشته بودند برحسته ساخحت. و لی 
كلاميك های جهان بینی علمی از مطلق کردن نقش عامل آ گاه یعنی از و لو نتارسیم بدور 
بسوو . 

عامل ذهنی عبادت از (سازمان انقلاییون و آماده کی توده های مردم برای عمل انقلابی 
است) ومیتو ان با اغاز انقلاب ازراه قهر ویامسالمت بروزشد. استفاده از این شرابط بروجود 


يك حزب رومند طراز وین واقعا انقلابی است که قادر باشدتثوری انقلابی را باعمل در آمیزد. 


دبءپثژثژثنن کب 


سال ۲ معیو م ا قرب , . ۲ ۳ِّّ۱ 


و 7 ده هار | بطر ف بو رس بسر د و حول اقلا پی حامعه را بسر زرساثك. 


د ۰ 


٩ ۰‏ 1 ی ۳-۹ یک ۳ - ک- _ 1 
ص رف وا نه ن ت‌جا ما | ولا یات اجتماعی ودیکر دو بی های که دز سجن ۳۹ بسر ی رو تما 
"۳ 6 ت‌ ۳۹ ‌‌ ۱ ۳ 


۲ 2 پٍ ۱ ‌ ٍِ ۳۹ 1 ۰ ۰ ۱ , ۳ ۰ ۱ 
5 تحو لات اجتماعی بسکا ثه ما یف ج سم 1 نو ال ۰ ودبه‌اساس 


ده ء حامعه افغا نستان هم ار 


همین فو انبن متد کره بو د که اتقلاب یز ر کك ودورانساری که صفحات زر ین را در تار یخ کشو ر 
کشه د بمیان امد . 
انسانهای والا انديشه کشور مرد خیز ما بیوسته وسیله حر کات انقلا پی شان در مسایل ملی 


بیش ناز و یس ول م تاریخ بو ده | ول ,. و صی‌حات رر ین تار یخ کشو ر از مبار رات بیکیر و ۳ 


امان خحلعهای سم کش ما رنگین استت: 
اکنون که انتااب 00000690000 تحت زهبری حزب دیمو کراتيیك خلق افغا نستان به 


رهبری فرر ند صدیق خلق وراد مرد بزر کك تاریخ افغا نستان نورمحمد ( تره نت بسه روز 


۳ ۰ ‌‌ سس 5 عحِ 
۴ و ۳ ِ كُ ۱ | ۳ ۱ ۹ 1 گن " 8 ۴ ۱ 
زر سبلب و3 ۰ اب ۳ ۷ زب اس ‌ ی ی و / ۳ ‌ سر 2 فص 9 4 نت جنمی 2 5 ناس یا رنه نار دیلو زر ۱ 
۳ ِ- 


0 ٍِ ت‌ ی ت- 


جهمم تار رد سباه 1 اد 
۳۹ ۱ ‌ 
:۰ 


تقلاب د ول ؟ ای ۱2 
سب زد دی پیحس آفعا ال 


ی 
۲ 


حامعه بو جو د امله‌است. شرا بط عیئی وذهنی در سور عز یز ما افغا ستان ح<م به اتقلاب خحلفی 
ِ 9 پٍ ۰ یی ۳ 1 ۳ ,۰ ۰ _ م‌ ۴ ۲" : 
ومردمی میحر د. سردار داود حلاد وخون اشام خلفمهای شر یف ورحمتحمس افغا ستان حنان‌رو ندی 
اه مت گ :یود که ست استادات وه ۱ هل ای. فاشسی هاء شتا تاه یبد 
را به پیش گرفته بود که حتی استادان وی‌موسیلینی وهتلر اين فاشیست های سر شناس تساریخ 


۱ 
‌‌ 


حهان بر ایس سلام کذ اشتند ۱ حلق نب و یا استعك اد افغا ستان زر درد بین سل ل های سباه‌ز ندان 


و ی 9 ۱ 
ٍِِ ی ۱ : 15 ۹ ب‌ ۱ ۳ ت ۷ قاس ی ۹ ۴ - ِ ! رت ۳ 
۲ ۳ 2 ۲ فر 3 ریا ره 4 سر ! یه لو ۵و۵ ی ی ح- ۵ هس سر ابعذ سب< 
5 ۰1۰ ۳ ۳ 1 1 + 1 و 8 ۰ ۱ ایب - ‌ ۱ و ‌ آ‌ ان ۲ 1 1 ‌ 1 1 , ۲ 
1 ‌ ۲ ,1 1 1 ِ ۹ ۱ 
جسات ء روز 2 حسات باعب ابردی ایدی ری رید . اه حلقهای با دید 27 هر ها ترش 
5 ۳ ۹ ۳ ۰ 1 ۱ ۷ ۰ ۰ ۱ ۱ 3 ۱ 1 : ۳ 
ید - 1 دِ ییآ ۰ _ یس مش سا .با تا ۳ ۹ دّ سل ِ ۳ مر ۲ ۳ ‌‌ ۳ ۵ ۳ هس رِ"# ی ی ارت یی ۰« 
۱ , اب _ س‌ تفت ‌ ۲ کِ ۱۰ دا 3 


+ 3 ۷ 9 ۰ 1 ۱ ۶ سس ۱ ال ی ۱ 1 0 1 
یه 0۹ و بیان یا هو ‌ جه | بان حسی سم و سم<حین م۶ ِ یم مس یی ۰« حجو ل) هه 4 


امور اقتصادی ‏ اجتماعی , و کلتوری دستخوش آرمانهای شوم رهز نان سیاهی آفرین فرنهای 
سلطنتی شده ودر اسمال سر مایه های مفی اعم از مادی ومعنوی ار ین سررمین هبح دریغی شده 
ماروی خر آابه های سنطنشت های تادر شاه ظا هر شاه وداود شاه مر دك تص‌میم ۱ بادا نی دار یم و لی 
هسج گو نه امکان کهنه نمی تو اند ما را در ین نو آوریو کهنها ندازی كمك کند.یعنی برماجوانان َ 
وطذیرستان است که عنصر نو وعشت های نو تمدن تحلقی که در دزیم حلقی وطن دیو ار های 


انسائیت » برابری ؛ بر ادری و عدالت اجتماعی را اعمار نمایم . 











۱ ! ذ ب شمار 5 دوم - سوم 





و خلعه مب جوانان است که بادراه عمالمانه وشناعت درست با در نظط, داشت 
حطوط اساسی مشی انقلابی خود را در پراتيك خحویش تنظیم نمایم . تابتوانیم در انعکاس 
و اقعیتا نهزندگی مرو وهدن عمده انسانی خلقیان شرافتمند درهر کجا چون پيك های تیزرس 
وشادی آفرین درمقا بل دید گان ر نجبر ان کشور چون ناجبان پاله در دست گیری خحلق خود رول 
قاطم پازی نمایم ,. در هر کج ضر به‌و یروی قا طعا نه حلقی از ماو برای مادر تحرله برمحتوی 
انقلابی خود ‏ درامور او لیه وضروری زند کی مردم رنجدیده شرافتمند بصورت حمله های 
سرسخت تاریخی خود دشمنان مر نجع داخلی وخارجی را با بیرحمی خلقی دزهم می کو بد . و 
هرروز در وسعت زند گی حلی کشور عزیز بخاطر دو لت خلقی وحزب پرافتخارشان درمبارزه 
ویکار های انقلابی زند گی تازه بسازد . و بخاطرانسانیت وعدالت اجتماعی خون های قرن‌ها 
آدمکشی ؛ در بند گی» رشوت اعتلاس ورهزنی های پی هم سلطنت های قب| 7 از صاحان 
زور وزر دربرتگاه تار یخ بر کشت نا یذ پر ازغداران هیله گر ودوخیمان سباه کار در روشنائی 
رمان کنستی استمار واستعمار بگیر ند 4 تادر تحفی بحشلدن آرما نها حرز اب دیمو کر اتيك جلی 


وا نقلاب حلقی سهم فعال بکر لاک - 


بروز باشید عبدالحق « دانشمل » 








علم و حهان دبنی علمی 


از آنزمانی که انسان او لی دستانش رابرای کار کردن و کار افزار ساستن ازاد کرد؛ 
تکامل انسان در مسبر کاملا تازه افتاد. کار انسانی و کارافز ارسازی بر ای بهبود کمیت و کیفیت 
کار ججم مغزانسان را افزایش داد واين افزایش » به‌نو به خحود » هم به کار آئی‌دستان‌انسان 
وبه بفرنجی وموثریت کا افزار دست ساختةٌ او افزود وهم وسیلة دلخو اه ومو تری برای بهره 
گیری از تجر به و برای شناخعت محیط بیرامو نش در اختیار انسان گذاشت . به | ین تر تیسب : 
يك پروسة خحود - فزاینده (یابه سخن لائینی :۱۵۴6۲ ایا ) به کار افتاد واثر ات متقا بله 
کار انسانی بر اندیشه اش و از انديشه بر کارش باعث رشدچشمگیر کمیو کیفی هردو گردید. 

در نتیجه این پروسه » هو مو سبینز ؛ برای او لین بار در تادیخ تکامل حبات ؛ بجای تغییر 
آتو پلا ستیکی زاووامهایاج (توافق با محیط از راه تغییر در خود ) به تفیبر آ لو پلاستیکی 
6 او (توافق بامحیط از راه تغییر در محبط ) پرداخت وهر روز در مو قعیتی مسلط تر 
بر طبعیت قرار گرفت . به این ترتیب انسان در يك زمان سبتاً کو تاه داهش را از مغاره های 
تتکث و تاريك پیش از تاریخ به سوی کیهان بیگیران باز نمود و به کومك وسایلی که محصو ل 


کار وانديشه اش بود به سراغ سباره کان وستاره کان دوردست رفت . 








۱" 


ای فهر مان سست .دس اوزد های مدفت | نکیز تر و | عجاب 


۱ سین ۲ 
واین» البته » بایان دار | ل 


۳ سر 
۳ 5۹ ۱ ۹ > ‌ ۳۹ ِ ۰ .0 ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ سس 
گ. ف" سر ی در بر ابر تلا س ۳ با با ل 1 فر ار . که عجا یب تامشجو ف حهان و جز دا نستنی 


ی * یب 


۲ 
. ۰ 0 ‌ ج > * ب ‏ ۱ ۳۹ ۵ ۰ ۳ ۳ ۰ ۲ ۱ 
های هر دبستا نی نحم اهد ساخعت و قوای لکام کسیخته طبیعت را بیشتر در خدست او مهار خو اهد 


سر" ۰ 1 ۰ 5 1 ۰ ۰ 1 , , ِ ۲ ۲ 
در 3 م یه زوردکگ اسان با یش را او م‌حد( ود و مستنه مه خعمسی جر دس سر رل حوه اهد ها د و6 در بت 
‌ ۳ 5 کت 


آبندخ نه حندان دور راهش را به کرانه های دور دست کیهان باز خو اهد نمود . انساندیروز 


دل ذره رابروی کرهٌ خحودش شکافت و افتابی را که در میان داشت عیان ساخت (۱) فر داهم 


جهان های‌دیکری را حتی در دل «مغاره های تاريك » کیهان ؛ یعنی کرات نهایت فشرده و 


نمیتو اند » کشف خو اهد کرد ومرز دانستنی های اسان‌را تاسرحدبی نهایت به پیش خو اهد‌برد. 


مهمسر از این ها ؛ دراین جا 4 بر وی کره حا کی خحودسص ‏ بر ۳ 4 هر ص » حدک و نا دا نی 


4 6 .۳ج ۱ 9 ۱ ۱ ِ ِ ۰1 ‌ 0 / 1 8 ۰ 1 ٩‏ م - ۳ ۱ ِ 
علبه کامل و فاطم خر اهد یا فت وبا حل احرین تضاد بین مناسات و لبدی و یروهای مو لسدو 
.۰ 


۳ ۳ ِ ۰ , 1 ۳, "۳ ِ #4 ۳ ب‌ ۳۹ ۰ 1 ات ت_- ‌ 
افتصادیجامه نوین اسانی را درسر تاسر جهان وافعیت خو اهد ب تسیل » جامعه عاری از سم و 
سین و ۱ ؟ » ]۳ » سا 9 5 ‌» 1 ۷ 7 1 3 ه ۲ ؟ ۱ ۰ ۱ 1 1 ٩‏ ۰ ۰ 
هر 8 دسی له با ی 1 لیا ل‌ 1 شک حوِ آنی_بر ۳ ی ۰ سر با ۴ ی ی 4 ۳ ی ك‌ تب #. ۲ ۰ ض‌ 1 لیسب ‌ 
5 1 1 ٍِ۳ وصىٍِ سین 


فهر مان , در حامعهة نو بن 4 اسان فاصاه مین کار جسما ۳ و کار دهبی , فاصله میاأن سهر و رستا 
را از بین‌خو اهد. بردوو فور عمات مادی ومعنوی را به آن حدی خواهد رساند که پاسخکگوی 
تمام باز منل‌ی های معقه ل تمام اسانها حه اهد بو د انسان دیکر یف کار عشی حو اهلد وررید ‏ او 
انجام آن لذت خو اهدبرد و بیگانگی او از کارخسود. جامعه وطبیعت یکیو یکبار با یانخو اهد 
باافت . دیگر بجای مبارزه علیه نابرابری های اجتماعی ؛ بیعدالتی ءستم وبهره کشی انسان از 


نی بف نس 
, 7 كت ۱ 1 ‌ِ ۱ ۳ 11 , 1 سس ۳ ۱ "1 
۱ 1 - ۱ 0 ِ 1 ام ۳ 1 ۱ ۹ ‌ 3 ۷ 7 . ۲ ِِ. 
با ‌ 7 ها ‌ بر | س‌ مس نیب ِ ان 2 ۳ ۱ دك اس س‌ ور حور هرب ‌ در 2 هر ۳1 مسج ر ۱ اسر ‌ 
ِ ۱ ‌ 1 1 
حه ف‌‌ سس ‌ هد ٩‏ ۷۳۹۰ 
ی یب 
۴ ۱ ۰ ۵ 6 ح فا 1 2 8 1 1 ى سس 4 ِ‌ 
1 : ۳3 1 ۱ ۳ ۳3 ۱ و ۰ 1 


۰ , ۱ سب 8 ۳ ۳2 -_ ۱ 1 ی , ِ ِ 
5 ۵ ۰ كِ - ۰ ۲ 5 5 ۰ ۳ ۰ ِ ۱ , 
: تا ورس ۳ ز ۳ یا ۱ ۵ درم ر ح و ِ 5 
سیب عنمی بو د در سر سل و یه دملی صو رت می بل بر + :۰ اسان ع_ جود ر د در 


سم 


ن عاجز بود » اچار » به ذهنی کری پرداخت وبه جای نکر یستن به حود و طبیعیت 











سال ۲ علم و جهان لینی ... ۱ 





۰ 8 1 ۰ م‌ ۱ پ ۱ ‌ ژ‌ ۹ ۰ ۱ , 
ببر امو نش ء جشم به اسوی طبیعیت دوخت . او بجای وافعیت های عینی به موهوماتو خرافات 
1 رب نب هه » 
: و و ۹ جم ۰ درگ مس ‌ 
بی‌راهه افتاد» ازواقعیت های عینی فاصله کر فت‌ودر نتیجه تکامل‌اورا دجار اشکال ساخعت. 


۰ 1 ۳ ۳ ۱ ۳ ب : 1 ۰ 5 
اما انسان وجود داشت » طیعیت ببرامون اسان وجوود داشت این دجود عینی » خو اصی 


۱ 


نخو اهی حجه د را بر ذهن اسان 7 نحمیل میحر د ور ۲ هاست4 اه ۸۳ ِ بر داش های دهنی 9 3 ۱ : 
وافست های عیمی منطبق می نمود. شحه این انطبای بو جود آمدن‌علم بو د وعلم » با رشد فز ابندة 
حود عامل مهو ثر در هسبر همیشکی تخامل و پیشر فت‌او شد . 


0 ی ٩‏ 5 5 و ب 4 هس : ‌ 1 4 
اما عنم هم مدت زمان دراری تنها پیسر فت نمی بحود می دید وجای يك تحول دی : 


سال ها وسده ها؛در دامو س عنم خا لی بو ۵ ۰ خیم به پیش هیر فت و تار : نم ها را در ورمی‌دید 


۳ 
۳ 


اما هنوز انسان تصویر کاملی از خود .جامعه ومحیط پیرامو نش نداشت . بنا براین»انسانی که 
هر رور فا نون حد بدی) را در طصعت کشف میکر د : ار سبا بت فا نو نمندی ۳ حر کت و + مل 
در جهان و تاربخش غافل مانده‌بود انسانی که‌در محیط پیرامو نش همه جاتغییر و تحول مید ید 


1 ۰1۰ 5 ‌ ۱ ‌ ۰ #تر ِ ت‌ ‌ تن 
ار شناعت فو انین کلی این تحول واز حا کم بودن آن بر تخامل حاأ یه اس عاجز بود . اسان به 


تک 


یر 
۰ ۱ ۳ ۲ ۱ : ۰ 1 ِ ِ ۱ تس ۱ ۱ ۱ سب ۱ ب ۲ ب ۱ ِ ۷ 
بسس هی ز #ت 4 حا مك اس به مسر 4 رت هب نکاما #ِ با فست 6 ارسادو رك نهر نج ور از وا ی به‌عی 1۳ 


اس 


سب ۳-۹ 


ِ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۶ و : ۰ ِ ۰ 1 , : 
ِ ب ۹ ً ۲ ۳ ۰ 5۹ 5 ۳ ۰ 
وی ۸ ك_ ۳ لب 3 ۳ ۱ ژ ی او ل مسلسی ش بو 3 ار رس مسج لا ۲۱ 5 ۵ سود . 
۰ ه- ِ* ۳ : ۱ 15 ۰ جح ۱ نز ب ۲ ۳ سم ۱ ۱ ۲ ۳ ِ 1 ۳ 
ام سرلی ۵ بر دهم مسر دی یب سر در دی ها در سا نمی اسان از حوٍ د و سا میيه اس 


.۰.1 1 ى + ۱ ۲ 5 ۱ و ۵ ۰ ۲ ِ ۱ ‌ َ ۰ ِ " ‌ ۳ 1 
پایان داد . انسان طی چندین فرن کدشته راجم به طبیعت ‏ راجع به بافت اجتماعی‌اش؛ راجح 


ره کد شته وا فتصادس 4 حجبز ه هو حمه بو د ومعلو ما نش دز سس رمنه ۳ بر | کم با فْتّه بو د . یه این 


تر تیب ؛ دیکر رمان آن بود که این افزايیش کمی اندوخته های علمی انسان به‌يك تحو لو افعا 


کیفی در شناخت انسان از طبیعت ‏ از خو و وجامعه اش بیانجا مد . 


ک‌ 
0 ۹ 1 ث سس ن. نا 
۳۹ ۹ 1 ۹ ۱ ۰-4 .۰ » ؟ ۰ ۱ و , , : ِ ۱ 0 
تیصو ی این حول ثیفی شحور وب 3" چشمکبر بسا ل تداری حهان بسی و یسن یبود 
۰ تىِ» ۲ ۳ ۰ ی ی ۱ ۱ ِ_ 1 1 
رجهالن بیمی علمی یل و ها ما یرت سان رز او رید نس امه سر , ۰ از ص ن و ۱ تخس در ال ره ۳ 
ت-_ سح 
میداد ؛ وريك قالت کا رل ۲ کل 3۳ ات بل؟ 
۳ , ی ان اباسا بح میب گر ی لس بر شا _ٍِ- ۶9 #٩‏ وم 15 بهی ۱ ب #سسم ۳ سس سا سس از ۹ آ _ 
او ! 5 ِ ۳ ۰ . ۳ _ ۱ ۲ ۱ 
ی ار + ۱3 نو ی درو ! وذا نی هس یهام نا زر بیس حجافعه آ سا بر , زا + دز یال جه اس الم 
۳ فک بط 1 سا 
#نن_ 
۱ ِ , 
ی ت" کلبی وعام هییر 2حجر دمت سان 


4 س_ ۱ ۱ : ۹ و ۱ : ). 
کلی دعامی که در هس هستی وجود دارد حلاصه کرد وانطبای انها را برجامعه اسانی » بسه 


1 پ. ۹ 9 ۰ و ۳ و ۶ 


. این حهان بینی وحدت و میاررة اضصداد 











شمارة دوم سوم 


‌- ‌ # ۳ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ‌ ۳ ۱ 
ر | در ثِ ۳( ول رد.ی شا یس داد ِ شان ۱ 44 ۳ تک نسب43 این هب زر ار ۵ ٍِ حجو رث تا ند یدج ۳ 
عت ‏ ی وی ۳ ۷ ۳ 


سس سنن مر ‌ 
از یلك شحل و ما ه. شءست تواض صن 6 رف رگ شحل وماهیت شا ص دم 5 گر 4 بحامل می یف بر د ۰ بمیأن من 


ی ۰ ۰ ّ ۲ و۳ ۳ 0 3 تس 7 ۱ 1 ح ِ 
۰ ۳ 0 ار ۱ ۱ ار ۰ یذ وه سب یآ 
دنت ۰ کر و ۳۳ مفی را در باس مب حله ‌ صض‌ هر دم دسر تست 1 و تسور » بلسلی 
"۳۳ ۳ ۳ 1 5 ۳ 
ی ‌ ۹ 1 "نون ص4۰ ب 1 "۳ 9 ِ 1 ‌ 1 , * 
2 1 ,* 5 ۳ ۹ و ! یه رك تام 9 ده صسه< مه در و يت ورابطه حاص لص , ۵و 
من د سز دو ۳ هک ای م ‌ 4 یا -چد ]1 گ ۰ ی "۳ ی ۲ با تب مه 


۰ یک ۱ ۱ ۱ 
و ر | دز در 2 سه تحامل ضعهت و حأهیه روسن تمه دز ۰ 


یامطا لعه همه حاأنبه رو ند تکامل جو امح اسائی » حهان یش و ین علمی » منطق بو دن این 
فوانین کلی وعام تغییر و تکامل را در نس جامعه انسانی شان داد وحر کت تکاملی انرادر 
تضاد مو جودبسن مناسیات تو دی ونر وهای مو لدة نظا م‌ها ء ی اقتصادی مسلط بر هر صورت دی 
حاص جاععه و تقسیم بندی ان به طبقات متخاصم اقلت استتمار کننده وا کثر بت استثمار شو نله 
نمایش داد . به این تر تیب ؛ عوامل درو نی تکامل تاریخ اسان را از جامعه بدوی اش راک 
به نظام برده داری واز آن به فیودالیزم ء وباالاخره به نظام سرمایه داری شان داد دررودشنشی 
این رو لب تکاملی و مطا لعه بر وهای برد کننده تفس حامعه سر ما به داری » حشت تحص تکامل 
حامعة انسان را به يك مرحله متکامل تر ؛ عالی تر و بیشر فته تر که در آن تضاد بین مناسیات 
تو لیدی و نیروهای مو لده حل گردیده و بهره کشی انسان از انسان طرد حواهد شد شان داد . 
يکتهٌ که با بد به آن تکیه کرد اینست که این قانو نمندی کلی و عام ساخته و پرداخته ذهن 
این ویا آن نیست وخاص این یا آن جامعه هم نمیباشد ؛ جهان بینی نو ین علمی » جنانچه از نا 
آن‌یدا است ,علم استو علم‌متکی به وافعیت های عنی میباشد , قوانین کلی وعام جهان بنی 
نوین علمی : مستفل از ذهن اسان در نشس هستی وجامعه حکمروائی دارد که نستو ان اس 
نا بود کرد وبا نادیده ابکاشت » تحو ل و تکامل بد بر فتّن » ازدانی به عا لسی رفن واز ساده به 
بغر نج تغییر شعل وماهیت دادن اموس هستی است وهستی را نمیتو آن به سکون واداشت , 
بنا بر ان » بنیان گذاری جهان بینی علمی . انقلابی بود درعلم ؛ در شناحت علمی اسان 
ازطیعیت ؛ از جامعه وازخجود که برای او لین بار به‌انسان مو فم داد که در روشنئی آن » بجای 
همر کاب با ۲ گاه تار یخ بو دن » رهنو ردی [ گاه وهد فمند باشد ودر نسریع بر و سة تکاملی آن 
ین 
آنها ۲ گاه سانعت وشيوء علمی »عملی ومطمتن حر کت ت به پیش » حرکت به سوی يك جامعه 
وین و بدون بهره کشی اسان از اسان را شان داد . 
بنابرین » در برابر علم وجهان بینی علمی - این فشرده وعصارة تمام اندوخته های واصا 


| کاهانه و فعالانه حصه بکٌبرد . این حهان بیمی و پن طیقات دورانسار جامعه را مش تار یخی 








بش ۲ 


۲ 


علم‌و جهان یی ۰ 


: ".۰ ِ 1 ج ۰ ۰ ۲ ۰ ۸ 4 ۵ 1 ۰ 1 ی 1 ,1 ِِِ# 
نا اتان فر از بر تن به‌هر آسم‌ ور سمی یه یاکست + در 27 ها ّ محر ۵سا حس ۸ ۳۵ لب سر ین 
ار صقر دور وذزاز تاو تخس صاشد . آلاینکه نم تام مت روط را ۱ 
ره ورد سیان زر سر اس انآ دی فش وصصم 5 پیب سا و , كِ ۱ همست ۶ حشفد سمیی سی ار ۵1 

۴ طمی دا 5 ۱ منت 
۱ 4 1 نب 5 ۱ 1 5 ۰ ‌ ۳ مسال ۰ ۱ » ۰ ِ 9 ۱ 
بش ها ‌ ی 9 ى_ اس رح 15 ح زر مس ۱ تور سل 4م میا ۰ د نیس نی ی ول | 1 مر ده و در ا 
1 ۱ 


ی » 1 ۹ 1 ۷ : ۱ كِ" ات . ‌ 5 ۱ "ی ؟ ۰ ۱ »_ بت ۱ 1 - 
از یک نه و سیله که ‌ ای زرسلن یش رما ها ی و [ وی ۳ ‌‌ ملی 2 هی سان در احتار بشر ف, از 


كت : . ۷ ۰ ۰ ۰ ی ]1 
‌ ۲ ول 6 ۵ ٩‏ مق + یه ۵6 ده و صسش اسب ٩‏ و ۳ و : ٩‏ یل . 
دارو محر 2 میس ر در سب ی ی تِ ۱ ۳ مب | یب نا 1 ین نی 


0 4 ید ای ۱ ۱ 
علم » علم بی غل وغش ووارسته ار پیراهه های طبعاتی » نه تنها در بر ابر هیچ منمی گر ار 


سس ۱ 7 ۰ ۲ _ ه‌ ب‌ ۱ ۰ تِ ۳ ۱ ۰ ۰ 
زارد یل45 رف هوج اس جاً ص ده مر ۵و ات یه ز بر | علم م‌حصو ی | یله نوته های نوا ۳ اسان 


ض 
هائی است که دز محانهاورما نهای مختلفش رسته آ یل و اند بشده ایل + ید سحین دیجر ‏ عنم نمی 


1 ۹-1 1 ۰ ‌ ۳ ۳ ۱ 7 ۳ 
تو اند این جانی پا انجانی باشد ومرر جغرافیا یی داشته باشد . جاذبه زمین‌درهمه‌جا در کشور؛ 
۳۹ 


۳ مت 8 1 ۰ 1 ِ ۲ ۳ 1 ِ ۱ , ‌ ِ پي ۲ 
در هر سهر و د همه و شه زر حهان به من ده یه و را 4سا ناکست از ط" فا نو ن » عما میحند و بر ای 
ٍ_ 9 ت-‌ ی 


ت__ 


آن نمیتو آن فو زمو ل دانعلی وخارجی واشت , فو این کلی علم درعین‌رمان؛عاماست کذرر هر حا : 


درمیان هرملتودرهر کشور به‌عین گو نه تطبیق میشود و آنرا نمیتو ان در قیدو بند حصارهاشی که 


اسان 6 این‌ها و آنجا 4 حو د بدوردس کشیده است. ؛ محصو ز نمو د 

اما حققت اینست که طفات ار تجاعی حا کم در کشور های عقب کذ اشته شده » به حکم 
آنکه « به غوغا میفر شد هر که را آابیست درشیرش » کلمات ملت ومیهن را بهتر بن و سیله بر ای 
بنان گذاشتن میهن فروشی هاوملت کشی های خو د یافته اند و آثر | همه روزه به وسبله بلند 
کوبان خود به گوش مردم فرو میخو انند. 

در میهن عزیز ما » افغانستان » نیز داود مستبد ء این بازماندة وطن فروشان حرفوی دودمان 
تادری » که به گفتهٌ اعلامیهٌ رادیوئی انقلاب خلقی ومیهنی کی ور ؛ بحق » « عو امفریب بی 
تطیر نار یخ 4 بود ؛ استفاده از کلمات میان تهی ز | نقلاات ملی » و «ایدیا وهی مایب 4 را 


ستت 


1 ۷ #_ 1 تِ ۰ ۱ 1 1 ۰ ۹ ٍ_ 1 ۰ ۳۹ ۰ 1 ب ۳ ِ 1 
ا جر 5 سنکردفا ع ار و ژز لب و من ۰ جوٍ د و حا نو اده نار یخ رده اس دص ۹۳ بو د .او با این 
ت 


کلمات میک شید از یکسو 4 بخاطر حصلی ار تجاعی اس 4 ۵ ور بر ابر علم فر ار بکبرد و ۰ از 

سوی دیگر ؛ برای بنهان نمودن اهدان شوم ضد میهنی وضد ملی اش نقا بی اهریمنانه برچهره 

باشد . این بود محتوای واقعیو اصلی آ یدیا لووی ؛ به‌اصطلا ح ملی » و د«انقلاب‌ملی» - 

ا شلاب رل م م. 9 عم امه کی 3 حصه رده وی 
۱ میهمی و ایدیا دوژی صد مردمی - داود عو امفر یب دسس سو ر‌ 











۲ ا ۵ ب شمار 5 دوم وسوم 


اما حزب دیمو کراتيك خلق افغا نستان بارهبری انقلاب خلمی ور » انقلایی که به اراد 
با لقوه و با لفعل حلق ما و فرزندان سرباز شان » بساط میهن فروشی ها وملت کشی های آل بحی 
را » یکی و یکبار ؛ برچید نشان داد که مهن پرستان واقعی علم را چون حربةٌ بران ددبرابر 
دشمنان حلق ومیهن شان به کارمی بر ند و فرزندان راستین‌خحلق , با تحلیل‌علمی شرابط عیمی ودهنی 
کشور شان » واز دراه تطبیق اصول کلی و عام علم برشر ایط خحاص آن » شوه علمی ؛ وعما 


۰ 


کی 
ومطمین رسدن به آرمان های واقعا عا یی ملی ومهنی مردم شانرا تشخیص مید‌هند وراه آنانر | به 
سوی داشتن يك مبهن واقعاً آزاد وسر بلئد و يك میهن آباد » پیشرفته وشکو فان » درمیان ملل 
جهان » همو ارمی نما بند . 

با پبروزی انقلاب دوران ساز و بر کشت نا بك پر نور , خحلق مین ما » نحت رهبری حزب 
دیمو کراتيك خلق افغا نستان » حزب پیشاهنگث طبقةٌ کار گر وحافظ منافع تمام زحمتکشان کشور 
ودر بر تو رهنمم دهای عا لما نه آموز کار بز ر کث ما و ز محملد تره کی منشی عه و می کمیته‌مر کز ی 
حزب دیمو کراتيك خلق ؛ ریس شورای انقلابی وصدراعطم حمهو ری دیمه کراتيكافغا نستان ؛ 
ومجهز با جهان بینی وین علمی - جهان بینی طبقةً کار کر - کار عظیم نوسازی میهن عزیز 


مارا » باایمان کامل به بیروزی کهنه بر نو وعلم برجهل به پیش کر فته اند وباعشق سوران به 


۰ ۰ آ ۱ , و و ۱ : - ۳ سك 
4 شان ومعام والای اسان بر ای ابجاد حأمعه او نزن انسانی فهر ما نانه و کر مبارزه میکنند ۰ 


1۱ 








مکان و رمان 


۱- مفهوم فلسفی مکان : 
ماد کس اشیا را دارای ماهیتی میداند که این ماهیت جزء لاینفك آنها است واین ما هیت اشیاه 
درحر کت وداشتن ابعاد است . از بثر و گفته میتو انیم هرشی که بعد دارد در حای قر ار دارد با اینکه 
اشیاء حجم دارد یعنی جائی دا در فضا اشغال میکند پس تمام پدیده ها در جا های معینی و به‌فاصله 
های منظم و تعین شده از بيك دیگر قرار دارند که همین مواضع اشغال شد ه منظم و معین اشباء دا 
مکان گو یند. 
معهوم فلسفی‌زمان: 
طو ر یکه و ا ضح وروشن‌است که یکی از ماهیت عمده ماده‌حر کت‌است یعنی‌اشیاء یاماده‌دد 
جریان حر کت‌تکاملی خود جاهای معینی را اشغال می کند گاه يك پدیده به میان میاید گاه دیکری 
ار بین میرود با رو به تتزل می شود وجای خوددا به پدیده‌نودیگر میدهدوخودش جای‌بدیده‌دیگری 


دا میکیرد یسی هر حبز آغاز وانجامی دارد و یکی پشت دیگر آمده اشغال مواضع وابرار هستی 








۳۲ ۳ | ۵ ب شماره دوم - سوم 
00 


۳ ک ند در بن حجاست 45 مفهو « رمان‌ یمان می | بد که ان عارت‌ار طی مر احل وبا پی ا من اساي 


در جربان حر کت تکاملی آن هاست 


مان ومکان اشکال عمو می ماده اند حتانجه لینن خحاطر نشان میکند که « در جها ن هیچ 


!سس و 


جبز ی بجز ماده درحال حر کت وجود ندارد واین ماده بجز در زمان ومکان بو ده نمیتو اند 

« - مکان وزمان مستقل از ذهن انسان اند بنأعینی می‌باشند زیرا زمان ومکان بما ده ار تباط 
محر د حون حو د ماده در فلسعه ماز کسستی عینی ومستفل از ذهن اسان است +4س رمان ومکان 
هم ید بده های عسی‌اند, 

این عینی بودن زمان ومکان در قالب فکری ابدیالست های ذهنی نمی کنجد چه آن‌هازمان 
ومکان دا زاده ومحصول شموروذهنی انسانی میدانند اما لینن کفته آن هادا بدلیل منطقی ردمیکند 
و تحاطر نشان می‌سازد: ۰ مین ملبازد هاسال قبل از بیدایش اسان در رمان ومکان فر ازرداشته اسیت 
بی‌اگر زمان ومکان محصول شعور بشری می‌بود . پس انسان در کجا خلق‌شد وزمین‌جطور ودر 
کجا قر ار داشت». 

۳ مانر یالیزم ديالکتيك به اثبات می‌رساند که ارتباط همگانی ودائمی بین زمان ومکان 
وجود داشته‌وقتیکه نام اژزمان‌برديم ناگزیرمگان در پهلو یش قراد می گیرد ووفتبکه نام ازمکان 
بر دیم رمان خحو یشتن را بر مکان تحمیل می کند . رمان همیشه جاو بدانی است ومکان بی با بان 
ه این خود در سرشت ماده نهعته است حه علو م و تحشعات امر وری خر کت ماده‌را انبات‌ساخعنه 
و نشان داد که احسام مختلف به سو به های مختلث در زماز هاومکان های مختلف متحر لك هستند 
وهم جنان سه بعدی بودن ماده از خحصو صیت دیکری بشمار می رود که خا صیت عینی بو د ن 
ماده ومکان را به انبات می رساند ودرین جا تنها به همین رکته کفایت میکنم که مکان ؛ طول؛ 
عرض وضخامت را در بر می گیرد اما زمان دارای انداژه گیری است که تمام اجسام از لحا ظ 
رمانی فقط در بيك حهت تکامل مي‌کند که این موضو ع حصات يك بعدی زمان زامشخص میساژه 
بد ینعی که هر کذُشْته آ بنده را استشال می‌کند و رمانه هیجگاه‌سیر فهقرائی زد از د بلکه هميشه آین‌سیر 


تکاملی ات . 





دو شعر از ٩‏ له شاعر ! ثقلا بی ایران 


زند کی در کمند من تاشد 


جامهٌ فخر فتح پوشیده 

اد عد ۶ 
پشت سر راه پر نشیب و فراز 
رو برویم فضای مبهم باز 
چسم سر راه رهسیارال 
فله های بلند زند کی‌ام 

ود لد 3 
چو رسم بر پیاد گان دلیر 
من هم از اسپ خود پیاده شوم 
پیش بارانه پر محبت باه 
کودله مهرباد ساده شوم 

3 ملد 


چارة درد نیست نالیدن 








شمارة دوم - سوم 


اد ب 


۳۴ 


ما هس ات بت ببس ۲؟] 


همجو بیدی زباد لرزیدد 
کامگاری به جنک دشواری است 
کنت. آن کس که می تواند کفت 
در امان از گزند زند کی ام؟ 

لد لد 2 
عاشعم عاشقی خزان و بهار 
عاشق شعر و عاشق دبدار 
حورده ام گرچه نیش ها بسیار 
عاشق نو شخند زند کی ام 
زند کی در کمند من باشد 
نه که من در کمند زند کی ام 


9 ژانویه ۱۹۷۸ 


کاهی ِ شمه 


گهی حس میکنم رنگین کمان روی دریایم 
که هر چه رنکث زیباهست 
درمن هسب 
درحالیکه يك رنگم 
گهی حون لاله سیراب صحرایم 
گهی خارم 
گهی سنگم 











هی بامن هزاران مردوزن مستانه می رقصند 
گهی تنهای تنهایم 
| گرشمعی کنم روشن به بزم دیگران شاده 
گرودم بهچشمانی رود دنگه واگ 
کهی درنامرادی ها شکیبایم 
گهی باسر نوشت ویس درجنگم 
کهی باقرن های دور بگذشته هماوایم 
گهی باروح آینده هماهنگم 
کهی می ند م ازبازی این دلمك 
که افلاتون درود سابه ها دیدش 
وهر کس دیده براو باز کرد 
ازجا پسند یدش 

کهی مستم ازاین زیبایی جاوید 
که بخشد برزمین خورشید... 

اعد و 
به سرمنر ل رسد شبکرد آواره 
همیشه منتظرهستم که زنجیری شود پاره 
ودريك سرزمین دیکر دنا 
پس ازفرباد توفان بشکفد کلها 
وب متظر مستم 
زبك سیاره پیکی بر زمسن آ ید 
دری بريكك جهان تازه بکشاید 
هميشه منتظر هستم که بالاتررود فو ارهٌ امید 


نمی دانم شماهم مبّل من هسسسل ۱ 











دا کتر محمدحسن کا کر 


ال و زار ع در افحانتتان در فرل بز دهم 


| کثر مردم افغا نستاد در جواسع متجادس کو حك نسنتا مساو 
حیات 


در فرده نزدهم 
(2۵۳۱۲۴۲۷۳۱۱۱۵5)) مبز بستند. بعسصی ها در حناد جوامح کوجك امرار 
مینمودند که اختلاف طبقاتی در آن ها خوب نمایاد نبود » مثلاً جوامع کوچك 
هزاره » نسورستان و بلسوج . مقصد از اظهار اين کلیات اين نیست که افراد در 
جوامع اول الد کر هم از لحاظ اقتصادی با هم برابر بسودند » بلکه مطلب ایسن 
است که افراد در داخسل عین طبقهٌ اجتماعی کم و بیش همپایه بسودند و تفاوت 
طبقاتی شدید بود . در جوامع کو چکث زراعتی اففانستان دسترس داشتن در 
زمین تا حد زیبادی مو قشف احتماعی افر اد » فامیل ها و عشاس, را تعسن مینمود. 
و حود زمین در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر شرقی بطور نسبتاً مساوی تقسیم 
شده بود این حقیقت باعث آن شده بود که بسیاری از جوامع متجانس کو حك 
اففانستان‌باهم نسبتاً برابر باشند. ایسنکه چرا بسیاری از ملا کان کم زمین بودند و 
ازستو کراصی مبتنی برزمین وملکیت های وسیع درین کشور انکشاف نکرد؛ 
درینجا بطور مقدمه مورد بحث قرار میگیرد . 

جود توریسع زمین بین وارثان بعد از مرک پدر باساس شریعت صورت 
میگرفت این امر باعث آن ميشد که زمین بعد از دو یا سه نسل به قطعات کوچک 
تقسیم گردد . ولی مهسمتر از آن این حقیقت بود که زمین در بعضی از مناطق 
افغانستان اصلا" بین فامیل های بکث خیل‌باعشیره باساس تساوی تقسیم شده بود " 








(۰ 


ِِ 





ما للك 4 زار ع , , , ۳ 


۲٩ نا‎ 


رطو رمئال شاد دو ثلت زمین های کندهار بحیث تیول (۱) بین عشایر درانی در 


وفت مسکون شدن آخسرین شان در دهةٌ چارم قرن هژدهم عیسوی صورت کرفته 
باشد , بعبارت دیکر در کندهار قسمت بیشتر زمین‌به اساس فامیل تفسیم شده بود؛ 
و قسمت کمتر آن به اندازه های کوچك تر در دست مالکان سابق آن باقی‌ماند. 
بل قسمت دبسگر کوچك تربه‌عالصه يا زمین سر کاری تبدیل شده بود. البته در 
کندهار تا اواخر فرد نزدهم نظر بعو امل‌متعددی زمینداران بزر کی ظهور کردند(۲) 
مسکّر قسمت بیشتر زمیسن هنوز سم در دست خرده ملا کان قرار داشت . ایسن 
وصح درمنطقه‌بی دیده می‌شد که دارای زمین های ریاد ع بود. درمناطق شتا 
مزدحم‌مر کزی وشرقی افغانستان یعنی در دره های دریای بین هندو کش و سند 
حرده ملا کی عمو میت داشت و مالکیت بزر ک مستثنا بود. مزید بر آن تا او اخر 
فرن نزدهسم‌در بعضی دره های فسمت شرفی افغانستان مخصو صاأ باجو رر سم وش 
با تقسیم‌سولتی زمین بین خیل ها و فامیل ها مرو ج بود. مر این رسم بصورت 
عمومی رویز وال بود. درصرات و در بعضی جا ها در ورای هندو کش یعنضی 
اففانستان شمالی ( به استثنای‌بدخشان) قطعات وسیح زمین موجود بود ولی این 


فطعات وسبه به نست بی‌امنیتی که نسجه تهاحمات ( اله‌مان ( تعصی مر دماد آن 
1 ب- ‏ م : - 


مناطق بود » زر ع دمی‌کردید . 


دز افغا نستاد تحارت ‏ مخصو صا تحارت حارجی و ترایز بتی بعد از آغاز 
فرد نز دهم طوری انکشاف کرد که در اسر آن ملکیت مای سیم رمسن 
ظهور می نمود . مانع بزر کی در بنمورد انحراف تجارت هند بسوی اروپا بود » 
که حتی از ۱۸۰۳ با بنطرف بعنی زمانیکه بر تانوی ها به دهلی ر سیدندو شر کت 
شرفی هند انحصار بعضی افلام تجارتی را عملا" در دست کرفت ؛ واضحا دیده 


۱ - «راپور در بارة‌افوام درانی »اپریل۱ ۴ که شته ۹۵۷۷۱۱۳5۵۳ .1اص‌ص ۴-۸۲۳ ۲ ۰٩‏ 
حاب لکد 1 ۱ ۷ ۸ ۱ ۲ 


#۴ 


در اسیای مر کزی » جلد دوم ؛ افغانستان » اثر ۱۷660۲۵06۲ ۳ 
1 تِ 3 8 ب ۱ ۳ ۱ ۷ ۳ ؟ِ۹ ۳ ‌ِ 
۲ - برای تفصیل مراجعه شود به شرح و بیان سلطنت کا بل لته ن درتارتاری ؛ 


۱ 
گِ ۵ ط. ,* ۰ ۹ ۰ ۰ .۱۰ ار ایا وه ٩‏ ۸ 


کت اه 














۸ 6 
سهازر ۵ یوم - وم 


سس بو وس سوت سس وت 





می شود . فارس 
تجارتی هندی چرن نیل ؛ مساله جات و جسس با قی نماند . این کشور ها بشمول 


حود هندوستان دیگر مار کیت های عمده يكث تعداد اقلام تجارتی چین چودابریشم 
وچینی باب نبسودند . راه بزر کک ابربشم که از افغانستان میکٌذشت دیکر بحیت 
مسیر بزر کك تجارتی نبود . تمام اين انکشافات اقتصاد کشور های‌شرقی رامتأثر 
نمود ( ۱ ) و تجارت ترانزیتی افغانستاد در بحه صدمه دید . این انحطاط در تقلیل 
فعالیت های تجارتی اقوام کوچی ( باپوونده ) ویا دیگران که باخود درتجارت 
مشغو ل بودند » ویا شترهای خود را برض حمل ونقل کالا ها به تجار وافوام 
متمو لتر ویاتجار شهری بکر ایه میدادند » و اضح‌میباشد ۰ ( ۲ ) تمام این‌عوامل‌مانم 
تمر کز سرمابه شد وبر حعلاف فشار برزمین را شدید ساعت . این وضع حتی در 
۹ هم نمایاد بود . درین وفت هم تجار » ماموران دولتی وبولداران بول 
حود را باشکال مختلف در زمین بکار می انداختند . مکر این سرمابه کذاری‌در 
زمین بحدی زیاد نبود که مانع تقطیع زمین ود نوشته مونت ستوارت 
الفنستن (۳ ) در ۵ را جارلزمکك گریگر در ۱۸۷۲عیناً تکرار کرده است: 
نوشته این است که « زمین های ملا کان به‌لحاظ ساحه از هم متفاوت میباشد » مکر 
زمین در افغانستان بصورت عمومی نظر به زمین ها درسیاری از کشور های شرقی 
بطور مساوی تقسیم شده است ۰ » (۴ ) تغییر خحاندان های حاکمه وبروز جنک 
های ممتد داخلی که معمولا بعد از وفات حکمر انان صو رت میکرفت همه مانع 
تشکل ملکیت های وسیم گردید . يك عامل اضافی درینمورد درعهد سلطنت 


بت 


مت ‌- - ۰ سسطصسسته 


۱ س‌بسرای تمصیل سم اجعه شود به ( سته ط امیراتو ری » مثال مغل 4 6 ف‌حمل اثرعلی ۱ 


۱ ؟۹ ۱ 
سبایی ؛ جلد ٩‏ حر ۰ سو) ۰ جو 4 ی ۸ ۷ ٩‏ ۱ 6 ح ۴ ۳۳ 


من 
۱ 


محله مطا لیات هی ع 


۲ - کتاب فبل الد ثرا لهنستن ۰ج ۱ ۰ص ۳۷۸ 


۳ - ایضا ص ۳۸٩۹‏ 


۷۲ -- اسبای مسر کز ی ؛ جلد دوم » افغا نستان » حار ازمکك کریکر » کلکته . ۰۱۸۷۱ 


ص ۳۴ . 














ارت 





امیر عبد الرحمن جان مصادره ملکیت های وسیح وفروش آنها بالا ی‌دهمّا نان بی ز مین 
بود . شاید دراثر تمام این عوامل بوده باشد که در افغانستان يلك ارستو کراسی 
ژابت مبتنی بر رمین ظهور نکرد . 

مکر تاثیرات سیا سی خحسرده ملا کی وملکیت های متوسط درافغانستان 
کاملااً واضع بود ۰ یکی از نتایج عمده آن این بود که تا اخیر قرن نسزدهم 
حکومت مر کزی تقویه ومستحکم نگردید . و قتیکه درافغانستان يلك حکومت قوی 
ظهور می نمود برای تمویل مصارف خود یا نیازمند عواید ازمقبوضات در کشور 
های همسایه مخصوصاً پنجاب بود » ویا برمعاشات قدرت های خارجی متکی 
میگردید . ولی خرده ملا کی درعین حال يك سد بزر کی بمقابل سلطهً ار جیان 
را تشکیل میداد . در افغانستان درتمام ادوار سخت ترین معاومت در برابر حملات 
اجانب از طرف مردمان دره های و اقح‌بین هندو کش وسند نشان داده شده است . 
مشکل حقیقی نمابند ان سیاسی برتانیه در جربان جنکث دوم افغان وانگلیس‌دراین 
بود که آنها نتوانستند سر کرده گان جوامع اطرافی را بااعطای معاش ها 
طرفدار خود نمایند . تعداد این نو ع نمایند گان از حد زیاد بود ؛ وهیچ یکی آنها 
بردیگر ان سلطهٌ مطلق نداشت . آنها دربین خود حیثیت ومقام نسبتاً برابر داشتند . 
درافغانستان اختلاف‌بین‌ملا کان ودهقانان بی زمین آنقدر زباد نبود که آنها بمثل 
زارعان وملاکان کشور های همسابه منجمله فارس وهندوستان بین‌هم کاملا بیکا نه 
باشند ۰ در فارس « بین ملا ل بحیث تك‌طبقه وزار عشکاف‌عمیقیمو جرد است ) و 
«ملا ۵ زار ع را کاملا" بحیث مزدور می شمارد ووظیفة زار ع تنها این است که 
منفعتی باو برساند » ( ۱ ) وضع زار ع در هندوستان واضحاً معکوس وضع زار ع 
در افشانستان میباشد ؛ زسر| که در هندوستان از شر ابط دو کانة همد و برزم 
یکی هم « قبولی سیستم کاست بحیث اساس جامعه میباشد » که در نتيجةٌ آن 


۲ ما لگ ورار ع دز فارس ‏ این لبمب تن 6 نشر یه بوهنتون | کسفورد » ۱٩۵۶‏ 6 




































1 ِ 
شماره دوم - سوم 








> 
۹ 


هندو های چار ( با پنج ) طبقه عنعنی‌به بیشتر از دوهزار دسته مختص یحو د نهسیم 


لو ربکه بشتر ذکر گردید » مقصد از شرح بالا این نیست که گفته شود در 
افغانستان تمام دسته های مردم بعنی‌ما لکان » زارعان» همسایه‌ها؛اصناف»تجار وغیره 
باهم در سطح مساوی قرار داشتند . تفاوت طبقاتی وهم جناد‌نابر ایری‌باساس جنس 
شغل وموقف افتصادی واجتماعی وجود داشت . مکر نقطه بی که باید بر آذ‌اصرار 
کا ید است که در افغانستان قسمت بیشترمالکان را خرده هلا کان تشکیل‌میدادند 
واین حقیقت به تمام جوامم کوچك این کشور خحصوصیات جامعة دهقانی میداد 
که مردم آن‌در يك محل ثابت بودوباش داشتند » زمین ها وملکیت های شان تفسیم 
شده و معین بود و از آ نها حاصلات: نادمیبر داشتند . علاوه‌بر آن | نهاقسمتی از حاصلات 
اضافی هم تولید میکردند وهم از حس آزادی قوی برخوردار بودند . این مرحله 
به‌لحاظ تاریخی بین‌جوامع قبایلی - کوچی کری وصناعتی شدن فرار دارد ۰ (۲) 
تبصره های تیودورشه‌نن (۱۳۵۳۱۳ ۱۳۵۵00۲ ) سو سیو لو کث‌انگکلیس‌دربارة دهمان ها 
بصورت عمومی در مورد زارعان افغانستاد خوب صدی مسی کند : وی میکو ند : 
« زارعان عبارت از مولدین کوحك زراعتی اند که به کیک تخذیك های ساده و 
کارفامیل‌های خودهم برای‌خود وهم برای‌صاحبان قدرتاقتصادیو سیاسی به تو لید 
میبردازند. » (۳) اینکه زارعان این تولید را تا کداء اندازه برای خویشتن نگاه 
میکر دند» و جقدر آن را برای صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی میدادند . يك 
مسألهٌ دایمی منازعه و جدل بود ودهقانان افغانستان هم بمثل دهقانان سایر کشور ها 
فسمت بیشتر تولید اضافی را به دستهٌ مسلط سیاسی انتقال میدادند . این دسته همم 


نیازمندی حود را با آن رفع می نمو د و هم فسمتی آثر | به آان دسته ها در حامعه 





۱ - کشور های متحده امر یکا وهندستان » با کستان و بنکله دیش نارمن براون » شریه 
بوهنتون هارورد » پشتی کاغدی » ۱۹۷۲ ص ۳۲ . 
۱ ۲ « دهفا نی بحست راك عامل سیأسی » 4 نو دور شه بن) ص‌ ۷۷ . دهفانان وجوامخ 
۱ دهما نی » مدو نه نو دورشه بن » جاب نون ؛ ۱۹4۷۱ ِ 


۳ - ایضا ص ۰ ۲۴ 
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اد 


(۳ 


یداد » 








۱ ی ِ سل ۱ س_ 
که خود بکار تولید نمی پرداختند ولی خدمات دیکری بجامعه اجرا 


مئنودند ۰ (۱) 

در يك جامعةً کوچك دهاتی زمینداران زارع تقریباً کاملا برخود متکسی 
اند . جامعةٌ دهقانی افغانستان بمثل سایر جوامم دهقانی ؛ مشتمل بر دهات 
بیحساب ومتعدد بود که باشند کان آنها با جوامع خارجی روابط برقرار مسی 
نمو دند واین کار را مخصوصا از راه فروش تولبدات مازاد درمار کیت هاعملی 
میک دند . بان ترتیب آنها دهات خحودرا باشهرهاو جهان بیرو نی‌مر تبط مینمودند . 
انن جو امح دراین ساحه و هم جنان در سار ساحات ؛ از جوامع بدوی کاملا" 
متفاوت بودند که اعضای آنها مواد خحوراکی وسایر ضروریات حیاتی خود را 
ستقیماً بوسیلهٌ کار شخصی خود تهیه می کنند و بادنیای حارج هیچ‌نو ع تماس 
نمیداشته باشند . (۲) درجوامم کوچك اففانستان » مثل سایر جوامع دهاتی » 
پازمندی های مذهبی ۰ اجتماعی و عروسی‌به‌سطح دهاتی اجرا وتامین میگردید 
وبثابر آن ده یاقربه بمنزلةٌ جهان زار ع محسوب‌میشد . درین جهان مفادوحفوق 
و کار متقابل‌مثل آنکه در فعالیت های تولیدی بمشاهده میرسد » متقاضی اشتر ال 
ساعی تمام اعضای بيك فامیل بود . این امر همکاری و معاونت متفعابسل را در 
جامعه سبب میکردید مثل آنکه اشر با (حشر) درا کثر جوامم کوچك افغانستان 
مخضوصاً دربین پشتون ها مرو ج‌بود.این نوع همکاری با شکلی از دمو کر اسی 
توأم بود که دربین پشتون ها رسم جر گه معرف آن میباشد . بنابر آن این‌حکم 
يك نویسنده که «در افغانستان دهنشینان‌اصلا""خار جازدایرة اصل ونسب و خویشی 
مخلوق غبر همکار اند و متمابل بامسور اجتماعی نمیباشند » (۳) فقط یسك 


۰ مُ 2 ۱ ی 5 5 ۱ 1 #َِِ ی ۰ _ - 
اظر مجر دعنفی است . البته‌و اضح ات که رل ۱۱ 5 ملکته ته ام ر اد‌مو فف زمبنداراد 
ِ ۴ 


_# ۳ ‌ 


از هم هتفاوت بو د 6 ببحد بکه بهقر است کته شو د که در لس ابها وبا لخاصه‌در بین 





‌ ‌ ۱ 1 * 7 نن ِ ف 
ب‌‌ +۰ 1 1 1 
4 نت ۳ 1 ۰ 1 ۹ ۳ 1 ۱ 
۲ --_ مکف‌هی_4 نسر 3 بو لو << ۳ ۱ حمی ۱ ی ‌ و سی ی ثر 4 لس‌و یه و ده مر ‌ کسقو و ۲ 


۵ ۱۹ 6 ضص ۱ ۱ 
۳ - افغاستان ‏ لو در 


۱۵۰ 


۳۲ 1 1 5 , 0 ۳ ۲ ۵ ۱ 














شمار 5 دوم - سوم 


ملا کان بزر کث کم و بیش يك سلسله مر اتب‌ودرجات ععنی‌هابر ارشی ( ۷ )| 
وجود داشت که بزودی بر آن بحث می شود . ولی قبل از اين کار لازم است 
قدری‌دربار‌ماهیت زمینداری در افغانستان درفرد نزدهم چیزی نوشت . 

در افغانستان سه نو ع عمدٌ زمینداری در آخرقرن نزدهم بمشاهده میر سید. 
اول زمین بحیث ملکست شخصی . البته درین کتکوری ملکیت های و سیم 
و کم هم شامل بود ولی هردوفسم آن خیلی بیش ازفرد نزدهم بحیث‌مالا لتجاره 
تبدیل شده بود »یعنی هم فروخته وهم حربده شده میتو انست. عده سی از 
زمینداران قطعه بی از زمین خود را بمقابل پول معین به گُروی و بیع بادجایزی 
میداد ند . آنها درحقیقت با این کار حقوق استفاده از زمین را تا وقتیکه این 
بول‌را مسترد نکرده بسودند » از دست میدادند . يك نو ع دیگر ملکیت مشابه 
به ملکیت فوق عبارت از آن بود که دولت قطعه بی از زمین های خود را بادر 
عوض‌خدمت نظامی ویا بحیث‌معاش باشخاص انفرادی‌اعطامی‌نمود . این اشخاص 
معمولا" اهل دربار کارداران بزر کث وخوانین بودند ولی دولت حقوق‌مالکیت 
خود را براین نو ع زمین از دست نمیداد . کسانیکه زمین‌به آنها داده‌می شد هم 
نمیتوانستند آنرا بوارئین خود انتقال دهند . این مالکان در وافع مالکان موقتی 
زمین‌دو لتی‌بودند و آنهااین جنین زمین‌هارایا باجاره میدادند و يا بازارعاد برای 
استفاده از آن داخل معامله میشدند. باین ترتیب این عملیه باعث آن نمیشد که 
سلسله بی از منتقل دهند کان (9۲۵0۱۵۵5) تشکیل کردد > جو نکه این زمند اراد 
موقتی وهم چنان آنها ییکه این نوع زمین را با جاره میگرفتندبا زارعان راما 
باساس تعالادتی که قرن ها درین کشور دو ام‌داشت » روابط فا بم می نمو دنك ۰ 
در دورهة امیرشیر علی خان يك فسمت معتنا بهی حالصه به تر تیب فوق با شخاص 
انفر ادی‌مخصو صأبه‌غلز ابی‌های شر فی داده‌شد . دردورة امیرعبدالرحمن‌خاد این 
زمین ها از آنها واپس گرفته شد . با آنهم در دورة شاه موخرالذ کر يك مقدار 
کم زمین بنام سیورغال به بسعضی اشخاص اعطا گردید و قسمت بیشتر خالصه 


با بالای زارعاد بی زمین فروخته شد و با بدیکر ان نس سیم احاره داده شد . 









۱ ۶ 1 
ومالت صرف درمو رد 


1 5 " 0 ضف ِ : ۰ ۲ ۹1 ۱ 43 2 ۱ 
ها وزیاد ملکیت شخصی بعنی‌در مورد اد رمین‌ها بیکه‌بدیکر ان جهت رر ۶ داده 
2 او قات ز مد ار !۱ لا را 
ند + صدی مهرد نسم ۶۱ تا زر مت ال اب رد هم نا ثر بعصی 4۵ ثل ر 15 
۲ ۱ ۱ 1 : ‌ ۲ ۱ ۱ ی ۳ ,1 ۱ 5 و 
۳ ۳ 5 ۳ 1۳ ۳ ۱ ج ۰ ۱ 
1 اول اه ۳ ایک ۶ ۳ ۱ ئ ۱ 
هم بو حجود ی امد , و لی دد از ه ر مسب !ی 63۳ رهمبوی هر به‌تنااسب رمین‌های 
ِ» 14 ۱ ۰ : ‌‌ 
محموعی حرده: ملا کا ید( دو د هم‌حنال رار ع در اوغادستان ازادی داشت و 
1۳ 4 بر #عم شسو د ارعاد دربوری اراد ده لب زا رمند‌اران 9 2۸1 دهفانتسی 
۳ ‌ 0۰ ۰ ِ 2 *. ۱ ۰ ۰ 
ناسیس کنند ولی درحقیقت انها حاضر نبودند پيشنهاد ملالك را برای زر عزمین 


۱ . سر : ۰ ۱ ول ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رد ما دنل 3 مکر دز نعصيی حصص مسحضصه ص سرت ما لا 0 زارعان نی زهین مشاره 


ِ ۱ ۰ ۱ سس 7 :5 
| وضم سرف ها (:/67) با نیمه علام های اروبای فرود وسطی بود . 


ملکیت » دهفانی ( با سهمگیری زار ع در حاصللات زمبم ن ) ودد ۶ رممن راجو ره 
ومزدور کاری 

دهقانی درمناطق نها همو ار مرو ج بود ؟4 زمین ه وملکنت های رصم 
دز آن و 2و د داشت . درارعاد ل مناطق زظر به سالر مناطق کمتر آزاد بو دید ۰ 
علت این بود که زمینداران این مناطق بر علاوة تملك برزمین »سایر جیزها ازفبیل 
آسیاب ۰ آلات رراعتی وحبو انات رراعتی وبار کش‌راهم‌درملکیت داشتندو بعضی 
از آنها بتو سط کماشت‌گکان خحو د به تحارت وقاجاق بری سم میبرداشختند ۲۳۳-1 
سلطة این زمینداران برزارعان که ابشان صرف بعضی اوقات آلات زراعتی و 
وحوانات داشتند . ؛ مطلق نبو د ) خیلی زیاد بو د . این وضح زمبند ار ال را فادربر ان 


مینمود که زارعان را ۵ همو اره تحت فشارنگاهد اشته؛ د سیلی ن سحتی بر آنها تب سم 
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اد ب 


۳ 
۱ تا 1 





8 ۳۳ 


نمایند . نظم اجتماعی جوامح آنها نظر به نم اجتماعی جوامح حسرده ملا کال 
ضیق تر ودارای سلس1» مر اتب ودرجات بود . علاوه بر آن » این زمینداران بزرک 
که ورعین حال سر کرد جوامع کوچك هم بودزد » مسایل متناز ع در بین افرادوا 
حود بدون توسل به جر که هاحل وفصل‌مینمودند وقدرت خود را ذریعه نسوکر 
های‌مساح نافدمی نمودند . خان‌های‌بلو ج‌سیستان( ۱) ومیرهای هزارة دایزنگی یك 
مثال بر جستة این نو ع زم‌ندار ان بحساب میر و ند . درهردومنطفَةٌ متد کره طبقه مالك 
از حاند اد های مسلط سنجر نی ودو لت 9 ر تشکیل میداد . زمبند اراد عمومأً 
نزدپاك زمین های خود در قلعه های متبن و حصین میزیستند ؛ با مستقیماً خود وبا 
ناظر ان شان برزمین ها نظارت منمودند * صرف در تر کستان ومرات زمیندارال 
عانب هم وجو د داشتند . 

دهفانی بمعهوم سهمگیری در حاصلات زراعتی درفرد نزدهم‌مثل امروزعموما 
در دره های دریابی وهمجنان در مناطق همو ار بمشاهده میرسید » ولی در افغانستال 
شرقی بعضاً فرقی بین آنها و همسابه‌هاشده نمیتوانست ۰( ۲ ) درهرات‌شکل دهفقانی 
عام بود ودر تر کستان زمین توسط اجوره کارال هسم زر ع میگردبد ۰ (۳ ) در 
افغانستان شرقی و جنوبی سهمکیر ان زراعتی بنام دهقان و بز گر ودر افغانستان غربی 
بنام کشتمندیاد میشدند . جارج شورمان » يك انترو بو لوجی‌دان‌امریکابی‌میکوید: 
« درافغانستان‌اجوره کار زراعتی عموماً بنام دهقان باد می شود ودهقان در بسن 


زارعان درپایان ترین سلسلةٌ نظم اجتماعی قرار دارد ۰ »( ۴ ) ولسی ان درسب 
داح ی ۳۲۲۲۲۱۱ 
اثر تحقیقی قرار است ازطرف موس 


۱ - سیستان افغانی ‏ غلام رحمان امیری ؛ این 
سمت سو ین در واشنکتن دی . سی نشر شود . 
۲ - کتاب قبل ا لد کر الفنستن » جلد ۲ ۰ ص ۱۱۷ 

۳ - مفل های افغانستان » جارج شورمان » نشر کردمو تن‌درها گک ۰ ۱۹۶۴ ۰ص ۱۱۳ 


۳ - ایضا ؛ ص ۳۰۳ 
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۳۱۲ 


سال ۲۱ اه یت اوه ۳۵ 
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تسس > حکم فوی صرف در بارة هز اره حات شمالی صد‌ی مبکر د 1 درحا لبکه‌در 


تک 


رت های عر بی افغانستان ؛ مخصو صاً بسن مر دمان ععسر بشتو زیان اصطلاح‌بز کر 


‌احو ره کارزراعتی راجع میگردید . اصطلاح هرچه باشد سهمداران غیر مالك 


زراعتی عموماً صاحب چند حیوان » آلات زراعتی وحتی منز ذشیمن هم بودند ؛ 


آنها حق داشتند درجر که ها اشتر ال کنند » مخصوصاً وقتیکه آنها » بمانند ملاك ها 
در اصل وئسب یکی می بودند . در بنصورت آنها باو جود وضع خرای‌مالی بر ای 
حود موفف مساوی اجتماعی ادعا مینمودند .البته وقتیکه آنها زر ع زمین يك ملال 
را به‌عهده میکرفتند حبثبت مساوی‌را تاحدی ازدست میدادند وبحیث تابع ملاك می 
در آمدند وحتی مجبور ميشدند برعلاوة زر ع زمین وظایف وخدمات دیکر هم 
بز میند ار خحود اجرا نمابند . در منطقه لغمان دهقانان هنوژهم زمندار رابه کلمة 
بادار با صاحب » خطاب می نمایند ودرحالیکه زن های‌شان غله وحبوبات‌بادار ها 
را بالك می نمایند » خود دهقان ها آنرا به آسیاب می برند و دیکر حدمات 
مشابهی‌به آنها اجر امی‌نما بند . بادار درعوض این حدمت هاقرضهو کالاهای مستعمل 
بدهقان می دهد . مدت دهقانی معین میشود هریکی جانبین میتوانست مقاو لهشفاهی 
را درهر وقتیکه خواسته باشد فسخ نماید ولی دهقان معمولا تاوقتیکه فصل برداشته 
نشده بود » بجای خود می ماند . 

مزدور کاران زراعتی و مر دما نبکه ببشه های مختلف داشتند در سطح پابانی نظم 
اجتماعی فر ار داشتند . آنها بابه آن دسته های‌عر قبی تعلق داشتند که‌در گذشته‌تابع 
ساخته شده بودند » وبا آنها کسانی بودند که بنابر علت های مختلف » عریب‌وبی 
بر کک وتوشته شده درچنان جوامع کوچك زند گی میکردند که بايك خیل یا قوم 
بر آن مسلط بود وبا مخلوطی از مردم های مختلف بودند . اینها احتمالا" زارعان » 
چوپانان و یااهل کسبه‌بودند . شغل آنهاهرچه‌میبود »آنهادر جامعه بنظرخسوب دیسده 


۳ 





مار نت هر 4٩‏ مه دی یاب ت فر 


ف 


۳0 ۱ 1 ‌" ۱ 9 ۱ ۱ 
نم ده * ِ_ ای سا تا سر ان ویس 1 4 ا من 
هم سل و ت و ی اسب اعص - س‌ ٩‏ انیم دیا وج سب بو ) 0۳ تا ر 4 ‌ ۰ ( 
۵ ی ۳ : ۱ 1 ۷ 5۳ 
۷ :« رلی. 8 ژ ّ << ۱ ۱ ای میج میدن رل 0 من 2 نسم له + وت ۱ دسر ِ ۶ م۸ 
‌ سرد ‌ٍ‌ ص‌ِ‌ و ب َ 


ی ۲ سس 5۹ 
۳ ۱ ۹ ِ 1 1 - 
۱ ۱ ۲ ۳ ۹ ۲ ر ۰ ی حصه سس ٩‏ #ایننتا سحل 8 ۶ ی هر ۱ ی 
۱ یک ك_ فر سب کی 1 کی ان ‌ . ۱ 
انس )4 هه .» ِ ٍِ زر س‌ 


۳ 
اختماعی آمب ش مگ دید . این دو هر دم صر‌ فص در دو رستان سایق و اضحادر حال 
۱ و » 


۱ ‌ -_ ۳ ۸ تپ ِ ۱ 
طخرس 5 هر 5 ی نس د نی ص 0 ۲ __ ٍ لو ك دمر تن ٩‏ ای و ۱ دشحیل 4سسلت ۰ ر 6 1 
۳ 93 


0 


: ۳۹9 1 ۳ سم ب_ ۹ ۳ ۱ اقفر و ۷ و 1 ۳ ار : 
رسنر (86۵1:۳۴6۲ ۱) بث م,حهق شوروی مدعی است : « دربین بوسف رالی ها ؛ 


یبا 





مهد ند »لا ۶ زا ره همحنان در بسن مردم در ی وغلز ای احیاد 
ی 0 ۱ 2 
۰ س ۰ ۲ ۳ ۳ . , ۲ ۳۹ ۰ ِ ۹ ۱ 1 
وغلز ای ها | کثر آنها تاحك » هزاره » کا کر و بلو جح میباشند ۰ » ( ۱ ) همسابه 
۳ در اولس‌های مرختلفش یام های مر‌ختافش باد می شلد درل 6 ارات سین مسرد) شنو از و 


افریدی آنها بالترتیب بنام ملا گوری و تیراهی‌خوانده می شدند . همسایه‌های‌مرو 


بو سیف رای در ایتدای گر ل نز دهم بنام قشیر و بعد او !ی ما ص‌ 
شلمانی ۰ سوائی ۰ و عبر ه تامیده شیت سل ۰ ۱ 


س سر ۱ ۱ ِ بر 0 ِ ۳ ۰ 2 ۱ ۳ ۰ 
و اهسس4 های 4ر وژ ۱ کار ان زر اعد ِ# ۵ 5 ها وکا مر پبسیو ب ماحق بو د ید ِ 


4 ک 
تا ۵ ‌ # 2 ۱ ۱ ِ 9۹ ۱ ی ۳ ۰ . ۱ 1 1 
مسو قش اجتماعی سای بر اثر با همسا ره نو د ور لمی‌یستاً ی ٩‏ سس و پسه ۱ نس مسر و ور 


هرزاره حات شمالی باه د همان خو انده می شد ند , انها بهر نامبکه باد می‌شد ند در 


»« 


۰ ۳ و 9 ی ٍِ_ ۳۳ ۳۹۳ ۲ ۱ 1 , 0 ۱ 

با یال رل سلسلة نظم اجتماعی فرار داستید ۰ ادها نه ماللی ر مس نو د رد یه مالك 
۱ ۱ س_ , .۰ ۰ ۰ .31 1 ۵ ۱۱ 

ادو ات؛ راعتی کاو هب و اسر یناه ۰ ا دی ضرف دعصی اسیات سحاره 9 اسه ۵ نی له 


رادارا بودند . آزحه را که اوامورا ( ۱۷۵۳۵۲۵ )۰ يك محقق جابانی در مورد 


صكک_ 


۱۳۳۳۳۳۳۲. سس .۳" سس« سس« سس سس‎ ۰۹۰۰۰۹۰۹٩۹ 


سب شل سول در کتاب قبل ا لد کر شو رهان » صی ۰۳ ۳ 


۳ ۰ 3 س‌ 9 
3 بط فیْ | ای ا یت 6 ۳ ۱ ی 4 مب + 4 
ب قبل ۱ ۰ ۸ ج ۰۲ص ۲۷۰۱۴ ۳۰ 


اد ِ 1 
كث_-- سیب" 








0 


1 («‌ 


هل 


٩ 
ی‎ 
ِ 


سال ۹ ۳ مالاگ وز ار . . . ۳ 


سس 


مزدور کاراد زراعتی هزاره جات شمالی اظهار می نماید درمورد تمام | نهاصحیح 
مباشد . موصوف مینویسد : «تا جاییکه به مزدور کاران زراعتی تعلق دارد زمیسن 
بملا کات تعلق دارد» سر یناه شان ازملاله است ؛ ادوات کشت‌و کارهم ازملاله است. 
مختصر اینکه هر چیز بملاك متعلق است . آنچه را که آنهادارند فوهجسمی است؛ 
دیگر هیچ چیزنسی ۰ (۱ ) 

اک | کته می شود که همسابه ها اصلا" باشند کان بومی بودندو دسته های 
نو واردقوی تربمرور زمان آنها را بموقع تابع کشانیدند ۰( ۲ ) بقسرار این 
9 گنه می‌شود که وقتی پشتون ها بطرف غرب مننشر شدند بعضی از اقوام. را 
تابع ساختند و چون مردم پشتون جنکجوو به حصول غنایم متمایل بودند آنها 
پیشةٌ زراعت وتجارت‌را بمردمان تابع گذاشتند ۰ (۳) ازین نوشته ها و امثال 
آن‌هابر می آید که‌همسایکی يك موسسهٌ مختص‌به پشتون ها میباشد . رسنر و اضحً 
چنین ادعا می کسند ( ۴) مکر این درست نیست . همسایگی 
اصلا" موضوعی است که در تمام جوامع‌افغانستاد بدون ملاحطله قو م وسب مرو ج 
بود » مکر درجه واندازهٌ آن در بين اقوام و مناطق از هم فرق میکرد . حتی در 
وفت الفنستن (۱۸۰۹) هم بشتون های غبر درانی باین سطح تنه ل کرده بو دك , 
وی میکوید: « افغانانیکه دراثر غربت ولس خودرا ترك می کنند » و بيك ولس 


دیگریملحق می شو ند همسایه شمرده می شوندءمگر با آنها نظر به سابر مردم طبقة 





! س ال فول در کتاب قبل الد کر شورمان » ص ۳۱۱ 

۲ 2 مساات4 سر حد شمال عر بسی هك ۰ ۱۸۹ مس ۱٩۰۸‏ » سبی . سبی ۰ دی دیس ء سر 
ایب تن ۱ ۱ 
دردة بو هنتو ن کمبر ح ۰ ۱۹۳۲ ۰ ص‌ص ۳۸ - ۱ ۶ 


:5 تاریخ افغانها » فریه » ترجمه جی سی . لندن » ۰۱۸۵۷ ص ۳۲۳ 


۲ - هل ول در کتاب ی | لد کر شورمان » ص ۳۰۳ 











۰ ِ 
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شان سلو ك بهتری کرده میشود۱(»۰) عسلاوه بر آن > طو ریکه قبلا ذ کر کردبد : 
همسایگی به حيث يك‌موسسه‌درو لس‌های‌غیرپشتون‌هم انکشاف کرده بود ۰ و لی‌تعدا 
همسایه‌هااز يك ولس به‌ولس دیگری فرق میکرد. شاید تناسب‌همسایه های ولسس 
های بشتود بیشتر بوده باشد , مک بصو رت عمومی تعداد همسابه ها نظر به تعداه 
مر دمان نو دیاك و لس که آنها با ن‌ملحق‌شده‌بودند کمتر بود. تنهادر بین مردم بو سف‌زالی 
وضم بر عکس‌بود . در باره همس نه های شان گفته‌شده است که ( قسر ها به تناسب 
ت‌ 

بو سف‌زای‌ها در تعداد زبا د تراند ۰» (۲) شابد دراثراین حفیقت بوده باشد که 
مر دم بو سف رالی جو ل از کمتر بو دل تعل اد نجو د ] گاه بو دید و حود عموماً 
ملا کین بزر گث بودندهمسابه‌های‌خود رابيك‌درجه‌بسیارپایان تنزیل داده‌بودند > در 
حالیکه همسایه های مردم درانی « در بك وضع فرار دارند که بیشتر از سخاوت 
مستفید هستند و کمتر از حرص شان آزار می بینند.» (۳) ولی همسایه ها در 
هر جا ودر بین هر قفوم که بودند از تجاوز دیگران حمایت میشدند . 

در جملهٌ همسابه‌هااهل کسبه بلحاظ مالی حوب بودند ولی بلحاظ اجتماعی 
هنور هم در يك درجه بایان تر قرار داشتند . بصورت عمومی اهل کسبه وحرفه 
جون جولاها » انگریزها » حجارها » آهنگرها؛ نجارهاء دلالك ها ءزر کرها وغیره 
بصورت دایمی بيك ولس ماحق شده بودند. ابنها در شهرهای خحورد اطرافی و 
در دهات بزر کث مزدحم میز لستند . به | کثر شان در برابر خحدمات‌شان معداری ار 
حاصل رراعتی داده مسشد. بعضصی اژ آنها در بر ابر تعدمات معینی که به‌افر اد انجام 
میدادند مزد میگرفتند آنهاصرف به ولس‌هاییکه در آن‌میزیستند رابگان خحدمت 
مینمودند . بءعضی از آنها سیاه رنگ واصلا" از هندوستان بودند مانندهند کی‌ها؛ 


۳۳ -- 


: ‌ ۰ مر ۱ سس 
دلاك هاو دمل نوازان . علت اینکه ال کبسه حتی جولا های سفید رنکث هم 


تک ای ام 9 ح 
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۳ - ایض ح ۱۱ 6 ۱۱۱ 


سل 








تست 


سال ۲۲ مالا و زارء 


رهلیحاظاجتماعی در درجه پایان قرار داشتند ءبه‌يفین معلوم شده نمیتواند. شابد 
روزی این تثبیت شود که این وصح با بعلت تکنالوجی‌ابت وابتدایی و مختص 
شدن آن به آنهاء ویا بعلت سیستم کاست ( واوم) ) هندوستان بوده باشد. 

بل دسته دیکر ار کار کر ان نادار موسمی بنام غریب کار وجود داشت که 
افراد آن بصورت عمومی با کمی تفاوت به کتکوری کار کران زراعی تعسلق 
داشتند . افر اد يك ولس وفتی بنابر علت وبا علت هایی غریب میشدند » محل 
خودرا ترله مینمودند ویا بصورت امرادی یا با فامیل های خود به محلاتو با 
شهر های دبگری برای غریبی و مزدور کاری کم دوام غیراخحتصاصی‌نقل مکان 
مینمودند. شورمان مینویسد : « غریبکاری شکلی از کار ساده شهری است که به 
ذريعهٌ دهقانان مهاجر از داخعل کشور و با بواسطهٌ پرولتار های شهری اجرا 
می‌شود. (۱) غریبکاری در نظر شورمان چون ترافيك بکطرفه سوی شهیر ها 
میباشد. از طرف دیکر » کلوس فرد نیاند» يك انتروپولوجی‌دان دنمار کسی 
غر بکاری را بك حادثهٌ بخصوص اطرافی میداند و آنرا باارتباط بکوجی های 
نادار شده شر ح مینماید ۲(۰)مکر در حقیقت غریبکاری بك عملیهٌ تاریخی است 
که مسج بین مناطق اطرافی و مرا کر شهری و هم بین محلات اطر افی همیشه 
موجود بوده است. غریبکاری بمثل همسایگی نتبجه تکثر نفوس و بحرانات 
زراعتی میباشد و آن بیشتر در دره های دریابی و مناطق کوهستانی بمشاهده 
میرسند » باین علت که دره های دریابی به کوه ها محاط بوده بدست آوردن 
رمین های جدید زراعتی درین دره ها ! کرناممکن بود» حیلی ناجیز بود. 
تعداد سا کنان اضافی اين دره ها نادار مبشدند واین سو و آن سو درتلاش کار 





۳ ۳ ۳ 

۱ - کتاب قبل الد کر شورمان » ص ۲۹۸ 
۳ ول ه ۲ ۱ ِ : ۰ 1 ,۱ ,0 ۰ ِ 
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زراعتی که اساس غریبکاری زراعتی را تشکیل میدهد باك حادثه نسبتا دایمی 
اسست و منضا تازه نمساشد . ۱ ۱ ( الفنستن در کتاب حو د بکرات از 
اشخاصی ذکر میکند که از مناطق شرقی افغانستان بغرض کارهای غیر اختصاصی 


به هندوستاد شمالی مبر فتند مکر او آنها را ینام غر ببکار باد نمی نماید. از طر ف 


مي شب ید . شو رماد هم الن حصعفت ر ۱ تا لبد می‌کند و شنم لسمل 03 بحر ال دابسمی 


دیکر هزاره ها حتی بیش از تابم شدن کامل آنها در دهه ۱۸۵۹۰يك‌مثال بر جسته 
مزدور کاران شهری میباشند. بقول شورمان « غریبکاری علت عسمد؛ة مهساجرت 
بز ر کگث‌هز اره هابه شهر های‌افغانستان‌شر قی‌میباشد. هزاره هاعنصر عمدة پرو لتار های 
شهر های شرقی را تشکیل میدهند. محصولات نامکفی زراعتی زارعان را مجبور 
مینماید برای کار به شهر ها رو آورند. بسیاری از آنها وقتی [ به‌محل خحود ] 
مراجعت می کنند که بول کافی بر ای در بد زمین‌بدست آورده باشند. »(۲) ازطرف 
دیکر غریبکاران منطقهً کابل در موسم زمستان بمناطق کرم سیر افغانستان شرفی 
مخصوصاأً لغمان میرفتند و بکار های جوب شکنی » کل کاری » حمالی و امثال 
آن میبرداختند . معکوساً غریبکاران مناطق شرقی در موسم تابتان بمناطق 
کوهستانی کابل میرفتند و درو کاری و انکور چینی مینمودند . 

غریبکاران بحیث مزدور کاران موسمی يا بصورت انفرادی با فامیل ها در 
گشت و گذر بودند » در صورتیکه با فامیل ها میبودند معمولا در پنا گاه های 
اشخاص متمو لتر شمسابه منشدند . بهر حال ؛ آنها معمو لا بصو رت انفر ادی ردو ل 
هیج نو ع تشکل کار میکردند . آنها مزدور کاران زراعتی بودنسد بسیاری از 
آنها بعد از آنکه چیزی از پول صرفه میکردند بمواضم اصلی مراجعت میکردند. 
این دو ع مراجعت به حیتبت شاد درمنطقه آ بابی شاد مبافز ود مخصو صاً وفتی آنها 
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قادر بخربد یکث اندازه زمین میشدند . 
غر ببکاری نتیجه کمی و زیادت‌نفوس و بردد دایمی دز نسن مناطق بو ده است. 
طو ریکه گفته شده است که در فغانستان در اثر تغییرفوری موقف « متحولین‌زیاد 
در لباس مندرس» دیده شده اند ؛ عکس آن هم درست بوده است ؛ اقلا دربعضی 
۱ مناطق مثال های دیده شده است که حتی اشخاص مربوط بدسته آهنگری»هم‌علما و 
کار گذداران رسمی دوست شده اند . اين نو ع تغییربا آنکه زیاد نبود » احساس 
قومی و منطقوی را از زمانه های پیشین باینطرف به آهستکی ولی بطور اساسی 
ضعیف نموده است . در عين زمان این وضع بطبقاتی شدن جامعه کومکک نموده 
است . مکر عملیةٌ تقسیم جامعه به طبقات و تبدیل شدن اشخاص پرو لتاریا بقدری 
شدید نبوده که حتی در مسواقع بحرانی هسم خطری به وضع موجود جامعه 

وارد نماند . 

زارعان بی زمین ؛ همسایه ها » واهل کسبه که از وضع مسلط حتی دراوقات 
بحرانی ازجامعه ا کربان درجه که خرده‌ملا کان وزمینداران کلان دفا ع کرده‌اند؛ 
لا اقل بدرجهةٌ قابل وصفی مدافعه نموده اند ؛ یا آنکه وضع مسلط واضحاً بمفاد 
شان نبود . در تاریخ افغانستان امثله زیادی موجود است که زارعان بی زمین در 
اثر تحريك زمینداران بمقابل حکومت قیام کرده اند » مگر عکس آن دیده نشده ۱ 
است . يك سیاست عمدة امیر عبدالرحمن خان این بود که این دو طبقهٌ مسردم را 
از هم جدا کند » مکر در بیش تر از ۴۰ قیام که در دوره سلطنت او واقع شد 


زارعان بی زمین بمقابل حکومت از زمین داران طرفداری کردند ۰ (۱) 


۱ - برای تفصیل مراجعه شود به کتاب اینجانب : افغا نستان » يك تحقیق 


در باره انکشا فات سیاسی داخحلی ۸۰ - ۱۸۹۶ ۰ لاهور 4 ۱۹۷۰ ۰ 








پو هنمل توریا لی ۱ را فم ( 


هم دستو ‌مسالمت ‏ میو 
ومتاسات ن‌الملل 





همز یستی مسالمت آمیز یکی ازضروریات زندگانی سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعة 
بشری ماست. این ضروریات زما نی بیشتر احساس کردید که فارة صنعتی ارو با او لین جنگ‌عمومی 
را که محصول تضادهای درو نی و کشمکش‌های اقتصادی حامعه ارو با به د و تلفمات انسانی وما لی 
زباد به آن وارد آمده بود پشت سر گذاشت: 

مفهوم همزیستی مساألمت آمیز که درجهت مخا لف جنک قرار دارد» نخستین بار در فطعنامه 
هفتمین کنفر انس سر تاسری حزب کار کر سو سیال دمو کرات روسیه (بلشويك ها) درماهاپبریل 
۷ گنجانیده شد. جنانجه قطعنامةٌ مد کور متد کر میشود که در صورت به فدرت رسیدن 
برولتاریا در روسیه «بزودی و بدون و قفه وعلنا به تمام ملل جهان بیشنهاد خو اهد کرد تا به جنان 
صلح دمو کراتيك برسند که شامل تقییح هر نو ع ضمیمه سازی ها وملحق شدن ها باشد». (۱) 

پس از آ :که برو لتاربا دراتحاد شرروی به قدرت رسید مفهوم همز یستی مسالمت آمیز دد 
سیاست خارجی آن کشور دنبال شد» چنانچه در فرمان صلح تار یخی ۸ و امبر ۱۹۱۷ جنسن ۷ 
ملاحظه میرسد که جنکك های تجاوز گرانه « بمثابه جنایات علیه بشریت تلقی میشود و کشورهای 


جنک طلب راتشو یق کرد تا از کشتار دست بکشند و رد اسر ع و قت سر امون صلصی عادلانه و 


٩ 


سس 
سس سس 


۱ و. ۱. لینن » کلیات » جلد ۱ ۲ » صفحه ٩ ٩‏ ۲۷ ؛ چات مسکو. 














2 فد ۳ ۰ 
۷۳ ی ۲۳ 
وم کراتيك داخعل مدا ره شو ند». (۱) البته طوریجه ملا حطه میجردد پستیبا نمی ارصلح عاد لا نه 


تتوی اصدا 4 ئه و ۱ #0 ؟ مه ع ۱ اک 21 
یر ورب جمی اعمار جامعه م 4 5 سوسیا لستی بو و ۵ مو هی ۲ زر سل ! فتعصادی در صدرمتی عمومی 


۳ 01( ۳ رو ۱ ۰ 31 +۰ 
و ۱ طاساسی | نقلاب سوسیا لستی | نحشور قر ارداشت؛ ریراحزبت کمو یت بحشو ر بادر نظر داشت 


ِِ : ۳ ۰ 1 ِ ۳ ۷ 1 . ۰ ۲ 
شرایط ذهنی وعینی آن رمان چنین می پنداشت که سوسیا لیزم در جریان مبارزه میان دو سیستم 


ی 5 ۰ ۱ , ,+« ؟ ۱ ۳ ۰ ِ 1 ۰ ب 11 * ٍ 
رکند». (۲) گویا مبارزه میان دوسیستم میتو اند از طرین دقابت های افتصادی صورت کرد 
وییروزیهای جهانی پرو لتادیا ازین طریق تضمین کردد. مکررهنمای انقلاب کییرا کتو بر باوجود 
آن امکان حنکث هارامیان این دو سیستم مختلف اجتماعی بعنی سوسیألیزم و سرماأیه داری بعید 


كِ_ 


نمی داند. اماوی بیشتر روی رقابت مسالمت آمیز اقتصادی بمنز له نبرد میان دوسیستمو سیا لستی 
وسرمابه داری با فشاری میکند جنانجه درسال ۱ ۱٩۲‏ مینو یسد: « ماا کنون قوذ خود رابیشتر بر 
انقلاب جهانی از دراه سیاست اقتصادی عملی ميسازيم .۰. . امروز مبارزه درین ساحه مشکل 
جهانی را اختیار کرده است. زما نیکه بحل این موضو ع مو فق شویم به یقین ادعامیتو ان کرد که 
بیروزی بم. س‌ جها نی نصبب ماخو اهد شد. ازهمین حاست که مسایل رشد افتصادی نزو ما 
اهمیت بی سابقه‌یی بید اميکند) . (۳) 

بهرحال ذ کر اصطلاح همز یستی مسالمت آمیز عملا" برای «نخستین بار درپیمان صلح پا 
استو نیا درسال ۰ ۱۹۲ بعنوان او لین آزمایش همزیستی مسالمت امیز بادو لت های بورژوازی 
بوسیلةً چیچری کمیسارخلق درامورخارجی شوروی» (۴) بکاربرده شد. از آن به بعد این‌اصل 
شعار با اهمیتی درمناسبات میان کشورهای‌دارای دوسیستم مختلف اجتماعی گردید. درسال ۱۹۵۴ 
درپیمان صلح مر بوط به منافشات سرحدی میان کشورهای چین وهند درپنج اصلی بنام پنجه‌چیلا 
(پنجا شیلا) شامل گردید که عبارت بود ازاحترام متقا بل‌به تمامیت ارضی؛ حا کمیت؛ عدم تجاوز 
متا پل عدم مداخله درامور داخلی یکدیکر بر ا بری و مقاد متقا بل و با لاحره همز پستی مسا لمت آمیز , 
درسال ۵۵ ۱٩۹‏ دراعلاميهُ کنفرانس مشهور با ندو نکک که در آن کشورهای غیرمنسلك بشمول کشور 
عزیزماافغا نستان اشتراله نموده بود تد کریافت وازسال ۵۶ به بعد زمایکه اتحاد شوروی 
سیاست فعا لی راتعقیب کرد اصل‌همزیستی مسالمت آمیز بحیث « اصل دسمی حقوش یین‌الدول 





(۱) کریگوری‌تو نکن. حفه ف بینا لدول معاصر :مجمو عه‌مقا لات»ص ۶؛ جأب مسکو ٩ ۶ ٩:‏ ۱ 
(۲) ایضا 
(۲) ایض 
(۴) جورج . اس مسنات ودیگران»سیاست های بینا لمللیءص۱ ۵ ۲ چاپ نیو یار . 








سسسسسسسسسسسسس وت 


۴۴ ادب شمار 5 دوم - سوم 
درجندین مو نو گراف و مقالات از طرف نمایند کان اتحادشوروی‌در جلسات سالیا نه‌ملی حک و متی 
وسازمان های غیر حکومتی » (۱) بکاد رفت 

همزیستی مسالمت آمیز درسال ۱۹۶۱ در بخش اول برنامة حزب کمو نست اتحادشوروی 
حنین تعر بف کر دیده بو د : 

« تقییح جنک به عنوان وسیله حل‌مناقشات بین‌المللی دحل آن بوسیله مدا کرات» برابری؛ 
تفا هم مثقا بل واعتماد میان کشور ها؛ توجه بمنافع یکد یک عدم مداخله در امور داخلی هم 
شناسایی حق مردمان نا معضلات کشور خود را خود حل نمایند . احترام جدی به حا کمیت 
و تمامست ارضی تمام کشورها » بهه د همکاریا قتصادی و کلتو ری برمینای بر ابری ومنهعت‌متها بل) ۲ 
اژینن رو کشور های سوسیالستی برای میسر ساختن امکانات بیشتر تماس‌های اقتصادی 
و کلتو ری با کشور های غیر سوسیا لستی خاصتاً جهان سرمسایداری بادرنظر داشت اوضاع 
بین| لمللی تلاش نمه دند. نبا ید فراموش کر د که بروی از اصل و اصول همزیستی 


ی 


مسالمت امیز در دههً شصت وهفتاد به مقیاس جهانی مورد ترجه فرار کرفت. جناأنحه بتار یخ ۳۴ 
ا کتو بر ۱٩۷۰‏ دراعلامیه پبکه ازطرف اسامبله عمومی مر بوط به اصو لی که برمبنای آن بایست 
حقوق بینا لدول عمومی استو ار باشد انتشاریافت اصول همزیستی مسالمت آمیزچاین معرفی 
گردید 

« نهی تهدید واستعمال قوه» حل مسالمت آمیزمنا قشات بینا لمللی؛عدم مداخحله درامورداخلی 
کشو رها همکاری کشو رها مو افق با تم و متحد» برابری وخود ارادیت ملت هایحا کمیت 
دو لت‌هاوایفای صادفا نه وجایب بین‌الملی4 (۰)۳ طور یکه‌سلاحظه‌میکردداصل‌همز یستی مسالمت آمیز 
بعنو از ن‌اصلی کهمیتو اند از کشید گی‌هادرسط- بین | لمللی جلو کبری کنده کذ ارد که منا قشات وتضاد 
های بین‌المللی از طریق قوه وحاصتاً 9 زروی که جهان رادر عوض حل مناقثات به 
نا بو دی بکشا ند حل گردد مو زد دم حه يك صدو بنجاه کشور مستفل حهان قرار گر فته‌وممکن‌است 
برودی شامل حفوی بین‌الدول عمومی کُردد . زیرا در شرایط کنو نی که جهان به دواردو گاه 
متضاد تقسیم شده وانکشان و آور ۳ جنگی رادر دسترس کشور های 





۱ 


15111 سس سس 0 00010000 یت 


(۱) ۳۳ تو نکن » حقه ق بین | لدول معا صر . مجمو عه مقا لات) ص ۶ مسکو , ۱۹۵ 
(۲) جورج مسنات ودیگران. سیاست های بینا لمللی» ص ۰۲۵۳ نیو يارك » ۱۹۷۰ 
(۳) ی سس *و کوف» همز یستی مسا لمت آمیز درمناسبات بین| لمللی معااصر مسایل بین| لمللی 


ص ۱۱ مسکو؛ ۱٩۹۷۳‏ 











ل معضلات و کشید کی‌های ذات! لبینی کشو رها ومردما نی 
نز م : تعیصی نژ ادی ابار تا ید فر اردار ند تامن 5 و مب عملی 
ماخته است ؛ چه بکاربستن وسایل جنگی زروی به منظورحل تضاده‌ای دوسیستم مختلف بادر 
نظرداشت اصل تحص متحصی ار اوضا ع مس هس بین| لمللی جز تبا هی و بر بادی سل بشر یجه 
مه ٍ 8 #یبه در فال نخه اهد داشیت ۰ 
۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۳ ۳۹ ِ 1 ۰ ِ ۰ . ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ س‌ 

البته بشتیبانی ازجکك های عادلا نه درسطح منطقه نیزمغایرت بااصل همزیستی مسالمت آمیز 
ندارد و لی راه منطقی واصو لی مبارزه علیه استعمار بمقیاس جهانی ان رقا بت ا فتصادیدو سیستم 

4 ۷ ۰ ۰ : : 5" . م . ۱ 6 
می باشد واین ر فا بت ۳9 الوافع بامنا فع حلق های کار در در فرجام باموارین واصول 
بین| لمللی بر و ل2اریا یی مه اففت دارد.اینکه ابا کشور ها ی مبر با لستی اصل‌همز یستی مسالمت امیز 
را می بذيرند یاخیر درپاسخ باید کفت : بدپهیست که « روابط متقابل نیرو ها در جهان و 
حصلت جد‌ید جنک ازجانب نیروهای امپریا لیست و نمایند کان زيرله آن » طبقات حاکمه را در 
کشو ر های اسر یا لستی مح.ه ز سأنوته اسي تایرامون جنک رهز پسمی قبسا امت امیز طر زد ید 
اذهان عامه بین‌المللی و بالاخره موازنه قو اموجب شده است که کشورهای امبریالستی در 
مناسات و برخورد های‌خودباسایر کشورهای جهان خحاصنا کش رهای‌سو سیالستی ترمش بحار ببر ند. 
سست که هر کاه کشو ر های که مه زد تحاور استعمار ور از کر فته و سرزمین های شاأن صمو رد 
متوصل شو ند . باکه در بتصورت جنکك کاملا" مجاز می باشد . ماده ۵۱ منشور ملل متحد کشور 
های را که مورد تجاوز قرار گر فته باشند اجازه مبدهد تا بطو ر منفرد ویا دستجمی بمدافصه 

۰ 2 ۳ . ِ و ۰ 9 ۱ ۰ 
بپردارند و لی یکی از طرق مثبت حل کشید کی ها و تضادها در سطح منطفوی وبین جهان ؛ عدم 
استفاده از سلاح ژروی م. باشد که مته اند از راه مذاکره حا گردد . 

تا کب ۰ کید فِ ‌ ف‌ِ 
موضو ع فابل توجه در زمینه اشست که اصول همز یستی مسالمت امیز از مدت ها به 


اینسو باعث شده تاهمکاری بین سیستم های اجتماعی مختلف وسعت بیدا کند وافکار) اندیشه ها 


دایدیا لوزی ها ازمرزهای کشور ها بگذر ند و تبادله شو ند مردمان کشورها یکدیگر را در آغوش 





فک 


)۱ کریکوری تو یک ۳ حهّو ق بسن | لدول معاصر ) محب عه مقا ات صی ۱ ۱ 6 مسکو 





















شمارة دوم - سوم 


بکشند و ازفکارو ایدیا لووی های‌یکدیگر باخبر شو ند واز راه‌های حل جدید مربوط به تضادهای 
درو نی جوامم خویش که رشد بروهای مو لده آنرا بمیان آورده واقف گردند . وهمچنان 
همکاری ومعاو نت های علمی و تخنیکی رانه تنها بخاطررفاه جامعه بزر کث اسانی ددیغ نکنند 
بلکه با هم در زمنه اشتر اله مساعی نمایند . 

ابجاد مراکز فرهنگی تبادل هیأت های علمی ء کلتوری میان کشور های دارای سیستم 
های مختلف اجتماعی درد عین زمان که نزدیکی تشئید روابط میان ملت ها دا کمك میکند معنی 
مبارزه طبقاتی ازطریق رقابت اقتصادی» کلتوری وغیره را دارد . از آآنجا ئیکه مبارزه طبقاتی میان 
ره سیستم مختلف اجتماعی فا نو نی است عینی؛ بنا بر ان همز یستی مسالمت آمیز از نگاه حصلت و 


ماهیت طبقاتی نوعی از مبارزه طبقاتی میان سیستم سوسیا لستی وسرما یداری می باشد . 
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اسحاق - کو کب 


مقو له یی از مقه لات فلسقی 
















بقولات مهم واساسی ظسفی جامعه شناسی علمی آشناشو ند وسپس باسلاح نبرومشد تبوری علمی 
ارژر فنای نار یخ فر ارو نشیب مبارره. حوادث واتفافات برخورده-ای محلی و ملی تصادمات 
جنکی وطبقاتی درداخل وعار ح کشور یا کشورهای معین پیروز مندانه بیرون و با تجادب علمی‌عاری 
هنبگری (سو بژکتبویزم) مسیربویابی وشکوه‌مند انقلایی راکه طبقات ستمکش ومحروم از 
وسایل تو لید فهر] برمبنای تامبن منافع و نبازمندی های اجتماعی شان می پو بند علماً تشخیص و در 
مبارزات افتصادی. سیاسی وایدبا لو ژیکی؛ مو قف کیری باسمت طبقاتی شانرا اعلام نمایند . البته 
این شناعت علمی وسمت کری طقا نی رما نی علماً فا بل نو حبه است که به وهنده باشناخت و کماك 
مقولات بسیار مهمی جون پابه و رو بنا » مناسبات نو لیدی و نیروهای مو لده و قوانینی جون تطابق 
مناسبات تو لیدی با حصلت نیروهای مو لده و حقابت نقش قاطم و تعیین کنند؛ُ مناسبات تو لبدی 
ددهمه پروسة تکامل اجتماعیمسلح و با كمك اپن مقولات سیمای‌جامعه با جو امع‌معین یمن فرماسیون 


اجنماعی اقتصادیر اذاتً آشنا شده باشد.! کنون ببینیم فرماسبو ن باصو د تبندی‌اجتماعی.اقتصادی جیست ؟ 





اد ب شمار ُ دوم - سوم 


ام ۱۴ 
۰۴۰۴۸00 7 ۱۱ - 


فرماسون اجشماعی اتصادی 

سو زی علمی دد ین مو زر ۵ باز و سامت اشنا خعت مر احل و دار های تکامل تسار یخ بضر ی 8 
بو ی*ه صو راجتماعی- اقتصادی هر يك ادو ار تسلسلی این جو امع را بانظام افتصادی ورو بنای متناسب 
« نظام اجتماعی معین تاریخی بر شالوده شبو هٌ تو لید معین و رو بنای متناسب بان دا در بر میگیرد). 

فر ماسبون احتماعی اقتصادی که بمنز له رل ار کا نیز م عبار ودارای بو پس ۱ ترش وردایس 
ایریی بر شالودهُ شبوه تو لید معین ار اردیخ تکامل بشری می با ید و اامته عو د را متحصر به کسدام 
عنصر و احد متش؟ له هو و امبد‌انل , 

به وهاد کان مادی تار یخ معتقد ند که این صوز سندی های اجتماعی - افتصادی در پروسة تکامل 
بنم بله با مرحله را بشکل عمده و كلاسيك پیموده اند که آنها عبار نند از ۱ - جامعه اشترا کی‌او لیه 
4 

و له ف ماسیو ن که بباانگر ساخت و تیب نار یخ بشر بست«نخست‌شا لو ده مادی نا نیروهای‌مو لده؛ 
تا نیا ساخعت اقتصادی انرا مناصبات تو لیدیثا لتآرو بنای آفرا مجمو ع نظر بات..نهاد ها و ابدبا لوزی 
ها ورایعاً عناصر ی حون ز بان و فکر معین؛ سازمان خانوادگی و کروهای قومی ثرا مشخص‌میسازد.» 
که‌این حازعامل عمدهدز يك از تباط ووحدت دیا لکتیکی بر هج تاثب میکدار ند وازهم »2- ابر میشو ند 

کنه مطلب در ینجاست که در بررسی علمی هر فرماسیون تماما اجزای متشکلةٌ آن بایست مورد 
نظر بو د. با به مادی ( ثبر وهای مو لده ) » رو با و ساعتت طبقاتی (دریر بنا ) 1 حکو نکی تجمع اتنيگ 
هم مو ثرنددر پروسه شناعت نظام اجتماعی قابل بردسی وغور عمیق اند . چنانکه گفته آمد پایه و 
نبر وهای مو لده است درحای خحو دعامل بد ید آوردن رو بنای‌تناسب بخو دو ساير موسسات فرهنگی 
و معنوی اجتماعی محسوب میشو د , 

درك علمی ان مقو له بماامکان میدهد که بصورت کلی ومشخص حصلت شوه تو لید ومناسبات 
انسانهارا در مر حله معین از نار یخ : بصو رت قانو نمند آن مو رد بردسی و ب؛ وهش فرار دهیم و از 
وفایع و حوادث تاریخی بصورت مشخص و علمی در چارچوب هر صورت بنسدی معین استتتاج 
و استتباط نمایيم . 



































فتق تال وا ۴4 ۱ 
سس 0 





دراه این مقو له‌بما داه میگشاید تا حو ادت تکر ار شو نده را دز حو ای مختلف بشری و وجوه 
یر مسلسلی دا که در بسامو ارد تحرارها و تشابهات دا نیز بما عرضه مینماید بمتابة قوانین علمی 
ت- تکامل تاز یخ بسری درد نما پیج . نه آ نکه‌خو د را در علاف حرافات بپیچیم و قوانین عینی نار یخ‌جو امم 
بشری رااز نیروهای ماورا لطبیعه محسوب‌نماييم. اینجاست تو فیق (ابژ کتبو بزم) بر (سو بژ کتبو بزم) 
4 اینهاست تو فسق عسلم بر تخاما تفلب های ساعته و بر داخته زرادعانه بو رز وازی و امیر یا لیستی 
۱ ۱ مت ریک زده تار بخ آن بر ضد ننافم طقات کار گ اه ما نان وه حه 
1 که باسلاح متنو ع و لور رده تاریخی آن برضد منافع طبقاتی کار کُران و دهقانان و حزب 
ام آنها این ادتش بزر کث واین ستاد از تس بز ر کک زحمت‌کشان بکار میبر ند . 
درك این تبو ری نبازمند اضت که تنخست با ید اکاه بو د که فر ما سبو نها دارای فسوانین عامی 
ل‌ جون تطابق نیروهای مو لده با مناسبات تو لیدی بوده و ازجانب دیگردد بر گیر نده قوانین حاصی‌اند 
به که فرماسبون های متعددی رااحتوا منما ید مثله" تضاد طفا ی در جوامح عنقسم بسه طقا ت متحخاصم 
(پرده دادی ؛ فبودالیزم وسرمایه‌داری ) ثانيا بسا قوا نینی اندک» خحاص يك فرها-یون اجتماعی- 
۵ اقتصادیست مثلا تو لید کور کودانةٌ کالا در دژیم سرعا یه دادی که باعث بحران تولید بیکاری 
ی مزمن » فقر و نهیدستی بیشتر زحمتکشان و قبل از همه کار گران میگردد و با سیستم رهبری شده 
ِ تولید طبق برنامه برای جوامع سوسیا لیستی است که هدف شک5و همند آن دفم حسوایج ضروری 
ك‌. انساهاست که متحدانه وو فادار با عتلای م.ردم و میهن در سروسه تو لد اشتر اله و درراه رسیدن 
‌ بارمانهای والای انسانی ایثار و بیکار مینمایند . 
ی این قو این حاص و عام در يك و با گروهی از کشو رها بیکه دارای این قوانین اند عمل کرد و 
ی تاثیر متقا بل دار ند که تباید این بد یه ها را از نظر دور بکهداشت . 
۰ تاثیر بسا شرابط از جمله شرابط جغرافبایی در کشور های معین از نگاه «شکل» خود.نه محتو | ۱ 
د دزرزمنه سطحرشد و کذار فرماسیو نها به‌فر ماسیو ن بعدی رول‌قا بل ملاحظله دار ندو تطا بق آ نهار| بصو رات 
وا یکسان پاز ناب نمی‌کند اه کندی و سر عست در تب پل آن فا بل درا است . از همنحاست که این ۱ 


ی 72 اف ۹ ۳ سر ,۰ ِ_ 
کدار نصوز مختلف در و رهایمختاف درشر ابط مختلف فا با رو بت اند . مثلا کشو رهایسحه از پر و 


۴۳ 


سرخ نا کرانه های رود سند محاط اند در گذار شان ازجامعه بدوی به فرماسیون اجتماعی - اقتصادی 
۲ برده داری با یب کلاس اک زوم و بو نان تعاوت دار ند و همحنان بسا کشو رها در شرابظط معین 
ح تاریخی يك فرما-یون را طفره میز نند مثلا" مغو استان سرمایه‌دازیو ایالات متحده امریکا فیو دالیزم 


_ِ ۱ , ِ 39۳۳ _‌ . 6 





۵۰ | د ب شمارة دوم - 
۹(۹9۹9۹9۹۰۹۰ة۹ةهظ(ظحظ«ه«ه«,_۰ة(ة۹ ۹۹۰۹۰۹۰ سس سس 
را طفر ه ر فته است . اينکه حسان مغو لستان با استما ده از نیرو و امکانات وسیم کار گری در کشور 
شو راها » صود تبندی سرماأ به داری را طفره زد و اینکه حطو ر بو رژوازی غرب با کشف فار؛‌امر یکا 
توسط ( کرستف کلومب) بمنظو ر ارت آن سرزمین آزمندانه هجوم برد و جوانه های سرمایه‌داری 
را دران کشور رشدداد ؛ میحت جداگانه بوده ودرینجا اطا له کلام ماست. امید در آیدده در چنین 
مو ارد مباحث مشبوعی داشته باشیم . در ینجا تذ کار ما از مطالب فوق اینست که مطلقاً تمام کشورها 
نا کز بر فیستند که همه پنج فرماسیون اجتماعی - اقتصادی را بشکل کلاسيك ارو پایی آن نهر | بسیما پند. 

در فرجام با بست متذ کر شد که اولا وجه مشخصه هر فرماسیون با سطح تکامل نیر وهای‌مو لده 
و تکنيك مورد استفاده قابل شنا عت است و انیا هر فرماسیون مطابق بحکم فانون نفی نفی و 
بر مبنای قوانین‌عام تکامل از فرماسبون کهنه بمیان می آید رشد » نضح و قوام میگیرد و بالاخره کهنه 
میشود و جای خودرا به فرماسیون مترقی و بالنده تربه‌نفع اکثریت خلنی تحویل میدهد. ایسن‌گذاز 
و تبدل فرماسیو نها در جوامم طبقاتی توسط انقلاب اجتماعی صورت میپدیرد چنانچه فیودالیزم 
فر توت در افغا نستان » زیر ضر بات نبرومند خحلق بسوی روال ابدی پیش مبرود و عناصر مهمی از 
صو در تبندی اجتماعی - افتصادی بدون طبقات ؛ تحت رهبری حزب مترفی کار کُری یعنی حزب 


دمو کراتبك خحلق در حالت تکو ین است . 





۷ ۷ 


ک 7 ۳ 1 





۳ ۰ 


ای 





















د کتو ز اسك الله بچست 


1 آذ۵همها 9 آدمکها 


نحا نه و اده مادزشهر کوجکی زند گی‌میکرد ومن آنوقت هاشا کرد مکتب بودم . سال‌دوم بود 
که کیمیامیخو اندیم. سال اول بدون حادثه یی بموازات‌يك خحطافقی گذشت. معلم پیری‌داشتم که 
همیش تبسمی روی لبان‌بار یکش بود. به وظیفه اش دلبستگی نداشت. هررورده بازده دققه دیسر 
به صنف می آمد ومانند روزهای دیگر يك آهنکث ود یر قصه میکرد که‌عنصر چیست مر کب‌چیست ۱ 
ومایم حامل و کازحه حیز هار | میکو یند و اب اردو نو ع کارساخته شله است. ا کر کسی میبر سیب 
که جطور؟ تمسخر کنان میخندید. میگفت؛ «اين که جطور ندارد. جانم به کتاب نوشته‌است. نیست؛ 
به کتأب ماهم نوشته بود. خواندیم یاد گر فتیم. توهم بخوان یادبگیر. خسواندنش مهم است. 
آخربه چطورش‌چه کاری داری‌من که علم غیب ندارم که‌بدانم چطور؟بچه گكابله. هی‌هی‌هی...» ۱ 
افسوس میخورد وسرش‌را شورمیداد. ماهم‌میکوشيدیم گپش را قطم نکنيم وچرا چطورو ازاین قبیل 
سخنان « ابلها نه » نگو یم. 

دراتاق درس هرچیز بدی که اتفاق می‌افتاد کوجك يا بزر گک که اکثر بزر کث میبود اهمیت 
داشت‌قا بل تشو یش نبود. بسیارو قت‌ها از قصه عنصر ومر کب میرفت به قصه خحانواده و بچه‌ها یش 
آثرابادلچسپی بیشتر بیان میکرد و گاه بقیه‌اش‌را بروزدیگر میگداشت وروزدیگر که می آمد مثلا 
جنین شرو ع میکرد : « خوب بکجارسیده بودیم؟... هان همانجا که پسره شوخ من روزاول‌عید 
ازبام افتاد 5 











۸ ! ۵ ب شمار 5 دوم - سوم 
سس سس 

وجو د اودرصنف | تقدر عبر محو س هبو د که بیجز شا کردان تطار اول دیکران کارهائی را که 
با ید یکنند به آزادی میکردند. یکی دیگری را چندل میکندند قتقتك میدادند به یخن هسم تفن 
می | ند ا عتند بارنگث قلم می جکاند ند. 

اما سال دوم معلم جوانی که تازه ازمر کز اآمده بود کیمیای مارا درس میداد. صورت 
بیمار گو نه و نگاه متفکرانه داشت وحین صحبت باهیجان دستهای استخوانیش را بهم میسایید. 

به صنف که میدر امد به‌| برو انش گره می | نك انعت. به ساعت ود مد ید ومیگفت:. همه 
حاضر اند؟... بابندی به حاضری شرط اول کامبا بی درامتحان است. نکاهش به صورت همه 
میلو ید. ازحر کات او خحودخو اهی تحقیر کننده یی احساس میشد مکر علاقه اش به وظطفه و هر يك 
شا گرد؛ مارا و اسداشت که درعا پس هم اراو به احترام باد کنیم واز لب های حنده اور کدیه 
دیکر معلمان داده بودیم برای اوجستجو ننمایيم. ازهر روز در آغازساعت درسی این جمله ترس- 
انگیز را برجسته ادامیکرد: درس دیروزرآمسر سم » واین‌صدا که حواه مخواه عتاب وسرزنشی 
بدنبال داشت همه شا کردان را جند دقبقه درحالت شبیه تب لرزه فرارمیداد وحفارت و کهتری 
در یگاه هایشان سایه می‌انسداخت. میبرسید وشوحی آمیز از يك تاأسه میشمرد. ۳۹ امه 


ساسخ مد‌ادی در کتابهه اس 
ی ت ۳ 
بح 4 سساه. عنه ان درس تاره راب4 ۱۳۳ جلی یس .مت و ار ببس و ام 
ک 44 اص که کم ده سای دردانه ك‌ 7 و۱ ب ۲ص سیسات 
چیزهای بیرون میکرد و بلند بلند میگُفت : میدانید بچه هااين سلفراست واین هم کاربن. 
۳ ۰ ‌ 1 ۰ ۰ ۰ ۱ س _ ت‌ ِ 
بکسش به تعبیر شوخحهای صنف ما چون انبان جادو کر بود. هرچه ازین بر می امد: یسك رور 
تضصو بر ی را که صوزر بت استخوالی داش و موها یش 1 بل قت شا هه سلع بو د ۳ شا یه هایس 
ِ‌ 1 ‌ وک ۳ ۱ ی ۹ - ۳ 
هیر سبك از پیسص بر ون کرد و با لای ریحی4 سباه اور بیحت. نصو بر رن ای ۳ مر د ! ما شور به 
شیجه ‏ برسیده بودیم 


مغر ور اعلان کرد . 


که صدای معلم سا بلند شد : « این کیست ؟» و بعد حودش ذوق زده و 


« اين لاوازیه کیمیاً دان معررف دنیاست » و آنرا وزبا حرارت و هیجان درباره زند کی 


5 
۱ ۱ 3 ۱ 4۹ 71 # 9 "۲ ۰ ۰ ۵ ۶و۶ ۰ 
(واز یه کب رد طو ر یکه در ۱ حر های صحسسن تشر ثبا میلست ال نصو بر سین بو د یم و اسبئبه درو 2 
#۲ ور فا نه ن بقای ما ۱ او 5 ی +66 مات 9 له زا شه د 
برور فا تون بای ماده را درس دادو حهت هه ماده ده بوجود می اید و به با بود میسو 
صرف د کر کون میشود ازحالی به حالی واز حالی به حال دیگری وهمینطور تا بی نهایت. 


در | نو فت درس کممیا دیکر فصه های شا ید هسج و حشلك بو د بلکه حون ک جه ها 


























سا 2 ۲۷ ادهپا و ... ۳ 
«ث۵خ<2<ت<ث"--53577555۶5۶ سس 


"نی 


7 کوجه هایی بود که دیر یازود به چمن های روشن و شادابی منتهی میشد. همرروز دروازه 


که 


سم " ,۰ ۱ ۱ ‌ > ۰1 
خی زا ی‌خوشد و هر زور مارا به کوچه نوی میتسا ند 


معلم ما که از روز اول پیوسته میکفت: «تجر به ... کیمیا بدون‌تجر به مضحك‌است یاوه گو بست» 
۱ 


,سا 
۳ ۰ و ار ۱ ۱-4 تساه .ای ۰ < : 
تر ور هج ِ_ مه بم 5 سر فا تون بقاای و۵ 4و د فعت تحلفش شک سب با با زا دی صم تیم 5" را 
عکان داد و آنحنا نکه نز يك کر سی ایستاده بود اشاره کرد به سوی اتاقی دز انجام عمارت ماب 
سره 
ی 9 1 ًِ-«.: ۱ ۳۲ . ۳-1 1 
که درش ففل بود وار ع؛ی مد های کرسی ها پس نل ها و بو سل های جو زد و بر کد مائنل 
كت 


#3 سم ۸ ۰ 1 سس سر 
زتدانبان ث بر ون یکاه محر د تیك. کفت : ۱ هر طو ز یه ممحین اصست این در با یل کشاده شو د ۱ 
کسا بدون تجربه یعمی جه با ید به لا براتور برو یم و هر درس را نجر به کنیم 6 نام لا بر اتوار 


نس 


روز اول مکتب را بیادم اورد که شا کردان صنوف بالا موظف شله بودند تا نو آمده هارا 


ِ 


ِ ۱ ۳ : ۸ :۰ + ۱ 5 ى انیم ۰ بت » ۰ 6۵ 


اتاق قرار گرفت باهمین يك‌جمله توضیح اکتفا کرد : « این لابراتوار است » کسی بر سید 


54 


+ 


« لابراتوار جیست ؟ » او با خنده سرد وشرم آلودی به اطرافش نگاه کردو کفت : « نمیدانم 


3 


همنطور »از روز بکه دیده‌ام درش فعل است . شاید حیزهای کرانبهای در آن کداشته اند و 


3 


هستر ستل ی دردی یکند . 


تا 


, 3 ۱ 


سب ۱ تر--> : ۳ ۱ 
هرد نی ۳ رزرر ی< 4 معلم وبا و علج مك اد و ت با یاز ۰1 ۱ تظارش ر ۱ 4 ربج 
3 ۱ ۳ . 9 ۳ , ت« 


فر | رسد . 


صدایش را از دهلیز شنیدهم که کفت : وب آنجا دواهای کو نا کون هست ؛ قیمت ۱ 


ِِ 


بهاوارزان بها ومواد منفحره و زهر بات هم شاید باشد ... بهر حال مسوّل همه چیز بعد ارین 


خود شما میباشید. ) 


۹ , 4 ۳ 1 ‌ ۶ 1 ۵ . و 


سید 


۳ ۱ ۱ 0۳ 
بچه ها با الله ! . . . . برویم . . . يك ‏ دو ؛ سه بسوی ابر اتو ار ۱ 


9 ۱ ۲ ‌ 8 ۳۹ ۰ ج 
بي شادما نی فر اوآان بسه سوی دبرانوار روان سل یم . ففل ز اسحت 


‌ یر ِ- 
: ۱ 5« ۴ ‌ 2 14 ۱ 5 آ ‌ِ. 
" لود پا رحمت زناد بازشد. به دسته ر معام حب. های را که ز بر حاك لد دار شده بود وی 
‌ِ 7 ای ۱ و9 


ید 


س ۰ 2 و ۳۳ ۱ 1 1 
۳۹ ِ 1 : ۱ ۳۹ 1 * تِ‌ ٍ 6 ۳ 


در مان الماری های براز حیز های کانا کون هریکی از ما لحظه یی نه میگذشت که جیز 





‌ 


۱ ح 7 9 
اس سب ۱ ییاه 4 ور ۰ 
ری 2 با ۰« ی 


۱ ِ ۲ 1 و ۶ 6 .۰ : ‌ ۰ 6 بهژ ِ ۷ : - م‌ 


۹ ی در اه تم - ۱ و 9 اد فا م 5۳۰3 ِ 
رد اس 4۹ عاوت درد یم و در ی مش یت بو رمیز حامه رد۵ بر ۵ حجی 3 "۳۹۳ سس ر | _ رصا بت 
1 ۴ 


* 1 ۰ 1 ۱ ‌ 4 ۰ ِ 
4 تسم عراز اسیلج و یاب کسا مسن؛ تخت ۵ مهو و ام 


ی «* ۳ 7 ۳ ۱ ۱ سس ۱ ۰ 1 حص ‏ ۰ 1 
معلمین در دهنرز سصر د های یی میحر د تك, رصم کیمیا ۳ ر جه د سار و کلان کا ز مینامید ند 


۰ ۱ ..َِ ۹ ۱ ۳ 1 

و میکفتند این کار ها همه تظاهر ومردم فر بیست یکان معلم که سرش را داخل ۸ براتوار میکرد 
1 ۱ : ام تشد ]۱ ۱ 09 - 0 َِ. ۵ ۱ 8 1 ۳ 

‌ س ص‌ ی ی سس ها ی مسمیات رک جر ی ۳ 9 #یم سا ۰ ۸ وا ۶ مهس ۳ ب‌- 2 ی ‌ 0 

۳ 0 ی ۲۳ ِ_ 1 مس ۱ 1 ۳۹ #۴ ۳ ۳ 

ترقی میکند ۱» يا » درین نل ها که میجوشد پنبو ع وعلم است » يا « هوش کنید که تنیزاب 

1 و : وت ۱ ۱ م ‏ سس ۱ ۰ 

ات | ۶ بکند که قلااایت اج ؟ ده ال ۷ ومعام‌ما باخندة مشابه که سح معا بیج ۱۱ سم حجه ود 
‌ ‌ ۰ اد 468" 3« ۰ ۰ ی ی .ار او سرجو 


لمیر در دن تست رد هر کد|م پاسخ میداد 


٩ ۰ 1 ۱ ۶ ٍ : 00۳ ‌ ۱ ۳‏ 1 ۰ 44 ۱ ۹ ِ 
ن رور معلم فر ان سر بش که بامعنم کیمیای ف‌ مخت مخا لف بورد در اتای مححازر د بر اتوار 


ت ۳۹ سح 


۴ ۱ ۰ . ۱ ‌ ۰ , 7 ۱ .ها ٍ ۰ نا 
درس داشت. او همان ابه ها بر | که در | ها ار نحر یج لحم حند ید وراز <م شیاطین و منا تن 
‌ 


5 


۳ ۳ 


9 ۱ ف‌ ۰ ! 1 ۱ 1 ,با سس ۱ ٩‏ ۷ + ِ" ۷ ۰ ۳ 1 ات 
س<ین ر ی ار ك‌ او ار بلند تلاو بت میحر د. می‌جو یب ی ۵ جر ۵ حو صله‌اس سر ز است مف بو ,سس را 


1 : ٍ : 1 ۱ ۱ 7 ۱ , ‌ #۹ ی ۱ 
مجپور ساعت که به لابراتوار بباید و مانم شود جدا مانم شود. میحعته است که جای درس 


یب ۰ ون ۳-۹ ک 
ب‌ سس 


ت_ ۰ سین ۱ : سر ۳ ح-ِ 
نها صلف اسی این کار ها همه دسیسه است و حتمی ردیر این داسه ها نمجاسه هاست وا کر وه 


ٍ 


سالها کنما بدون د براتو ار حو اند سل بعد‌ار ین جر | تمیشو د ۵ 


۱ هت و 1 : : ۰ ۱ ۳۳ 
»بر مسب دیو آنه شهر ت برد وارهر حه میخو است :: د حو دس بهره بر داری نك, او همینکه 


کٍِ_" ۰ ین 


۲ 1 ۲ ۰ 1 ۰ سس 0 ٍِ . 
در اره ه بر او ار ر ۱ یار کرد و چسمس یه دست‌کا در شحو و جر یه افتاد ی اعشار (ز و او واه ۷ 


: 8 ۱ . 4 ۱ ‌. ۳ 
دی ۰ ِ ایا ۱ امه 4 ۱ ۳2 1 و نو سل ایفی ح سب ۳۹ دم بسا ۳سا علی را وعو لت سیم ,ٍ 1 این دحر 4 


۰ "2 88 1 : ِ : 0 سم ۱ ۱ بٍ ۲ * 7 1 ۰ 
اگهانی به کله اش آمد بزودی نیروی و لکانی یافت تاقرارش ساخت . 
بر وم بر ودی یه حا کم صاحب تلع ن کنم حطه ر؟ و فترکه دیدمعلم کیمیا با پی تقاو تی کردنس 


ی لت ۲ فب 
بگثِ_-۳ 
0 0 ‌ِ 


را که چگ د‌ 9 اس «حش 1 رل ۰ ِ _ .0 ٍِ_ 1 # 
سس ۴ 


ِ 4 45 ۱ ۰ 8 ۲ ۳ ۱ 9 ی ٍِ , 1 ۰ 
ورد و مد بر میمنس در حا لمج4 ریا یمیس ییاه یت یه لا لیس فن داخوری ) ۱ کرلازم يا سمل ٍ_ِِ_ حمی 


ک_ ۰ یت ای 


5 ۵ 2 


1 


>" تتّ 


دزم ار ۷ مامر حله دب ی را درر ند و ات اعاو ثر ده ا یم . وافتخاراین کار بزر کل به من 2 


شم محدود نمیما ند. مثلا تااجازهة مسن نمیبود شما میتو استند کاری انجام بدهد البته نی..» 











چا یه و هشيم 
-پد ِ ِ ۱ ۵ ۰ ۸ * ۳ بو ۶ 

با بد کارمارا بسئئد | ژ بشر فتهای ما با خبر شو یل تاد لیلی بر ای سو بی داشته باشند...از کو شه 

8 ت 02 1 1 ۱ : ۵ 9 ۳۳ ۰ 

که بنا بر عما جراحی جینوجرولد رشتی یافته بود اب دهنش ریخت وبنابران تا کردن 


دس 


۱ ۷1۰ ۱ ۲ 
و شد وررد ار لا بر آانتو 3 پر آهأ, 


ی 


من 


دیری نگذشت که سح دم ومد بر اباروعکاس و بل شس دیگر همر آه یل یور فکت زر سبك تنل 
تعارن کنان‌ودرحا لیکه سخنان صمیما نه و پر ازمحبت یکی بدیکری میکفتند . 

ند یزمکتبت با يك ما تنل شماازرش علم را بفهمد وهر زور بلاان تاره بی بر ای بلئل بر دن سوه به 
شا گردان طر ح کند. 

راهنما یی های خحو دشماست جناب حا کم صاحب ۱ بسروری ماس کته 
زیردستان را جر نت میب‌خشل تادرراه بهتر ساخحتن وصح باکت یف هیچ مر حلد بی فا زه سه نك , 

ومدیر اخبار که مدیرمکتب را درچنان وضع برتر تحمل کرده توانست با لحن حطیبا نه میان 
حر فها دو ید : «معذرت میخواهم مدیرصاحب مکتبر اس ی که جناب حا کم صاحب شهر ما کذشته 
ازراهنما یی دز تمام امو زر ۳ تمام امو رشهر ابتکارر | در دست کفا بت ود شان دار ید ودر 
مورد معارف بر وری شانعرض کنم که این دیگر عشق‌است .۰ . عشق باغبانی به‌هر يك کلش 
بهريك نهال و نها لچه اش.. 

و بل بااتکا به تنحر به ریاد جناب شان یه جر نت میتو ادم رک بم که درزمنه بهتر کر دن ودصح 
معارف | گرخشتی بالای نعشت گذاشته میشود من باور دارم که بدست مباره خودشان است ...» 
(عفر میخو اهم مدیرصاحب مکتب 

یذ سخنش کف زد یل ومدیر مکتب هم بار نچشص تحا طر و لب و لنج آو یز ان آن کفتد هاراتا تیل 
کرد. ععکسکیری ِ" سل , حا کم بشت یز ایستادشد درحا لیکه باا نگشت یذ سو ی دست‌گاه اشاره 
میک د ک کو ین جیزی زر اس ر ح میداد ومدیرمکتب در ر بهلو ی راستش درحالت کوش دادن دقیق بسه 


دورد های او فر از کر فت. ند طرف ۳سا حأ کم مف بر انار استادشد. او قلم و کاعد یلست: اشست 


5 


ک‌ ۰ ۲ ۰ ِ ۱ ِ" ۳ ۱ 5 
ی 9" اینکه ۳سسبو ق : باد طاستنگ قی(سر 3 بدوطرف شان‌ماشا کر دان اسسادسم نی مس 


حالیکه همه ن ِ فك ۱ تل ‏ کر ۲ ۵ اور هر < دا لابراتو ا 
پکه همه نفس هارا درسینه قید کرده بودند نورافکن کامرة برقی رد و بسدا «برانو از 


ارخنده رحوشی انباشته شك, حنل قصلعه عکس دیگرهم یط تنل دردو ام عکسگیر بها معلم کیمیا 1 











۱ 1 , ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 1 ۸ ‌ ۳ ۰ 
ورن لب | س ۱96 " بو ده ۳ ؟: سور ‌ ۴ د مسر ۶ لی سا ید لس.۸ 42 محر ار ر ان فر ار ار ؟ انسیا قهسو سیگ مو ای 


2 


"۳ ۱ 1 
۹ سر , 5 
۳۳ رس حسد تن یسم ۶ دّ كت 1 


۱ ۳ 1 1 ای ط 9 ۰ ‌ ٍ_ٍ پ 5 ۱ ۰ م۲ ۱ 1 1 ۱ ۹ ِ 
حالیکه برجین های پیشایش دانه های عری میدوید مایعیرا که درون با لو نها میجوشد 


ک 


سم ی - نی 
ِ 1 ۰ ۸ ی *»« پم ۰ ۳ ِ ِ ۰ 9 ۳۹ 
معا ده ۸ سر د ۱ سس اشتو اس را دم بار باد مه زو 2 و ببحر ها ر | طدو ص‌ هدر د. راو به لهبار | رو 
۳۹ ی نی 


1 ۳ ۱ ۰ س‌ ( : 
سل س و نار اضی 4 د ِ کا که رت همر و رث حبهر ۵ ی ۳۹ نشکر د. 


. 1 2 ۱ ٩ ۴ 


شتو ب مصممانه میفرید و آتشفشانی میکر د و لا بر اته ار و اغر وداغتر میشد. 


هب-۳ 


‌ دم رسمه ز داد که دراعبا رهمان رو زر که بعد‌ار طهّر ازجات خار ج مسب بر 1 نجر به و 
9 ۳ ۰ ۵ ی ۳۳۳ + ۳ ۳۳ ۳۳ ‌ ۰ * 
۱ ات 9 جات کنئل و مد بر نمتب سشنهاد نمه د که دسر اسر ی حند ازمو سصد‌ان ۴ مس ون 


تس 


شهر به مکتب دعوت شو ند تاد رسالون کنقر انس سخثرانی حا کم رابه خحاط رافتتاح ابراتوار 


تچ 4 ۱ ۳ ط‌ ۰ ؟ ض‌ ی 1 
مکتب بشئو ند. جای وشیرینی هم برای مدعوین تهیه شود ماگ معنی داری که بسوی‌حاکم 


انداخت گفت که اگر شد اعانه هم بر ای کتابخانه مکتب جمم کنند.. 
مب ۰ نس , 84 


بیشنهاد 1 با تحسین و تمجل ید ب ر فته‌شد وحا کم ودی؟ ثر ان از لا بر اتو ار ر فتنل 


۹ 1 9 , 9 تچ ج 1 
حاشت آن روز گرم م برشانه ها سنکینی میحرد و بوی سر کیجه اوری که ازمایسیع حوشان 


درون با لو نها بر مخ باست هر لحظه بیشتر را - خو اب آ لو د و بنحال مساعت. . چهرة خشمکین معلم 
ی ی های اشته بس نار نجی رجهسمی معلو م میس , مو های فهو هاش را که کاهگاه 
من که نز د بلك اورسی بسسته بودم ز بر جچشمی صحن فتتاتنی | نگاه می؟ میکر دم. 
6ب ۶ ۰ سس - 9۱۲ ن, تس 
ازمتنقد ین شهر بکان هر داخل مب میشد و به سوی دفت ر مد بر هر فت. جبر اسی ها ابیاشی 
وه ی مب ز ه ۳" 
وحاروب میجرد ند ومد بر مسب فص کا رشا تر | میکر قت. و ایشا رابه عحله وامسد‌اشت‌حا لت‌خوضص 
سج* ک ‌ 1 رل ٩۳9‏ ح و , ۱ ۰ ۱ 6 ۲ ۶ 8 1 ۰ 
یت 2 " ی د یرل د؛ ٩‏ 2 کر ؛ ری که معلم کیمیا به بیر ون نظر کرد بر پیشا ی ۷ ح زور 
افتاد وغم‌غم کرد: (( حما فت‌است... نمی نم تجر یه اجرامیکنم بر ای شا گرداثم و یابرای این 
خو کها نما یش رزوی صحه آورده 1 میدو ند | بباشی میکنند... تماشاجی صد امی‌کنند, . 6 
شنو بت سر با تارضایت تعر ۵ می‌کشرد وما بعات در نل‌ها حشمگین میحجهیك تل اماس کر دند و 
کاهی باصدای فحش کو ه‌بی بر جدار نل مشت میزدند. معلم کیمیا شاید برای عو ضص کر دن فضا 
۲ ۰ ۳ ۴ ی ی ۹ سیر . ۳ ی سر - 
2 صع د لسحمی حور دص از یمی ارشا در دان سو | ی کرد ودرحالیجه شا کرد درذهنش يد ثبال باسح 
1 ی ۱۳۹ ۰ 6 ۳ 1 
هب‌دوسست * ِ حضا یه ذ نس بو د بایگاه ن دادن انگشت شهادت صدا کر د؛ 
« بلك ... دو ... سه [ » دویك [ نج حطو رشد که یکیازه صد‌ای مهیبی ما نئد ضر به توس تما 


دبراتوار را لرژاند. 




































یبال ۲۲ ادمها و . .. 


۳ 


۱۳۳ __ً9[ 





و مس 5 سس پٍِ 
۰ 1 4 ی 0 4 ۲ ۰ 1 1 ۱ 5 1 ۱ 0 ۱ ٍ ۳ 
من درحا لیحه بدیوارععب کو بیده شدم دیدم که ریزه سای شیشه وسیاه, فضای اتاق را 


۳ 
فپ ار 4 
, ۴ ۰ ۳1 ۰ . ۳5 5 ۰ عِ ۳ - 1 ۳ 1 7 6 ۱ 
۰ ۰ ی ۰ هی ی ۳ ۳ ود ۳ هر ۵ میلی 2 سس جسهم جر 89 سای سین ۳ 
‌ 1 ۱ 2 ۲ 1 ۰ 1 ت 
۰ " ۳ ۳ ‌‌ فد سا ۲ .۰ ٍ+_"1 0 ۹ یل( ۱ 1 
1 مبز د 2مسی د ک) .لب ۲۳۰ ٍ زر 3 ی" .ی اب دیکر هیچ لاب | ۳ 
بدا 


۰ ی ۳۳ ۱ : ۰ ۱ ی * من ۰ 
کا هصحه حشما نم راباز کردم مار | درسا لون تفر سس های‌مکتب رو مین حو با ندم بو د ند. 


ناک 
سه زر _ سم 9 ۱ 4 .» ود ۰ 0 سس ت- ۰ 
سروروی دیگر شا کردان یزسیاه وسوخته بود یحی از درد شوه میکرد ودیگری مینا لبد 
- ۰ 4 ص۳0 1 * ۰ _ ۱ ۱ سر 1 
مد بر م<مب رو یه دیه ار می‌جست: حفتم در بست.. کفتم لام یست.. ای" د یی و اضحا دسسه 
ف‌ سس سر ۳ ه‌ سم 
با است.. مقا بل ابروی مجتب.. مقابل آبروی ما محتو بی خبرمیدهم.. به وزارت.. ماجه‌خوشباور.. 
وجه بادل‌صاف ... بیخبر ازآنکه دیگران چه پلانهای حطر ناله دار ند ... بلانهای ظالما نه. . . 


ار وحشانه . .. 
0 6 .- ۰ ص ۰ , و 1 ۳ ۲ سس و ؟ ۶ ۰ و . : 1 ی 4 ِ 
کم درو از رنکك کرفته سا لون کنفرانس باصدای خشعی نالیده بازشد. جراح وجند نفرپرستار 


ی 


داخل شیل رل وحا کم درحا لیکه دستهارابه کمر کر فته پشت میر بزر ون درحال انتظاراساده بو د یه 
9 


دسوز دادن اغاز کرد. او در فا فه طبیب با تجر به نمی هدا بات نادرست میداد . زير اجراحو پرستارها 


کپش راتاییدمیکردند اما کارهاراچنا نکه خودشان میدانستند انجام میداد ند 


۳۰ 
۳ 


حا کم مثل اینکه بزودی ازطبا بت نا امیدشد رو یش 


کی 


را به سوی متنفد ین شهر که در يك کوشه 


مس 


1 ۱ ‌ ۱ م12 ۰ تک ۲ ۱ 1 4 ۳ ۱ ۰ ۰ 0 ‌ ۹ ‌ 1 1 
سالون با احتر ام اپستاده ده د تب دستا بل و بدوا< مطااسحه شاید ولا ده بود ریما فر باد زد؛ 


"2 


4 


۳ 


[ #همس بل بارها دعنم که رد این قب کار ص ی ۲۳ سل حان کر 5و شه هساک هر ۳۵ و رف جر 


بل 
دار بل . . کسی نشینده. اخرمن ميدانم که کیمبا و کیمیا کری یعنی جه ... هصزارها فر در 


جستجو ی کیسا بئه در قدیم ها جان شا ! باختند اما کسابته رایدا کر ده ثتو انستند . .. از کنمبا 


٩. 


با ید دور کر بخت ۰ 4 ۰ با یل سیاز احتباط 4 ما ال شتر اب وت نس ون مس بویت ۳ 


۰ نیب ۰*۷ نس یی * ِ تا 


سر به هرچه و به هررسو تف می‌انداخت. 
بن عم کیمیا که زخم سوخته یی برپیشانی خحود داشت دست داستش دا تکه پیج کرده 


0 ۲ ِ ۳ مر تس 1 ۳1 ۰ 1 
بو و ند با بر ستار ها کمك مسحرد : بسه مداد بنل ٩۱‏ اما ده میحر د الکهول رامی اورد و . ,خامو ش 


1 ۸ هت ۲ 


ب 5 ء9 ۱ 9 ۰ ۳ 1 4 ۰۰ ۱ » ۱ َ 4 ۰ 
حأمرش بو د : 8-۳ بکار رث #سقك ین سیر .5 9 بحر یة همسس هو | وش یت ماش م. ۲ سا سمه ۵ 


صا > ۱ 
1 ها 1 1 : ۱ ً ۱ ۰ ۳ : ۱ ۰ . 
۳ 2 ار ۱ شا 3 حور ۵ ۱ مور ۰ , ره ک سح بت ۲ ممکن نبا 2 ۱ همسن مو که ۲ هگ حا سس ض‌‌ 


_ ی بِ ر تک 


ح 


۹ 
ت‌-‌ نو ژی باشد ۳ 1 ۳ ۰ ۱ بش۳3 كٍٍ« ۹ رام کف ۰ سا وه 
1 سس دِ > ٍ 5 ۰ هر کاه بجر یه با مور 9م ی ك ۶ لا # ی ك‌ سر بر | وت ریا سیر ز ناب 1 
که ۹ ۳2۸ 1 9 ۱ ِ ی ۱ ۰ 
1 ۱ و 5 هچ ف‌‌ ل من احلا 2 9" ارم 1 بیم حبه 4 مهس جر کت 0 ۱ ک 4 ید‌سست سس ِ مب ۱۳ سم 2۳ سب 
۰ ۱ نون ۳ س‌ 1 


بر مین زد وزیر با ما لسیل ۳ 








شمارة دوم - سوم 
۰۹۹۵۰0٩0۰۷‏ ه<7۰ک00000000۴۴۶۶ا ۲ 


4 8۵ .. و 
5۹ 
۲ نب تمس 


َ ۰ 
در فضای صا لون طنین 


ارانسه صد‌ای مك بر اعبار سسد ۵ هسشلد 4 ظ بلی : بو شته ام امر ور پیستج سرطان لا بر اتوار 


انداعت . وحاکم درحالیکه کوشی در دستش میلرزید غرید ؛: 


کیمبای مکتب توسط حاکم مدیرما افتتا ح شد و تحت راهنمابی مستعیم شخص شان تجر به علمی 


: ۰ 1 » ۰ 1 
مهمی دران مه فعا به رد بایان ایا ۰ 


حا کم فریاد زد : « چه . .. نحت راهنمایی من تجربه هو فعانه به انجام رسید جاب 
نی ِ ۱ 1 
1 دم یل . ۰ زوس وا به طر ف متنفدین شهر کشتا ند : مود | ۳ این این رورناهه 


۱ 


نگار یست ! . . . واين هم مدیر اخبار ست ! . . . همه به بد یامی من کمر بسته اند . .۰.۰.) 


باز به تلفون فریاد زد : « چه میخواهید بکو یید امروز هزاران نفر این دروغهای لعنتی را 


آبرویمن چه میشود . .۰ . آبروی مرابر باد 


۲ 


میخو انند . . و آن عکس های تلعنتی تا نر امیبینند . 
کردید . . . افتضاح است ۱... افتضاح ۱ ۰.. زود اخبار را اور .. . فهمبد ید , ... هرحه 
زودتر اخبار را بباورید ۱ » 

حا کم باهیجان میان‌سالون قدم میزد که باز دربا نا لش‌د لخراشی برپاشته اش چرخید و 
مدیر اخبار درحالیکه روزنامه را روی دستهامی اورد داخحل شد . او همینکه به سالون ند 
گذاشت کلمه ها از بینی عفا بیش فروریختند : سلام علیکم ۱ . . . به همه ۰ .. و بعد عرض کلم 
جناب حا کم صاحب مثل اینکه تیلفون جر اب است ۰ . عرایص مخلص ب-4 کوش مباره غلط 
رسیك . . .هن خسن دسور حصرت عالی راجاب کر ده ام . ۱ . ملاحظه بفر ما ئیدمخصو صا کفته‌های 
حو د شمابه حرف درست . ۰ . وعکس ها لا ۱ , حه روشن وحعدر دقنق ! . 

حاکم به سوی مدیر اخبار حمله برد وچشم بهم زدن روزنامه درمیان انگشتان را جابجا کرد 
و درحالیکه دستهایش به سوی جیب های بتلو نش میر فت مغرورانه نگاهی به اطرافشانداعت ۰ 

معنقد ین شهر یکی یکی معذ رت میخو استند وسالون را ترك می‌گفتند معلم کیمیا که تا انوفت 
ار کوشه جشم با تتفر به سوی حا کم میت بل کت : « ار این روزنامه حند هزار نسخه جاب شده 


[ یک 7 1 ِ_ شماتاها ی؟ را از فی" ۳۳ د 


یی ۴ ن 0 


رامش موقتی حاکم میا , اینکه باجان ازتنش فرار کرد . و او درحالیکه دستش را دوک 


۹ 
اسب ت‌ 


بیش یش کد اشته لو بر و 1 سک و زا له دردنا کی او جر ۵ اس بر حاست ۰ 


۹ 


بایان 

















1 شاعر رمان 


دوران د گر شده است تو ای شاعر جوان ! 
دم بشکن سکوت قرن به نیروی واژه ها ؛ 
کب پرواز کن به سوی افقهای دور دست 
‌ آنجا که در سکوت غم انگیز قرنها 
سرداده بوم ظلم سرود سکوت را ؛ 


حرد 

۰ زنجیر بسته اند 

انجا که طفل خسته وعریان نو ع تو 
دم وم ۵ 5 ۳ 

8 کز دست شور وفتنةٌ اين هیتلران قرن 


درخون خودش می تبدو ناله میکند » 
ژ دیده اشك خویش چو خونابه میچکد . 


ای شاعر زمانةٌ عصیان خلقها ! 
فریاد کن » فغان که شوی فاتح سکوت ؛ 


برباد کن ستم که شوی قاضی زماد 
باضرب شعر حود 
بشکن زبای خحلق 
زنجیر ظلمعا 
فرباد کن که تيشه فریاد شعرهات 
باب سکوت و کردن بیداد بشکند 
اد 
ای باب شعر قرن ! 
مگذار طفل شعر توانای روز کار 
در کوجه های خالی شبهای زند کی 
گیرد سرا غ خانةٌ ارباب و بیکث را ؛ 
مگذار واژه های دل انکیز شعر تو 
زانو زند به سفرهٌ ننگین رنکها 
. چبد ‏ کل 
ای شاعر زماد رهانی توده ها | 
دوران د کر شده است 
شعر د کر بگوی ! 


شعر زمانه را 


شعری که چون طلابة حورشید صبح ها 


تا دور های دور 


شهار 5 و م 





سوم 











۲۰۹۰ 2 


210فأآأ ۳۳۳/۳۳۳۳۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳2 ۳۱ آ۳۱آچ۳2۳۱ ۳ ۳/۳۳۳ 


ور زمین سر خ وسياهاد وزرد ها 
بدهد نوید صبح * 
بدهد نوید عصر رهایی خلقها 
نی شعر داغگاه ؛ 
نی شعر شامگاه 

۷ 
ای باب شعرهای طلایی قرنها ! 
اکنون زجای خیز ! 
رخت سفر ببند ! 
از مرزها کذر ! 
با کاروان شعر صفا کیش عصر خود 
طی کن کویر خاطر مردان رزمجو : 
زیرا جهان زتوست ؛ 
حتی زماد زتوست . 


۴۳ میزان ۱۳۵۷ - کابل 











۱ ۳ فاد 2 ان" 1 ل : 
بوها ند بهاا لدین مجرو ح یه ور جخست » اب ار سار ۳۲3 
مد‌ار میل‌سوی‌من جو نشنه سوی سر آب 


که ادمی صورم ليك اهرسن سره 
حکیم سناثی 
4سا 4 
رهگذر نیمه شب در شهرستان 
« دامدادان خودی» ۶« 


... ورهگذر نیمه شب » آن مجنون شوریده حال » مدتهای طولا نی در 
ویرانةٌ شهر خود آرام نشست ‏ وسر گرم تماشای جهان شد . دفتر زمانه از آاز 
تا انجام پیش رویش گسترده بود . صفحٌ عالم از لایتناهی بزر کک تابی انتهای 
کوجك از نظرش میکّدشت .ماضی ومستقبل درحال مدعم گردیده بود . 





(4) - این مقدمة کو حك . و قطعاتی که در پی آن می آید از جلد د وم » دفتر سد] 
« او دهای خحودی » بنام « بامدادان حودی » گر فته شده است . برای فهمید ن تسلسل ۱ 
رجو ع شود به جلد اول . دفتر دوم « اژ د های خودی » صفحه ۱۲۶ 


























سال ۳ ۱ ۱ ۳۳ ِِ 


۳۲ و آ ی بر ۳۳۳۳۹ 
شبها وروز ها یکی پی دیگری میآید » ماههاوسالها سپری می شد . 
موسمها وفصلها پیاپی میکذشت. تاشبی از شب ها؛»مجنون‌شوریده حال‌دامنهً دور دست 
وتارباك افق نگاه کرد . دید در آنجا روشنی های بیشماری در فاصلادور و نامعلوه 
مبدرخشند . وی ازجابرخاست وبسوی آن روان شد . 
مد ند 
امادر آن دك تاريك شب ؛ هر قدمیکه بسوی روشنی ها نزدیکتر میرفت ؛ 
آن روشنی ها در فاصله های دورتر میدرخشیدید . شبی تاريك » رهی دراز و 
منرل دور بود . 
۳ 9 *۱۴ 
۱ سرانجام منزل شب را عمقب گذاشت . وبانزديك‌شدن بامدادان» به‌شهر ستان 
جر وسیع وپهناوری ۰ سرسبز وشادابی نزديك شد . 
از نام ونشان اند یار پرسید . شخصی به ملایمت در پاسخ گفت : 
اننجا « شهر ستاد بامداداد خودی » است . 
لبخندی برلب رهگذدر نیمه شب بدیدار کشت . چه وی دریافت که این 
بار نخستین باریست که قبل از اژدها به منزل رسیده است . 
چا 
رهگذر نیمه شب جستان وخیزان » در آن شهرستان وسیع وپهناور به گشت 
و گذار پرداخت . میخندید و میرقصید » مردم باوی میخندیدند و میر قصیدند . ۱ 
غلغله وهیاهو سر میداد » مردم عجبی نمیکردند و باوی همنو ا می‌شد ند . در کنجی 
خاموش می نشست » سر در گریبان فرو می‌برد » اما کسی پی آزار او نمی‌رفت .۰ 
۲ فصه ها میکفت ‏ داستانها می‌سرود » و مردم به گوش دلها می‌شنید ند . مستی‌ها 
و دبوانگی‌ها میکرد » ولی‌نه کسی‌اورا به زندان میفرستاد و نه کسی میگفت که 
0 او مجذوب یامجنون است . چه »در آن دیار»هوشیاری و جنون‌هنوزباهمد گر آشتی 


در 


باز 


بودندك ازهمد کر دورنشده بودند » وهنوز به دشمنی‌همد کر نه پرداخته بودند ۰.۰ 


۴ 3 ّ 











مکن دز جسم ورحان منزل که آن دو نست و این وا 


فدم زین هردو بیرون نه» نه اینجاباش ونهانجا 


حکیم سنائی 


مس سود ی 


روزی از روزهاء زنان شهرستان « بامدادان خودی » جامه های رنگین برتن کردند ‏ وبه 
استقبال بهار نورسیده بیرون شهرر فتند. بر بستر سبز صحرا میخر امید ند. میخندید ند» بدنبال آهوأل 
دشتی میدو یدند. ازتماشای کلهای وحشی مست می شدند. از آن کلها سحید‌ند» بر سر وروی‌خو یش 
می آو یختند و برپاهای همد کر میر یختنك. 

رهکذر نیمه شب آنهار | مخاطب قرار داده حنین کَفت ؛: 

اد 7 اد 
ای لاله رویان « بامدادان خحودی » | 
بدا نید که شما کلهای دلر با وزیبائید» که هنگام نو بهار اشناسی در دامن صحرا وجود 


رو نیده اید. 


بتان در حایگاه بلندی نشانید ند و برستیدند . ولی آن 


1 تن ۱ 1 1 ۰ ۸ :۰ سس ۹ ۱ 
وان 3 ۱ بر انس زر دس << ساب 1 وشحو و و حلا لخد ای 


ک 
ٍِ 


م۱1 
وا لت حنها ی 















1 ! ۵ ب شمار 5 دوم - سوم 
سستتتتتنسشتسستتاتتت»,ٍا ۱ ۱۱۱۱ ۰ج لش ۵۰٩‏ ۵ ۵ ۵ نا اج 2" 


کر وه کو حکی بد بال رو ح نا معلو م ورور رانده شد خحویش سر گردان میگشتند 4 و حبات 


رهبانی را درس میگر فتنك . 
واما گروه زر گگ ار ز نان آندبار نه مجال آنرا می داشتند تاجسم وتن خود دایپرورانند : 
و نه فر صت آثر | می پا فتند تا ار روح وروان خو یش خبری يا بند . جون بهایم رام شده . شب 
وروز بارمیردند ونعار میخوردند . سالیکبارمی‌زائیدند » و بهایم‌رام شدة بیشتری‌می پرورانیدند . 
2۴ ۷ ت 


| کر باور ندار ید بس‌بیا ید و به‌داستان 0 ملکه با بر هنه صحر | 4 » و داستان برده شین‌عر بان» : 


و «داستان عروس پشمینه پوش ملکوتی » گوش دهید . 









)۱ 
دست سکن ناخود ۲ اه 
۹ 


مه 





روزی از روز ها .طی ییا با نگردیهای عویش . از دشت پهناوری عبور کردم دپیش از 
غروب آفتاب ؛ به منطقه کوهستانی» نزديك شدم , دیدم در آنجا در دامن کوه »رن جوان 
بابرهنه » پیراهن 5و لیدة برتن داشت » ابنطرن و آ نطرف میکشت , وبته وعار گرد می اآودد . 

نز د يك ز فتم . سللام دادم و بر سیدم : 

ای دوشیزه زیبای دشت و ییا بان | بگو اینجا جه میجوئی وددین خار زاد چه کم 


کرده ای ۲ 





1 1 ِِ - 1 ‌ ِ‌ ۰ ۳ : او ۰1 ۰ اخم | ,| 1 ۱ ۳ ۰ 
وما پوشیده ارعرگ وآرایش نکرده » کشید . بانگاه تیزو تمسخر امیز سراپای مرا جریست ؛ 
هت : 
4 اوه ۱ ۳ تحار و رنه ۸ نم 4 تا ای | هر حه روول بخا له رو 
ب اد نو سپ بممی ) ِ ۸ ۳ : کی ۷ : ۳۳ ی ۷ بر ؟ 6 
۳ 
-. ۱ 7 ۲ ِ ۱ ۳ ۹ 1 ۰ 
۰ ری ن‌ سان سك ۹ اس ‌ سر ها ۱ ار که د کان ۳-۳ 1 هم ٩‏ اد ۳ و تحط اسب ,۷ ۴ ستم؟۱: مرا 
ارححان حو دح دورسارم. هچ مب ی 4 و سکب انس ۷ و ق بت هی سو_ 2 له ی ا کر ته هم‌انسانی 
۳ ۳۹ 1 ۲ ۳ #4 ۰ - 
ی 1 سب ۰ ۱ » - 1 1 ۳ ۱ ِ 
وهم مر دی. بی یخسی مت دون و تسار ۵ هد عم زر اسك. بعب گر صسی ب ۳ حو اهلد ش‌ بد. تأهر دو دز ان 
:| کاه ائد ؟ 1 کم نم و قصه ی 
لیا شا 8 ی » ؟ عم ۳۳ 9( < 
1 َِ« ۱ 
۳ )» 
۵ 4 0 جِ 1 ی ۰ ‌ ۳ پ‌ ۰ "0 
من در بهلو نسیی سب بخارزدم. هبرم مرد !رد۰۵ در بسعی بشتاره اضص باری سردم. 2 آل زنل 
» ی ۳ هه ول : ۰ ۳ ِ*: ۱ لون. 9 ات ۰ ۵ ۹ سا 
بایان ری در سس ی مر | درد ۳۲ مخو اثل) هنکام کار یکفتار ش‌ 2 سس سخشت 
۰ ۲ ۳ سس ت > چه ۱ ۰ ۱ ‌ ۹ ۶1 ٍِِ ٍ 
9 ۰ 1 ۱ . ۰ 1 ۰ ۰ ۹ 5 ۱ ۲ 
۲ ۳۹ ۱ 1 , ۶ 1 : ۱ یب ی ۰ ۱ ۱ 
درد در ات درون حا یه سح ده دله شحم " با یاب سس و رورر کلنعنه و شا هه شم مات : بانو هه اب 
وی ۰ ۱ ی 37 +۳ ۱ ْ ۳ 7 
۱ ۱ ۹ ۱ 2 ۰ 0 ۳۲ ۰ ۱ 2 9 ۰ 1۳ 7 
میدو اهند» انسش‌و ات میحو اهید, و سو‌هر بد‌حو نی دارم که روزها زیر‌درعت نار باسابرمردان 
0 " صبد 5 ۳ ت‌ِ " ِ ‌ِ_ ۱ 
: ۰ : ۲ : ‌ ۳ 1 ۱ + بز ۲ ۴ ِ ۳ 
د ش‌ماسن می پیات 3 ار امو زر مر د صحست #ب‌ مات ) وسها و حا ده ارس 6 ومیخه اهد 5 در نوزه 
۱ _- 0*۰ 5 ۰« ۱ ‌ ۰ 1 # ۷۳ ‌ 4 ۰ ۳ ا 1 ۵ : 7 
وا سشلی ‏ ۱ افر وحته» ۹ دا ن رم و هب۹ با جاص, و توجبه ‏ ِ ! و سیچ مر م و ؟ ما و و یا امس » راسنی 
۱ " ض‌ 
۴ ۰ ۰ 1 ۶ ِ ۳ 2 ‌ِ ۱ 1 ِ َِِ: ۰ ۲۳ 
هم ر ب۳ با یل همست 7 جو اری 4 مس ع س سر توص زر اس 7 ی هنمی سوه ۵ » اما ممل | س‌ .4 این مسر دیا وه 
۱ سس ۱ َ 0۳۹ 0 ‌ 0 8 ۴ , ۳ ۰ 
د لت و ببجار س. است؟ شه هر سس ها ز ۵ ) ه‌کا « سسب 4 در تسس نجو اس ۶ ی 2 د مي اد یش زبس 
۰ س کت ۱ 1 ی , 
۱ 1 : ۱ : ‌ ۱ 1 
نمبی | ند یشد» و باشدت صاعقه برسرم فرومیر یز د» وباسرعت برق ازمن کام بر میدارد) میداند ٩‏ 


-ح 


نکاه تحقیر 








۱ 


| 


س‌ ! لب دز اسب 
ی 


یر ۰ ۲ ۲ ۰ 0 1 س_ 
۵ 6 ِ ۰ نن ۲ سم 1 3 1 1 ۱ 
سایر زیان و لح ار لسوت هر و له" ی مر دان که ص یحو ۷ ژ مح یم . با سه زور بعد ره 


‌ ۰« 9و ۲ ج ؟ِِ ۰ 5 ۰ ۱ ۳ ۳ , 1 
مایم وبرای انس تلور ودیجدان حاروبنه‌می چینم. هیچ کاری را حوشٌ 


! مثل ۲ اکنه ۴۳ ۱8 
سس سر ارین سار 


سس 


۱ , 9 ی * ۰ ؟ سین ِ ۰ ۱ حت 
را وثه ام در د» حا نه ی درود بو ار) سها به هر سو می‌مر دم هر حه د لم مبحو اهد پا حو د مبکه یم ؛ 


سس ۰ ٍِِ ۰ ۱ ِ ۰ ۳۳ ۱2 ۱ ۱ 5 ۱ ۳ 1 1 ۳9 ۱ ۳۹ 
و هس ما نه کاازمن پر ۲ سود. 2می بندارم که ی خارها بنه هاء پن تیه ۵ 2 هه | یو 


و ها و ییابانها فعط برای منند» ار آن‌من و تحت فرمان منند. و نیز گاهی سافری جون تو از 


و 


(۶ 


_ حالاحون بدستیاری تو» کارمن رودتر تمام‌شد» فرصت دادیم در آن پنا کاه باهم بنشینيم: 


ی) # ین ۱ ک‌ ۱ 


وتوهم برایم ازسفرهای خود فصه کنی. و بعدتر باحود بخانه میبرم . بستر ارام وطعام لذیذ آماده 


میسازم. آب را کرم منکلم تا تو کر رو حاله ببا با تهارا ارو د دورساری وراحت نماشی: سب 


‌ 0 ٍ ۸ ۰ 1 ِ ۰ 2 | 1 ۱ 1 ۱ ِ ۳۹ ۳ 1 ۲ 
و دمی رن جوا حرف حو درا یه این‌جا رس سل مین اسر دبلت اور سم . دست تای درست او زر 
رای ۰ ده ۵ | * ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ 9 
در دستهای حو د در فسم . بیشار نوا اه له د ۶ عر گ) له د آورا بو سبدم و مشسه ؛: 
‌ ۲۳ ,ٍ 6 ۱۵ ۶۱ ۴۳ ۱ . ۰ ۱ ۰ ۰ ِ ۱ ۱ 
س‌ای مه با پر هنه صحر | 2( 0 فدای دا و بای نوا دز بل و ۲/0 ی تس فر بان سر هن با ره 


ی ۰ ۰ ۰ 1 ؟‌ ۲ ۱ 0 ۹ 
بارٌ توا من رهنورد راههای دور وراه درازی درییش دارم. حاددیرشده است؛ ومجال محث و 


طك_- ۱ ,۲ ۱ _ ار 9 ۲9 
در نجی ایمییسم چا » ص هبر 2 ۵ "نیا شاد 9 لصا !باد ۵ ی 


1 


ی ۷ 1 ۱ سس س‌ 1 . ٍ" 1 5 ۳ " / ۲ 
7 ی 0 ۳ 0 ۳ ۳ ؟ ۰ ۳ 5 ۰ ۰ ۱ ۰ , ۰ 5 
2 در حشمان بر اس زر ۵ ۵ او بر ت هر صو ری ار عو اطف عسيی, ۶ نساشناس انسانی مدز حسیك ۰ 


من راه حود را در پیش کر فتم ۱ او انحاهنوز ایستاده سود من اهسته اهسته در رد و عبار 


4 


٩ ۱ 1 ۰‏ . 1 # سس ۴ ۱ ۰ , ۱ ۲ ۱ ی ۳ 
صِ ۳ ی , تیم تر 7 8 ی رز الا سیب عم ی لستی سپ , ی ۳ یل سس 4 
۸ ‌ 7 


نت ۱ ید یبا ۱ 


عشن 
۰ 
> /زث 
9 
س 
۷ 


ای زنان « بامدادان عودی 6 | 
۳ هم 6 ۱ ٩.۰‏ 4 ت ۳۳۹ من یت ِ. آ‌ 
داستان فل ۸ ۹ بر شبه صیحر ۱) زر اسنمك بل ,| در دز معمی ان‌به‌تامل بردار بد»درخحو اهبك یا شي که ای 
با پرهنه با باه ک تم ما م *, ۲ اغا 0 ۱ ۰ ۲ و ری ]۱ 4 و ۱ بء ل‌صل.« 
: سب با ل) سرد ففعد مس لن ۱ ر رن رسصو زد شمیت ۰ مر ل بم<بر ی سر <جو_و مهی تسس + #حو_ی) ت 


ت_ِ_ 


داستی میان‌حان و نن‌است. 





1 ۰۰ ف ِ 
۱ ب ى 9 دوام سکن 6 ود 1۱ 
و ام یداد که این همر بسمی این ی حبرف ار همر بسمی دیری ۱2۵ اجه ودرطول راه 


سیم 


زند گی‌زن» سرانجام آن دو همسفر از هم جدا می شو ند و با هم میجت‌کند. | درباقی دامتاژ 
۳ ی با ۲ 4 ب ئ 


۱ اه و ی و ده مت واه زلف کی چه انار ۱ 
رهنو ردی را بسنه یل » خحه اهك دید که حان و و ۰ ن در ر !۵ ور کی * د"رهم درر 


می‌شو "6 مه سان‌میان حود به نبرد می پرداژند ء وچه سان غالب مغلوب را ار شهرستان‌خودی 


بیر ون مراند » و ژن رهنورد راه یخودی را در پیش میگیرد ؛ وغریب و بیکانه دیار انسانی 


حو بسن میشو د ۰ 


! گر باور ندارید پس گوش دهید . 

















مبارره‌ای طقاتی 


مبارزای طبقاتی عبار تست ازمبارزه‌ای که باشکل کو نا گون بین طبقه‌ای استثماد وطبقه‌ای 
تا قد تلم حر بان وارو ومطی وبا نک حصلت اش . تایدر متانم اب وه ایس اد ۱ ۱ 
شو حر : ر مظهر ه << سمی دا ید بر ۳ بن 2 طد ست.مبارزه ای ۱ 


ستد 


نسم بطقات متخاصم ) یعنی‌دورانهای برده‌داری 
فودا لیسم سر مابه داری بشمار هیر 2 ۵ . 


دا نان وحابعه شناسان کم . 9 . 9 وه 


ر فی بورژوازی بوجود طبقات درجامعه ومبارژه‌ای طبقا تی بین آ نها 


ی 

بی برده بو د ید و لی بر ری علمی مبارزة طبقا تی را کارل‌مار کسو فردر يك! نکلس تدو ین تصو د تل) 

اهمیت آثر | بمنا یه سر ری هح, که‌ای جه ام نسم بطصقات متخاصم تأابت کر د ند و نشان‌داه ند که 
سس و_ من تا ِ 

با اجره این مبارزه ازطر یق الاب سوسیالیستی واستفر ار دیکتاتو ری بر لتار یا به ار بسن بسردن 

هر نو ع طبقه وایجاد جامعه‌ای بدون طبقات یعنی جامعه‌ای کمو یستی میا نجامد. 


۱ ددپیج وخعمهاو آشفتگهای ظطأهر ی حاأ یه مار کسیسم راهنمای اصلی را بدست مسدهد و 


توانین عیبی وضر وری حامعه را کشف میکند. این راهنما تلو ری مبارره‌ای طقا تست . 
ین اضافه میکند : 





ب 0۳وی 





!| د ب شمار؟ دوم - سوم 


۳ 
اک 758655535555۵ 


۳ ۰ 4 .وی 9 ۱ 1 ِ / ضِ 
طبقا تی که این افر اد ور آن حاأی هر ول حاأمعد ر ۱ تشحیل مد هد . ۷ 


۱ ۳ ۲ ح ج ۱ « ۰ اس 
دز صه_ زاس ینف با ی اجتماعی- ۱ ارات تست" دی ۰ ۱ هي . و فیه دا لیسم و ما یه د ٩‏ زر فا سا س- طبار 


#۳ 


ی ی و طقات‌ستمکد ن کاملا. درد مطد س_ ا پل بکد یگ ار دارد. هناگ طقه‌ای حا که استتمار گر 


. 
( بر ده داران» اربابان» سرمایه داران) حفظ مناسبات تو لیدی و تشد ید شکل بهره کشی مو جور را 
! ببجاب می‌کند و بر عکس طعه‌ای ستمکث و بهره ده (برد گان؛ رعایا» بر و لتاریا ) تغییر و تحولرها 
ازستم واستثمار و بشه د اساسی وصع زند گی خو یش‌است مبارزه ای‌طقات متخاصم آشتی نا پذیر 
است. این مباززه از تضاد اسارت وخو است‌آنها دایر به تحصیل زند کی بهتر آزاد دسعادت‌تد 
کر ام ی تکامل استت : بدون مبارژه‌ای طبفا تسی ترقی اجتماعی دی نمبدهد, 
ار گر ان سرسخت ترومشکل‌تر بادد نکاس 


صنص هر اندازه مه روما 5 ته ده‌های اسر عأبد اسسمار سر ال 


حأ معا علی القاعده سر بعتر است ۳ 

شکل عالی مبارره‌ای طبقا نی اتقلات احتماعی ! است ک4 دا ر ثر فی حأ مد نفس بزر گی‌دارد 
در شحه‌ای | قلاب احتماعی است که نظم احتماعی کهنه نابو د میشه د و نطم حدید ومتر فی ای 
ار امیگیرد 
مبارزه طبفا یی درجو امع برده داری و فیودالی - مبارره‌ای بر د کان با بر ده داران درحامعة + ده 

ری اشکال گو نا کونی داشت: ازخراب کردن ابزار ت, لد تاقیامهای بزر کث نوده‌ای نظبر فا 

سیار تا کوس در فرن اول بل‌ازمیلاد که دران بیش زصد هزاربرده شر کت جستند دردورال 
فیو دا لیسم مبارره‌ای طبقا نی اشکال حاد تری بخء د گر فت. دهفا نان و ف, دا لها طقات «تخاصه 
اصلی بودند. اغلب ز حمتکشان شهرو بو بهه بیشه‌وران در کنار دهقا نان قرار میگر فتند. دراین‌دوران 
قامها بصو رت جنگهای دهقانی بر وزمیکرد که سرزمینهای وسیعی رادر بر میگر فت وسالهای 
طو لا نی آواید ی فااقت ان 

معد ا لك قامهای توده های محروم در جو امح برده داری فیودا لی نمیتو انتند با استماز 
بایان بخشند زیرا شرایط لا زم فر اهم شا مدع بود سطح تو لید امکان کذار , به نظام اجتماعی از 
وبدون استثماررا نمیداد عدم تشکل روشن نبودن هدف وطرق نیل بان فقدان تئوری ابا : 
حزب بمثا به پیش هنگ وستادمبارزه مانع جنین گذاری بود این شرایط دردوران سرمایه دانک 
ایجاد میشود. باینحال قامهای برد گان ودهفا نان که با یه های حامعه‌ای کهنه رامتز ازل دنه 


مد عطم مت ق درتار بخ داشتها ند. 
ی عطیم مسر قی دز اریمح ۵ 








‌ 
بت 
۱ ۲ 
ی کم 
ٍِ 
رد زر 


هبار ژ 5 اي . 


۰ ۰۲۰ ۷ -ا 1 ۱ ! ۰۱2 ِ 1 ِ ۲ نم 11 
مبارژه ای‌طبعا نی درجاععه ای سرما یه ۵ ارف سه هبا و زره طبفا نی بو بر ۵ ۵و دوزانسر ما به‌داری احر ین 


. 7 0 


,وران مبتنی براستامار شدت بسابعه ای می یابد . در راس مبارزه ای توده های‌بهره‌ده علیبه 


۳ 


۱ ی و اه ی که هت : ۲ ۹ 
روره‌وازی مترقی ترین | کاهترین ومتشحل ترین طبعه ای جامعه ای مدرن یعنشی پرولتاریا 


نی ی 


مبازرژه طفا نی در جاععه ای سرمایه داری موجب تکامل جامعه حه دردورانهای نستاهسالمت 
آییز وجه بویژه در دورانهای طو فانی انعلایی میشود . درشرایط سرمایه داری مبارزه ای‌طبقا تی 


در رشد بروهای تو لبدی عامل کم اهمیتی نیست و لی بو بژه درزند کی سیاسی و اجتماعی جامعه 


۹۳ ً ۱ - 9-8 ۱۰ هه ۶ ۰۱ ٩8‏ ی 
1 این میارزه و دور او ع صو ۵ ی ٩‏ سود و ی سیب سصو ‌ امی.ر با اس:ع] 


اهمست دازد .۰ مع 


ور زمینه ای جنک افروزی‌یاسر کوب نهضت های‌نجات بخش ملی با از بین‌بردن بقایای آزادیهای 


اشاک است. . 


_ 


دز رمان ی مبارره ای‌طیقا تی بر و تار با درشر ابط کنو ی بعنی دره, حله ای بحر ان عمو می 
سر ما به داری و تبدیا سیستم جهانی سوسیالیستی به عامل تعیین کننده ای تکامل جامعه ای بشری 
جر یان دارد بیشر فتهای -یستم جهانی سوسبالستی عمیق شدن بحران سرمایه داری افزایش دازد 
یشر فتهای سیستم جهانی سوسیالستی عمیق شدن بحران سرمایه دادری افزایش فوذ احزاب 
کمو ست در توده ها ورشکست افکاز ز فرمیستی شرابط مبارزه طبقاتی رابسود طبقه ای کار گر 


۳ داده است ۰ 


۱ ست و 8 ۰ ۱ ِ ۳ 
از مهمتر بن عصو صبات سم دار مر ی معا صر تر کیب مبار ژه ای برولتادیا بخاطر 


صو سب سح رب جنیشص هیچ ی حلهها بخاطر استهلال ملسی ۴ هو کراسی و صلح افتسمتن ‌ اساس 


مبارزه ای مشتر اد علبه ابر یا لیسم اتحاد یر وهای سو سا لستی ودمي کراتيك صورت می بدبرد . 


ِ‌ 


سوسیا لیسم و درس کر اسی او بکد یگر جد‌انی نا ید بر ند 1 برو لتاریا دز مبارزه بخاطر حفه ل) جه د 


صک 


بخاطر دمو کر اسی و سو سب لیسمم او ِ- 1 کو 1 کون پیکار استقا ده میکنل ۲ مص ات اقتصادی 


و ,1 ۰ ی . ‌_ ۱ . ‌ 
کار کران اعلس ی خحو استع‌ای سباسی 2 ۳۸۵ مبامیزد ص, یه ای اساسسی را برانحصار سای 


سرمایه داری متوجه مسازد . درین مبارزه توده های عظیم دهقانان و فشرهای متر فی روشنهحر ان 


۳4 


در مرحله ای امپریا لیسم رشد مبارزه طبقاتی نا زیر پرو لتاریا دا بسوی انجام اقلاب 


سوسیا لستی سوق میدهد . یس از انتلاب سوسیا لستی وداجتماعی کردن‌ما لکیت وسایل تو لیدی 


ی 


سلب قدرت ازطبقات استلمار گر راه بسوی جامعه ای بدون طبقه کشوده میشود . 


فمِ 











‌ِ۷ و ب شمار 6 دوم - سه م 
ِا ۱" 


٩ ٩ ۰‏ هه ۱ ۳ ج. ۱ ۰ ۱ ‌ ۱ : ِ" 1 ی ٍ 
مسارره آع) طیفغا ی ور مر -ححنه ای کد ار ارس ما یه داری ی مسم ‏ در سجه ای | شلایی 


کی 


1 ت_ پم 7 ب د آه | ۱ ۱ ۳ و ۹ ِ ۱ 4 1 
سره سب مسمی واستفر ار و بت لو زر نش 2 تر ق " هر یه ۱ص 5 0 نی وس و اعساو میسو و . 
۱ ۳ : ج. ۱ ۰ ۳ ۱ # ۳ ۳ ۳ ۱ ۰ ۱ ۳ ْ 4 ِ 
۹_ِ‌ ف‌ مر ولد ما ۳ ار ۵ مت س‌ را هو رز یی با یی سر بو رز ور ۱ ور یا 3 ك ون ز اس ۴ سم ۲ دسله نی ۲ 


حته ان 
۳ ای 


ی 


: ۳۹ ۱ ۰ 6 ۸ ۰1 ه ی۷۳ و 4 ۳۹ ج ‌ 
که یه با بر فر اردی ود.ز بت د حمدسان 2 محه ی لهست حصو صی بو ۱ یل سر شب ار ثاری‌داشته بایر ‏ 
ِ : 1 ۱ مش نوا ؟ ۳ و ۳ ۳ ین ک و تس عحت ونر معا میت وک 1 ره ۱ 4 ۱ م 
بهمس هس در بل نمی پر :کت رات ؟ 9 ال "ی رز 


۹ 


مارره با بر و لتار بای بر ورمند بو سا بل وطری کو ۳ کون د و تخت غیسو زد ۴ استفاده ار سو ای 


۳-۹ 


اوتصادوی وار تباطات جو د فسر فو فا نی روشنفگر ان و کارمندان‌ومتخه‌صین نظامی میحو شدز ند کی 


اقتصادی کشور و کارموسات دو ی ودفا ۶ که ز را قلح سارد مجو شد بر افکار نوده های 


ی س 
مردم نساشر کند وبالاخره بمنظور برقراری مجدد سرمایه داری بمبارره ای مسلحانه علا 


زحمتکشان دست میز ند ودر همه احب ال بحمك سرمایه ای بس لمللی ستظهر اسشتی ۰ 


سلطا 


بنا بر این دیکتا توری پرو لتاریا مبارزه ای طبقاتی را ار بین تمیبرد اما این‌مبارره درشرایطی 


1 
تس 


‌: 7 ۳ ۰ ۳ و 1 ك‌ 0 ۱ 
ارد . متتاسب با این شرابط اشخال مبارزه ای طبقا تی دربن مر حله تغییر میحمكد . اشکال ورس 


جریان دارد که پرو لتاریا از لحاظ سیاسی مسلط است وموضع کلید افتصاد کشور را در دست 


.‌ 
- 


ای 


مبارره ای طبفا نی در مر حله ای کدار ازسر ما یه دازری بسو سا یسم عبار تتدار سر کوب هعهاومت 


۰ : : ۰ ,2 ِ 1 ۳ ۳ ! ]۰ ۱ تِ« ۹ 
استثمار کران حنکث داحلی بمثا به حاد تر ن شکل مبارره ای طبقا تی بسن رو ماریا و بورژوازی 
مبارزه بر ای تحو لات سو سا استی در کشاو رری ورها نی دهم نان‌ار هو ذبم روواری و بدست کرش 


7 حِ ۱ 0 ۲ ۲ 9 : س بر م ۰ ۲ 
رهبری توده‌های غیر پرو لتری ازجانب پرو لتاریا مبارژه برای استفاده از کارشناسان‌بورژو اوجلب 


ابان ره کار درا فتصاد ملی هبارره بر ای ایجاد اتصباط «ر ین سو سا لسمی ور کار خحلای ساختما نی 


و از بین بر دن طر ز تقگر حرده رو روواری در ۱ کا هی مر دم مبار ره بر ای ار تفا ء اقتصاه ۰[ ,و ارضا؛ 


نون 


بارمند بهای مادری ومصو ی رورافزون رحت‌کشان 


۳ 4 ۳ ۱ 2 ۱ 1 ٍ سس ۲ : 
در حامعهای سوه سبا اسمی در شحه‌ای ند (ات‌عمق‌دور | سا دو طفه‌ای دور متا : کار کر انو دهها نان 


‌‌ 


‌‌ 


به سا لست , باق میمانند تاهنگامیکه سیستم سر ما به داری درجهان 


۳ 
۰ ۱ ِ ِ. ِِ« ۹ ۳ ۳۹ 
همچسن زر ور سم در از زحمی؟ ی ی 


س 
وجود دارد مبارزه ای طبقاتی زحمتکشان کشور های سوسیا لستی علیه بو رژو ازی‌امپر یا لستی اداما 
حو ا هد یافت . لبه ای نز مبارزه (4س ازم‌حو طبعات استلمار کر متو جه صحنه ای بین | لمللی میشود 
وهمچنین صحنه ای بزر کث مبارزه ای بی امان آید ثو لوژيك را در برمیگیرد . ود سیاست 
همزیستی مسالمت آمی ز شکلی ازاشکال مبارزه ای‌طبقا تی درصحنه‌ای‌جها نیست‌این مبارزه نقش براژنله 
را درامر نجات جنبش های ازادیبخش ملی و کار گری بازی کرده وهر لحظه تنکگ نانی 


سس 
۱ ۱ : 
۴ م‌جو ِ " بر د‌ 4 ۱ ممر ۳ آل. حها ی ۰ عو ات ۳ 2 5 


۳۹ 


ث‌‌ 





















کزارش دکتور اسد الّه حبیب 


لیو تو لستو ی دمنایة] دينة 


3 انه‌لاب رو س 


از و .ی . لنين پنج مقاله دربارهُ لبوتو لستوی مانده است. گزارش آنها به 


‌_ 


سل زبان دری امری بود با اهمیت وجدی . خوشبختيم که از جمله ترجمه 
4 سه مقاله را دز لن شماره به خو اننده کانْ ) ادب ( تقد یج مید ار یم وتسرجمه 
3 ۱ دوتای دیگر را در شماره آینده وعده میدهیم. گزارنده این مقاله ها در 
لب | مواردیکه ضروری پنداشته کلماتی را توضیح کرده است که یکجا بااحاشیه 
ر هر پنج مقاله در شمارةه آ ننده‌ای « ادب » به جاب خو اهد ز سید . 

یا* 00 _ ی اب 

۲ برابر گذاشتن نام هنرمندی بزر کث با انقلابی که وی هر کز به درك آن ۱ 
بان توفیق نیافت واز آن بر ملا کناره میگرفت در نخستین نگاه شابد عجیب و تصنعی 
۳ به نظر آید . آنچه بدید هها را درست انعکاس نمیدهد مکر نباید آینه نامیده شود؟ 
انقلای ما ید بده فوق‌العاده بغر نجی بود. در میال تو ده‌ها از کسانیکه مستقیماً در آن 
مد سهم داشتند عناصر اجتماعی زیادی بودند که آنچه را که رخ میداد به تمامی در 
ی مییافتند و از اهداف تار بخی که در روند رو نداد ها در بسر ابر شان گذاشته مسشد 
ی 








1۳:1 
۱۳ ۲ 


هر گاه در بر ابر ما واقعاً هنرمندی بزر کی فرار دارد بس اونا گزیر باید بعضی 
جهات اساسی انقلاب را در اثارش انعکاس داده باشد . 

مطبوعات رسمی روس که از مقاله ها نامه ها و یادداشت هسابه تقریسب 
هشتادمین سال روز تولد تولستوی انباشته شده است به تحلیل آثار تسولستوی از 
دید کاه حصلت انقلاب روس و نیروهای محر که‌ای آن کمتر علاقه میکّیرد . تمام 
این انتشارات تاحد گنجایش از تزویر ۲ گنده است > از تسزویری دو کانه : یکی 
بورو کراتيك ودیکگری لبرال . رجستین نزو بر باوه نویسان باز اریست که دیسروز 
کمر مسموم ساختن لبو تو لستوی رابسته بودند وامسروز در آثارش میهن پرسنی 
جستجو میکنند و میخواهند در برابر اروپا خویشتن را با فرهنگك جلوه دهند . 
اینکه به این باوه بافان حه دست مزدی پرداخته شده است بهمه و اضح است و آنها 
میت اند کسی را فریب دهند . تزویر لبرالها دقیق تر و بنابر آن حعطسرناکتر [۳] 
اکر به نغمه کادتها در « ریچ ) (۱) کوش فرا داده شود همدردی آنان با تو لستوی 
بسیار دا ع و بسیار شدید است. حرافی های سنجیده شده وجملات پرزرق وبرق 
دربارة « حداجوی بزر کث » فریبکاری محض است . لبرال روس نه به حسدای 
تو استو ی عقیده مند است و نه انتعاد اورا از سانعت احتماعی مو جود تانید مینماید . 
او به این نام بزر کك به منظوری خودرا میبیو ندد تأاموقف اجتماعی خحویش رابالا 
ببرد وتا نقش بیشاهنگث را در جنبش مخالفت همه ملت بازی کند وتلاش میورزد 
نا با جمله های پر سرو صدا تقاضای پاسخ مستفیم وروشن را در برابر اين پرسش 
حفه سازد که : علت وجود تضاد های حاد در آثار تولستوی جیست و آن تضاد ها 
کدام ضعف ها نقابص انفلاب مارا انعکاس ملداهند . 

تضاد ها در آثار » نظریات » آموزش‌ها» ودر مکتب تولستوی براستی حلا 


۳69۳060۲00۳۳۲۳۳۳ اس اه 
۱ ّ 4 ٍِ ‌: 1 ۹ 
« ریج » ررنامه بیکه اور کان م سر 5 جر د کاد تما بود . 








الا 


ررد 


لمو و لستو ی ۰.۰ ., 


است. از سویی وی هنرمند بزر کیست که نه تنها تابلو های بی نظری از زند گسی 
روس ر ۳ کرده است بلکه آثار ادبی طراز اول به معیاس جهانی‌بو جود اورده 
است وازر سوی‌دیگروی ملا کسیت که به مسیحیت باورمعصو ماه دازد, علیه درو غ 
وترویر اجتماعی اعتراض کرقوی » صریح و مستقیم است واز سوی دیکر کسی 
را که روشنفکر رس «بر و تو لستوی 1 مبتامد از سست عس‌صر میتدل ۳ جنو ن ده 
فهمیده می‌شود ؛ بعنی کسیکه برملای عام برسینه میکوبد ومیگوید : 

« من‌زشت ومنفور م و اما به تکا مل خود بخودی روان آدمی عقیده دارم . 
دیگر کوشت نخو اهم حورد وتنها با کتلت بر سج بسند ه حواهم کر »از سو نی انتفاد 
بی رحمانه استتمار سر ماید اری افشای زور وی حکومت ها و استهز ای م‌حا کم 
وادارات دولتی وباز نمابی عمق تضاد های میان رشد سر مابه ود ست آور د ها ی 
مدئیت ها ورشد فعرو بدروز کاری‌و رنج‌توده‌های کار کُری» واز سوی دیگر تلبت 
خشك مغر اه «عده مخالفت بازشتی)) از راه زور ازسولی هو شمند‌انه تر ین ریا لیزم 
بعنی دریدن همه وهر گنه نقابها واز سوی دیگر سلی بکی از فبیح ترین چیزهای 
روی‌زمین ... وتلاش برای نشاندن پاپهای موظف به مجازات پاپهایی با با ور های 
اخلاقی گویا نوعی رشد دادن دقیقترین مشمئز کننده ترین شکل عقیده مند ی بسه 
باب راست است که : 


تو ای محفر تو ای پر با ر ! 

توای توا نا توای نا تو ان ! 
آن مطلب که تولستوی در گرداب این تنا قضات فکری جنبش طبقه کار کر 
وهش آن را در مبارزه بخاطر سوسیالیزمو انقلاب روس هر کز نتو انست بعهمند 
4 خودی خود واضح است . مکر تناقضات در نظریات و آموزش های تو لستوی 


تصادفی نیست بلکه انعکاس آنهمه تضاد هاییست که زند گی روس در آخر ین ثلث 








شمار 5 دوه سوم 


۷۸ ! د ب 
کر را 0 3 - 


قرن ۱٩‏ بر آن‌ها بناشده بود . دهکده بدر شاهی که دیروز از سر و از ها بی بافته 
بود در دست تاراج سرمابه وحرانه دولتی کداشته‌شد پایه‌های‌پار بنها فتصادوزند کی 
کشا ورزان که طی قرن ها به پاایستاده بود به‌سرعت بی سابقه شکست وفروریخت 
تنا قضات نطر پات تو لستوی‌را نباید از دید گاه جنبش کار کری‌معاصر سوسیالیزه 
معاصر ارزیابی کرد ( چنان ارزشیابی ضروریست اما بسنده نمیباشد )بلکه باید از 
نظر سر مایداری متهاجم وتهیدستی وبی زمین شدن دهفانان که می بایسست زیسر 
ضربه نظم فرسوده دهقانی متلاشی‌شوند » بررسی شود تولستوی چودپیامبریست 
که نسخه های جدید نجات بشربت را کشف کرده باشد و کویااز آنرو پیرو ان‌سيك 
مفز حارجی وروسی وی باد گم سازی ضعیسف ترین گوشه‌های‌تعا لیم او بروی 
خوند رده اتك . 

تولستوی بزر گث است به مثابه انعکاس دهنده‌چنان‌اید ها وچنان روحیه‌پشک 
کشاورز روس در آستانه‌انقلاب بورژ وازی در روسیه داشت. تو لستو ی مر جع 
اصیل است زیرا مجموعةٌ نظربات او مشخصه انقلاب را به مثابه انقلاب بورژوازی 
ودهفانی نشان مبدهد . تنافضات در نظر بات نو لستوی از بن نمقطه نظر آئینه‌و اقعی 
حنان شر ابط تنافضص اندودیست که در آن فعالیت تاربخی دهفقانی در | نقلا ب ما 
صو رت کر فته است . ارسو ی دیکر سم سر و از از فر نها و د هسا له ها ی نت 
پس‌از ریفورم کوه‌های‌نفرت وخشم وتصمیم نا امیدانه را انباشت . تلاش بسو ی 
از بن بر کندن کلیسای مجازات » ملا کین وحکومت فیودالی ونابود کردن تما ء 
اشکال واصول کهنه‌ای زمینداری وپا کیزه کردن زمین به‌جای دو ت پو لیسی 
وطبقاتی » بنا کردن‌همزیستی دهقانان کم زمین . ابن تلاش ها همانند حطسرخی 
با هر گام تاریخی دهقا ن در انقلاب ما کشیده شده است وبدون‌شكمحتوای‌فکری 
آثار تولستوی بیشتر به این تکابوی دهقان مطابقت دارد تا به «انارشیزممسیحت) 
جنانکه کاهی («سیستم) نظریات اورا ارزیابی میکند . 
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ازسوی دیکر دهقانان گاه تلاش به سوی اشکال نو همزیستی به این نکته 
ها نا ۲ کاهانه ومعصو مانه بر حو رد می کر دند که: این همز بستی حکو نه مساشد: 
"۳ حکو نه میارزه بی باید ازادی را بدست آورده ودهفاد در جنان مبارزژه‌یی- 
حکو نه‌رهبربی‌می تواندداشته باشد.و بورژو ازی‌وروشنفکرو ابسته‌به آن‌به‌منافع |نقلاب 
رهقانی به چه نگاهی مینگرند ودر فرجام چرا سرنگون کردن قهر آمیز فرما نروایی 
تز ار بر ای‌امحای رم اری شودالی صر وری ممباشد , 

تمام زند کی گذشته بدهقان آموخعت که از ارباب واز کرسی نشینان‌دولتی 
نفرت داشته باشد واما نیاموحت ونمیتوانست بیاموزد که پاسخ این سوال را در 
کحا حستجو ۲ انقلاب مایه هر ببمانه ببکه دهم نان بسیج شده بوده با شند 
مگر بخش کوچکی وافعاً پیکار کرد و کاملا" بهره <سوری‌از آن سلاح بدوش 
برای درهم کوبیدن دشمنان خویش ونابود کردن مزدوران تزار ومدافعان‌ملا کیت 
بپا خاست بخش بزر ک‌دهقانان برابر باروحیه‌لیو نیکولابوویج تولستوی گر یستند 
» دعا خواندند به اندرز کویی برداختند و به تخیلات کرایبدند » توبه نامه ها 
نوشتند و « شعیع » فرستادند ! و آنچنانکه همیش در جنین موارد دیده می شود 
» خودداری تو لستوی وار از ساست و نسودن علاقمندی به آن به درك آن باعث 
کردید که اقلیتی درین پرولتاریای ۲ گاه انقلابی برود و اگر اکثریت شکار آن 
روشنفکر ان بورژوازی شود که بنام کادت ها > 

از جلسه زحمتکشان به برنده ستولپین میگر بختند سو گند یاد میکردند » چانه 
میزرید ‏ آشتی مد آدند و و عد ه آشتی مب اد ند تاو قتبکه باضرب مو ره های سر باز اد 
بیسرود رانده شدند.اندیشه های تو لستوی آئنه ضعف ونقابص قیام دهعانی ما 
وانعکاس ناتو انی‌د هکده سرواژ زده‌و بزدلی خشن « موژيك ( دهقانك ) مقصد » بود. 








فیام سربازان را در سالهای (۱۹۰۶- ۱۹۰۵ ) در نظربیگرند. از نگاه 
تر کیب اجتماعی این صن رزمند گان انقلاب ما در مرز مشتر له د همان و پرولتاری 
فر ار داشته که از دومین در آن کمتر بود و از شرو جنیس در میاد سرباراد حتسی 
بصو رت تفر لبی آن بکیار.چکی سراسری روسیه و آل آ کاهی سازمانی رانداشته 
که از برولتاریا به اشاره دست سوسیا دیسمو کراسی دیده شده است. از سوی 
دیکر اشتباء آمیز تر ازین پنداری وجود ندارد که سبب نا کامی قیامها ی سربازان 
را نبودن فرماندهان نظامی در رهبری بداییم . برعکس علت پیشرفت سرسام آور 
انقلاب از زماد ظ بر ود ناو لا (۳۱) آد بود که میله سلا ح به سوی فر مانده این 
« حبوان خا کستری » گشتانده می شد وهمچنان استقلال سرباز که ملاك لبرال و 
افسر لبرال هر دورا به وحشت انداخته بود. سرباز از همدردی به مسایل دههانی 
سر‌شار بود ودر برابر ذکری از زمیسن جشمانش مشتعل میشد. بارها فدرت به 
سیاهیان به تودهٌ سربازان تکیه کرده است مگر بکار بردن مصممانه قدرت دیده 
نشده است . سر بازاد متردد بودند و بعد از دو روری با کاهی جند ساعت پس 
از کشتن کدام افسرمنفور دیگران را رها کرده اند وبا حکومت به مذا کره‌نشسته‌اند 
و سر انجام‌تیر باران شده اند » زیر تازیانه افتاده اند » وباز بو غ را بکر دن کر فته‌اند 
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تو لستوی نفرت جوشان و لاش به فو ام رمیده بی را به سوی بهبود و آرژوگ 
رمایی یابی از گذشته و ناپختگی تخیل و نا آزمودگی سیاسی و نرمش انقلای 
را تصویر کرده است اوضاع تاریخی وسیاسی هم بیانگر ضرورت ظهور مارژه 
انقلابی توده ها و هم گو اه نا آماد گی آنان به مبارزه مباشد. مقابله نکروا 
تو لستوی وار با زشتی علت حدی شکنت بافتن تلاش های انقلابی در کدست 
بو ده اقنیت ۳ 
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فا ۹۹۹۹۹۹ 
نکام ارتش درست است مک ر کاملا به مفهوم محدود آن سرمایدرای‌در روند انکشاف 
تار را در هرساعتی "تغیر قیافه میدهد و چنان شرایطی را که میلیو نها د هقان متحد را از 
3 نفرت به ملا کان وحکومت آنان » به مبارزه دیمو كراتيك انقلا بی میکشاند حادتر 
اشته مسازد. در میان خود دهقانان رشد مبادله » تسلط بازار و قدرت پول » هرچه بیشتر 
موی پالای نظم کهنه و پوسیده دهقانی فشار می آورد وایدیالسوژی پوسیده و کهنه 
ازان تو لستویر اخفه‌میکند.دست آاوردنخستین سالهای انفلاب و نخستین شکست‌درمبارزه 
آور انقلابی‌توده‌بی؛غیر قابل انکاراست این ضربه مر کث آوری بود که به نااستواری و 
ان ضف توده وارد آمد. خط معاصره تنکتر شد و طبقات واحسزاب درهم آميختند. 
ال و زیراضربه چکش درسهای ستولین باتبلیغ قاطع‌و محتاطانه سوسیال دیمو کر اتهانه 
هانی تنها پرو لتاریای انقلابی بلکه کتله های دهقانان دیمو کرات‌نیز نا گزیر آبدیده ترین 
ت به رزمند گان را به صف بیکار خواهند فرستاد بعنی جنان کسانی را که به کناه 
ردو تاریخی تو لستوی مابی ما فر و نغلتند. 
9 
تهاند ل‌ . دن. لو لستو ی 
ته‌انا و جنبش کار کری معاصر 
تقریبا در تمام شهر های بزر کث روسیه کار کران روس به مناسبت در کدشت ۱ 
1 ل‌. ل. تو لستوی تأثیر شار | شاد دادند و بر حو رد آثر | به دسو لسند و شعار ی آثار 0 
فوق الماده هنری که وی را در صف نویسندگان بسزر گث جهان قسرار داد وب 
۱ 3 سفکری که بانیروو اعتما وصمیمیت سوال‌هایی‌راطر ح کرد که باحصوصیات اصیل 
0 سانعت سیاسی واجتماعی آنروز ارتباط داشت به نو ع از آانحاء ابراز داشتند واین 


انعکاسات بصورت عموم وبه تماه‌ی در رو زنانه ها جاب شد ودر تلگر امها بیکه 


سی! نو سط نمایند کان کار گر ان دومای سوم دید فرستاده شد ذکر کردید ۰ (۵) 
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لد . تو لستوی فعالست اد بیش را در زمان موحودیت سرواژ آغاز کرد مسکر 


در چنان وقتیکه سرواژ آخرین روزهای حیاتش را سپری میکرد ."بخش عم 


. 


اشفت؟ ثاشی‌از 1" رد صورت‌مستهفيم‌در تمام رل می افتصادی ( بحصو ص روستانی) 
وسیاسی کشور مشا هد ه مسو د چه ‏ مه 9 من حال این دورد ر سل سل ند سر مابد اری 


(کاپیتالیزم)از پایین و برقراری آث از بالا میبا شد . 
آشفتگی سیستم سرواژ درچه چیزی نشهودیود؟ بیش‌ار همه و روشنتر از هبه 
در آنکه در روسیه بیکه کشور کشاورزی شمرده می شد زراعت در دست دهقان 
ورشکسته و تهیدست قرار داشت که به شیوه پوسیده وابتدائی بر پانه های کهنه 
سرواژ که در سال ۱۸۶۱ به سود ملا کان فروردخت زمینداری میکرد » واز سوی 
دیکر کشاورزی‌در دست ملا کانی قرار داشت که در روسیه مر کزی زمین های 
خحویشرا در بسدل اجارة مج کردن علو قه بسه آب ( بحس ای ار زمین 6 
باعیش دهقان » اسب و کار او زراعت میکردند . در وافع این شکل‌عتيقهٌ سرواز 
در زمینداری بود . نظام‌سیاسی روسیه نیز در آن دوره مشبوع از سرواژ بودواین 
نکته درساخت دولتی آن نیز تانخستین اقدامات د گر گون‌سازی‌درسال۱۹۰۵ ودر 
شوذ متمایز ملاله درباری در امور دولتی ودر مطلق‌العنانی کرسی نشیان‌اداری که 
بصو رت عمده ازملا کین درباری بالا تر فر ار داشتند مشهود است . 
روسیه کهنه بدر شاهی پس از سا ۱۸۶۱ زیرتاء ثبر جهان سرمایداری به 
سرعت روبه متلاش شدن رفت . دهقانان کرسنکی میکشیدند نابود میشدند) 
بصورت بیسابقه ورشکسته می‌شدند وزمین را رهانموده به سوی‌شهر هامیگر یختند: 


عطهای آهن فابر یکه ها کار حازه هر نو سط « کارارزان » دهقان ور فنکشت شد ۵ 








ممیله + 





سال ۲۲ لیو نو لستوی ... ۲۰ 


تحت فشار آباد میکّردید , در روسیبه سر مأیه مالیی بزر کث تجارت عمده و صنعت 
اقد میافت.. 

این درهم شکستن سریم ؛ مغلق و شد ید تما م « ساختمان کهنه روسبه کهنه 
هم در آثارتو لستوی هنر ور وهم درنظریات‌تو لستوی اندیشمند انعکاس‌بافته است. 

تو لستوی بصو زب عالی دهکده روسیه وماهیت ملاله ودهتان رامی شناخعت . 

او در آثار هنری خحویش تصویری ازان ماهیت ها کشید که آثارش را درشمار 
بهترلن نمو نه های ادبیات جهاد ور ار داد . شکست شد ند تمام ) نظام‌عتیقه) د هکده 
روسیه‌تو جه‌او رابید ارساخت و علاقمندی‌اورا به آنچه در پیرامونش رخ میداد شدت 
بخشید» وباعث زیرورو شدن تمام جهانبینی او کردبد . ازنظر ولادت وپرورش 
تولستوی به متنفذین بلندپایه ملا کیت تعلق داشت مکر اوازتمام نظریات مرو ج این 
محبط فطع علاقه کردودر آخرین آثار خویش با نقد تندبر تمام اساسات‌دو لتی » مذهبی» 
اجتماعی و اقتصادی معاصر خحویش که‌بربنای اسارت‌توده ها وفقر شان‌وورشکست 
شدن دهقان ودارایی های کوچکث بصورت عموم وبر زور گوبی وتزویر که از 
ازبالاتا پایین تمام زند کی معاصرش را فرا گر فته بود » ره تهاجم پرداخت . 

انتقاد تولستوی تاز کی ندارد . او جبزی نگفته است که از زمانهای طولانی 
تازمان او در ادبیات روس وادییات اروبا توسط آنانیکه از زحمتکشان سشتیبانی 
نمودند گفته نشده باشد .مکرویژ گی نقد تو لستوی و ار ج‌تاربخیش در آنست که 


باقد رتمند بیکه تنهاحاص هنر مندی داهیست‌تغسر بافتن نظر بات وسبعتر بن توده‌های 


مردم ر ادر روسیه دوره مورد نظر وبخصوص روسیه دهفانی وروستائی را نشاد 


میدهد. مکر تفاوت نقد ضابط های مو جود توسط تولستوی از نقد همان ضابطه‌ها 
توسط نمایند کان جنبش کار ری معاصر ور آن اشت که کنو است ی از دید کتاه 


دهمان خی 0 و ادسته رد بدرشاهی ره حو ادث + ۵ وصح روانی اور در انتفاد 
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و در تعالیم خویش منعکس می‌سازد. نقد تولتوی از افرو از نیروی احسساس ؛ 


صمیمست ‏ باورمند ی , تازه گی» نترسی ازتلاش‌بسوی « نفوذ تاریشه‌ها » ودریافی 


سب ففر تو ده‌هایر خحوردار است که‌در و افع جرخشی رادر نظر بات ملیو نها دهقان 
نشان مبدهد که اخیر آً از قبود سرو اژهابی بافتند و بعد دیدند که آن آزادی معنای 
وح<شت ور شکستگی تازه » مر کث از کرسنگی ‏ زند کی بی سر پناه در 4مسأل 
« حقه بازان » شهری و غبره را داشته است . تو لستوی وضح آنانر | دفیق انعکاس 
مبدهد و در آموزش هایش معصومیت و بیگانگی شانرا از سیاست وانزوا کزینی 
و تمایل شانر | به ترلك دنیا « مقابله نکردن بازشتی » نفرین های ضعیف شانرابه 
سر ما به داری و« سالاری بول » تصو یر میکند . مخالف ملیونها دهقان و بأس آنان 
دو تکته است که در آموزش های تو لستو ی در آمیخته است. . 

نماینده گان‌جنبش کار گری معاصر میدانند که هست چیزیکه برضد آن باید 
بر حاست و اما بر ای نا امیدی دلیلی‌نمی بابند .نا امیدی‌حصلت آن‌طبقا تیست که‌زوال 
بذیر اند واما طبقه کار گر مزد بیگر بصورت نا کزیر رشد یابنده است و در هر 
جامعه طبقاتی ودر آن جمله در روسیه نیز کسترش و استحکام می بابد. یس حاص 
آنانست که به علت زشتی هابی نمیبر ند » راه نجاتی نمبیابند وتوان مبارژه را 


بدار ند بر و لتار بای صنعتی معاصر در شمار حناد طقاتی نمی آ ید , 


۷ 4 ع 
نو لستوی و مبارره پرو لتری 
تو لستوی با شور ونیروی عظیمی طبقات حاکمه را بسه تازبانه میبست و با 
وضاحت تمام باطن دروغین تمام موسساتی راکه بر پایه آنها جامعه معاصرس 
استوار بود مانند کلیساء محکمه » ملتریزم » ازدواج « قانونی » وعلم بورژوازک 
افشا میکرد . مکر تعسالیم او بازند کی کارو پیکار پرو لتاریا » اين گورکن | 



















۸۵ 


3 اش تضاد کامل داشت . آبا کداء نقطه نظردر تبلیغات تولستوی انیکاس 


فت افته است ؟ از حنجره تولستوی صدای ملیونها خلسق روس که « دبکر » از 


مان !, رایال ر رل 9 ان عفر نتفر داستتل و اما ۱ هو ر 4 تاحلد مبارزه آ کاهانه : بباگیر 
بای , تا بای جاذ و آشتی ناپدیر با ان نرسیده بودند شنیده میشد . 
سال 


تاریخ ونتیجه انقلاب کبیر روس نشان داد کتله‌بیکه بسیسن پرولتاریای 


3 هت سیالیستی و مدافعان حدی رژیم کهنه فر ار داشت به همان کو نه سود . 


ِ ۱ 
۳ این کتله که‌بصو رت‌عمده از دهعاناد تشکیل بافته بود در روند انقلاب نشان داه که 
حه مایه با کهنه کینه میورزد و تاچه حد فشار رژیم معاصرش را بصورت مشخص 
۲ احساس میکند و چه مایه تلاش جدی رهائی بابی از آن و یافتن راه زند گی بهتر 
» در آوعمیق است . 

با ید 

ودر عمن حال اين توده در انقلاب و اضح ساخحت که تشفر او تاحد کای 
شعوری نمیباشد ودرمبارزه با فشاری ندارد ودر جستجوی زند گی بهتر با حدود ۱ 
فشرده لی احاطه شده است . 

دریای عظیم مردم که تااعماق هیجانی بودند با تمام ضعف ها فوتسهایشاد 
در آموزش های تولستوی ترسیم شده است . 

حین‌مطالعة آثار لبوتو لستوی طبقه کار کر روس دشمنان خویشرا بهتر 
می شناسند وتمام مردم روسبه گاه تعمق در تسعسالسیسم وی باید بسدانند 
ضعف بخصوص او که نکداشت کار رهابی‌بخش راتافرجام بر ساند در کجابود. 

این مطلب را باید فهمید تابتوان به پیش کام نهاد . در راه این پیشروی 


کس سنگٌ اندازی میکند که تو لستوی را « آموز کار زند کی » اعلام مینما ید 


این دروغیست که بسوالها ؛ آنانیکه آرزومند اند ازپهلوهای ضد انقلابی تعالیم 
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تو لستوی بهره برداری نمایید به صورت آ گاهانه پخش میکنند واین درو ع راک 
تولستوی « »علم زند گیست » حتی بعضی سوسیال دیمو کراتهای سایق پیز 
تکرار می نمایند . 

خلق روس تنها آنوقت آزادیشان را بدست می آورند که تو سل به 
زند گی بهتر را از تولستوی نیاموزند بلکه از آن طبقه بی که تولستوی به اهمیتش 
پی نبرد وتنها او میتواند جسهان پوسید بیرا که تولستوی از آذ نفرت داشت 


فرو بریزد بعنی از پرو لتاریا باید فر | بکیر ند . 
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فسر ده‌سیر تعلیم9 تر دبه 


مد نیت رومسی 

تاریخچة تعلیم وتربیه رومی: 

سیر تعلیم وتربیت رومی از تاریخ ۷۵۳ ق.م. تا ۵۲٩‏ میلادی به پنج مرحله 
تقسیم میشود»درمرحلهٌاولاطفال‌اساسآدر خانه (فامیل) تعلیم میگرفتند»مکاتب صر ف 
فعالیتهای‌بسیار ابتدائی‌را فراهم میکرد. در مرحلةٌ دوم (۲۷۵ تا ۱۳۲) ق.م. که 
دور استحاله گفته میشود روم‌يك‌سیستم تعلیم‌وتربیت را بمعرض تطبیق گذا شت 
که بر قواعد بونانی اتکا داشت و آموزش بونان» هنر وزبان لاتين بطور مختلط 

مرحلةٌ سوم (۵۱۰۰.) عصر طلائی ادبیات بشمارمیرفت»مرحلة تعلیم وتربیت 
خصوصی بسرعت طی شده میرفت و کم کم تعلیم وتربیت عمومی در آ ستانة 
نطبیق قرار میگرفت . در همین مرحله تعلیم وتربیت منسظم طب و حقسوق نسیز 


رونق گرفت . 





سال ۲۷۵ . ختم سال های مر حلةً سوم و آغازمر حله‌جارم‌بوده مرحلة چاره 
که از ۲۷۵ تا۵۲۵ م. دو ام داشت مرحلةٌ بود که حکومت ادارة مستقیم مکاتب را 
بدست گرفت و آنرا انحصار کرد واين عامل‌سدود شدن بعضی مکاتب شده 
حصو صاً آتعده مکاتسکه در تن بو د ۰ درالن مر حله‌دین عسسو ی) دبز دسر عت نو سعه 
بافت وبالاخره کیش رسمی امپراطوری روم کردید . 

بحث فاتح ساحة وسیع حوزة مدیترانه «روم خدماتی بس بزر کی بتوسصا 
مد نت حهاد عرب انجام داد. نه ففقط زیان لا تین ومع سسات تعلیمی رو بکار شد بلکه 
تقافت و فر هنک بونان که درحقیقت‌اساس با دانشهای رومی بود بسر ناسر پوروب 
انتشار بافت. سهم رومیها درتوسعهٌ ميخانيك و آبادیها از قبیل سر کها » عمارات 
ورونق بخشدن‌امور عامه نیز حائیز اهمیت است ‏ قاعده وطرزحکومت آنهاشیوة 
بو رلو کراسی داشت (قدرت خویش را ار راه صرف بولو و اسط حفظ میکردند) 
واصطلا ح بور بو کر اسی نمرژ از همان فاعده حکومت آنها ا بحاد شد وه است مت 
سیردن صلاحیت باشخاص وتفكيك قوای حکومتی نیز از کار روائی هىای آنها 
بو ده ات : 
سهم روما در انکشات فر هنکث . 
همان طو ریکه کلیه انکشافات و تر شبات مردماد عرب در تار یخ اهمست بسا 





دارد» حدمات رومیها در تاریخختعلیم وتربیت فوق‌العاده حائیز اهمیت‌است که 
بز ر کترین تاثیرات آتهابطورمشت نمونهٌ خروار عبارت اند از: تاسیس کلیساهای 
رمی ۰ و انکشاف زبان تین که درتمام دو ز ۵ های فر ون اوسطی ریاد ۴ منك( 
بوده رشد دادن ادبیاتلاتین که بعد ازدینیات باار جترین‌مضامین خو اندنی‌در بوروب 
بوده وضع فانودرو می که‌السته در تو سعه قانون عصر حد ند بحیت اساس ا! همیب 
دارد » و مکتبهای کرامر لاتين که بحیث مهد که مهد انکشاف تعلیم و تسر پیب 
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ترست و تفافت رومی . 





۱ اکثربت قاطع مردم ازفیض تعلیم‌و ترتبیت وفرهنکک رومی بی‌بهره بودند 

وبهره گیری ازان منحصر به‌يك‌طبقه ممتازبود فرق‌بین‌طبعَةٌ کوچك ممتاز و قاطبةٌ 
۰ ی ۷۹ ی 1 

۲ مردم مایا فهمدل زبال ۵ بسن نود که‌از فهمسدن آن عر ام محر وم وهمتاز بر حور دار 


بود. این‌حقیقت درتمام کشورهای کاتوليك - رومی‌اروپا درطول قسرون و سطی 


۱ بمشاهده میرسد . و همین جدائی‌تعلیم و تربیت ازجریان عادی‌زند گی‌بود که اسباب 
4 دیگر گونی وانکشاف تربیت را دراروپا فراهم کرد . 

1 اثر افکندن سیاست برتعلیم وترست رومی‌نخست بطور بارز در <سوالی 
۵۰ ق ۰ . احساس‌شد که‌در آن زمان یکعد؛ة نجیب مردان رومی شاه‌اترسکن‌را 


که‌بر آنها فرمانرو ائی‌داشت سرنکون کردند ويك جمهوری اشرافی را تاسیس 
۱ کردند. درنتیجهٌ کشمکشهای داخلی‌بین نجبا» باتریشیها؛پلیبیها و یاعو ام‌تدوین‌قانون 
جدیدی بظهور پبوست که‌بنام (قوانین دوازده میز) باد میشد واز آن‌بعدبرای‌جندین 
قرذ اساس تعلیم و تربیت رومی‌را تشکیل میداد . 
بد تبال ده رخ که بیشترذ کر یافت اتقلابات وشو رشهای بی‌در نی هرز ارساله رومبها 
فرامیرسد که درطی آن بساتغیر ات رونما گردید که ارات بزر کک آن بر طبقه نجبه 
وممتاز واضیح بود وبرعکس اثر آن برطبقةٌ عوام بسیارناچیزبود و اینان کمترتغیر 
کردند. از جمله عو امل‌بس‌مرثر یکی‌هم تفیرامپرا طوری روم بد ین عیسویت بود 
که بعدها بحیث کیش‌رسمی اعسلان شد . 
تعلیم و تربیت رومی بمحوخانه وخانواده میچرخید خانه وخانوادة رومی 
آفروزنسست به‌هرخانه وخانوادة امروز اروپائی تاثیربزر گتری برفرد»فرد اعضبای 
فامیلی بطو ر احص و بر قبیله بطو ر اعم‌داشت , بدررلیس والای خانواده‌بوه لا کسن 


بیسز حائیز احترامز بادبود و تابکدرجة معرن دوش ‌بدوش شوهرحفوی وحیسست 
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ران با اطفا لشان‌بیشتروبا بهمان پیمانة‌بود که‌اطفا لشان 


مساوی داشت احتر ام بدران وماد 
به آنها معطوف داشتند. پيشه فرزنداد» مخصوصا پسران» بیشترمربوط بود بحیئیت 
ونسب بدران ومادران‌شان واساساً پسران در کنار پدرانشان از را ه کسب تعلیم 
وتریست بحبات آینده شان آماده میکردیدند . تاسال ۲۵۰ ق ۰ ۰ نقش‌مکاتب بر 
نعلیم وتربیت اطفال خبلی‌جزئی و ناچیز بود. غیرازرهنمائی پدران بطورمستفیمبه 
پسر انشان يك‌رواج شا کردی دیگر نیزوجود داشت - که‌پسران خانواده های مهم 
ومعتبر زیردست اشخاص کارمند وبر جسته کار میکردند و بحیات ايندة خوپشس 
درس آماد کی میکرفتند . 

فرزندان اشخاص گمنام وعادی فقط ازخانه و حانواده هایشان تعلیم وتربیت 


مدارس ‌بشیوه های بو نان متعاقا بعد از فتح‌بعضصی شهر های مهم یو ناد نو سط 





رومیها آغاز گردبد عدة زیادی‌یونانیان و ادبیات آنان‌بروم آورده‌شد و خیلی زودسیستم 
تعلیم و تربیت رومیان تفیبریافت . بسال ۱۵۰ق ۰ م ۰ سیستم تربیتبکه فرا کیسری 
ادبیات » صرف ونحو؛ و فلسفه‌را تا کید میکرد بررومیان نافذشددرطی ۱۰۰ سالباثر 
و فو ع حندین شورش وانقلاب مدارس کرامرلا تین وصرف ونحو جای مدارس 
نو نانی‌را کگرفت وبایشتر یب طبقَهٌ اشر افی‌را سرنگون ساختند ودر صفوف جامعه 
آنوقت يك طبقةٌ جدید ثروتمند از میان طبقه متوسط عرض وجود نمود . 
همینکه حکومات و زمانه تخر بدیرفت» انکشافنی مدارس‌رومی جهت‌دیکریرا 
اعتبار مود درست درهمین دوره است که عناصر بوریو کر اسی و نظامبان ابشاد 
قدرت دولتی‌را ازسخنوران توانا ورهبران دانا گرفتند » اگست سیزاد را میتواا 
بحبث يك‌نمونة آن عناصر نام‌برد . ازان‌بعدرابطهً سخنوری ومطالعةٌ صرف ونحو 
باخدا مات عامه وحکومت گسست ورفته»رفته تدریس و آموختن دانشهای مد کوژ 
ورابطةٌ آن باحکومت بوریو کراسی فاصله گرفت ۰ 








مب 


پشتیبانی مر ده ار فنو ل اراد وداشهای مستّه (ساینس) ورفته» رفته تماه حأ مود 

را به تعلیم و تربیت عامه‌علاقمند ساعت وبالا خره تعلیم‌و تر ست عامه جای‌تعلیم و تربیت 
۱ 2 ۱ "7 س_ ۰ ‌ ٍ ۳ 0 0 .۵ 

تعصوصی و خانکی را که‌بیشترمرو ح‌بود گرفت‌ودرسالع۷ ق . م.نخستین باری‌بود که 


‌‌ 


یکعده دانشمندان و استادان معین از طرف‌حکومت ابالتی‌برای شان‌معاش مفرر گردید 
و بدئبال اد مدار س, ر سمی حکومتی رالیسج شد در طی دو رد دعسلد پشتیباسی 
حکومت و مردم از تعلیمات عالی يك عمل جائیز پذیرفته شد و حکومات شهری 
و ابالتی مد یی سیسیم مد ارس مر بو ط حجو د شد یل بعد ها همینکه و طفه رسید کسی 
مد ارس او طر ف حکو مت شلد لد بر سل اداره حکو مت بر مدازس نیز حد.ی تر کر دید 
۳ حمن عفد ه یمد | شد که حکو مت ر۵ تنها حی کنت و او امو ز تدرسی رادارد 
لکه از اظهار نظربات و پیشنهادات نیز کنترود بعمل آورد واین نظریه نه تنها از 
طرف حکومت روم بد بر فته شد بلکه از طرف تمام کشور های اروبای غربی 
همانوقت برای قرون متوالی پدیرفته شد. 

بمر ور ماد مرده تمابل بیدا کر دند ل تعلیم و تربیت اژ ژد کر عادی حد | 
کردد و م-دارس سعی مك اشتتل ل باطفال سو اد بخشند مفر دات ناطع تط‌بیق 
میگردید و پرو گرام تعلیمی لایتغیر گردید. در نتیجه حفظ کردن سبق بیشتر مورد 
توجه وتا کند فر ار کرفت ودر بهلو ی آن دسیلین و اداره شد ید تر گردند. قاعده 
کوینتلی بحیث انضباط واتوریتهٌ تربیت و قواعد سیسرو ویر کیل اساس آموزش 
تعلیم و تر بیت شناخته شده تعلیمات عالیتر تقریباً با واقعیت هیچ رابطه نداشت و 
صرف تربیت تخنیکی غایه واقعی ونهائی تربیت بشمار میرفت. 


اسشسه ط مد ارس رومی : کر جه ضعف و نا ره سامانی مکاتب را نمیتو ال 





بگانه عامل سقو ط امیراطوری روم دانست اما سهم بزر کی در فراهم ساختن 


سفورط داشت . تعلیم و تربیت رومی هد ان مکی بود بر فقو اعد نو تانسی کسه 
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هر ماب ۴ معی, | ‌ هم 
زد ۳۲ رو سا( ء ۱ # ۲۳ و . ۲ .۰ ( 


جون تعلیمات وی درصرف ونحو یونانی بحد کمال رسیده‌بود بلند ترین‌مقاه 
سخنو ری را درمد ست رومی‌احراز کرد . او درفلسفه انتخابی بو نانی خو بش آنقدر 
مغر ور ومغروق شد که‌حتی ازقبول دانشهای روز افزون و جدیدلاتین اباورزید.و چنین 
مياندیشید. كه‌يك سخنور نباید صرف درسخنوری تربیت گیرد بلکه بایست وسعت 
تر ست وداد ش‌او ساساحه‌های داس را | احتو | کند رسبدن بمفاه سخنو ری الجاب 
مبکند که فنون وعلو م بیشتر ازصرف و نحووعروض مطالعه کردد . کر جه‌طر فد اربود 
که‌تماه جو اناد دریسا ساحه‌های دا نش معلومات کسب تما دنل اما این مصلحت او از 
اندیشهٌ دیکرش که مطالعات بیشتر ساینس‌رابرای تقو بت دانشهای بشری‌مقیدمید انست 
حد ابو د . مطالعات ی علو « بسر ی را باوسعتیکه ذ کر اش سیب شحو سجه ار حسات دا 
رن ات یتست ای توالت زیر میراد تب ۱۳ 
شوند . آموزش ومعلوماتیکه ازطربق تجربه کسب میکردد باید مقیاس سخنوری 
دانسته شود » سبك وشیوه درسخنوری يك‌شرط فرعی بوده وصرف برای تقویت 


۰ ۱ 
کلام س‌صو ر رولی دارد 








امل 


ان 


بود 


از 


سب 


,یسور 3 از حمله احر لین سخنو رال وساست دایاد بز رک رومی بود مک با 
رد رد امد طر ر حجددد رهمری بطامی بداناتی و مدبری‌مر دی حجو د‌او در قلمر و رهصر ی 
۰ 1 ۳ : ۱ 1 ۱ ِ* : یر 
و داا خر نذاشت. همان که دایند ۱۱ را از ۲ 
۹ نو د دا وه لس مارد سوبی و بححم وی سیسر 


ره اعیدام < ۹ کشا تن سل ۰ 


بلو تارك ( ۷۶ - ء ۳ ۱ 1 ۰ 


پم 








نست باث بو بانی در سالهای هرز اس که بو نان در تصرف رومه در امتاكله 
د و هر دو شافت بسرعت با همد یگر امتزاج میکرد , بلو تاره بکلجر اصلی خود 
اهمیت زیاد قابل بود و بگذشتةٌ مدنیت خویش می اندیشید وازهمین جهت تعلیم 
و تربیت را در بك نظام درست ضروری میدانست وبا وجود کهنه پرستی شدید ؛ 
بی نظمی و نا بسامانی را در قلمرو تربیت نمی خواست ومانند افلاطون فواند 
تربیت را از جندین جهات فکرمیکرد » تأمین سلامتی دماغی وبدنی را از اهداف 
تربیت میدانست و عقیده داشت که آنجه را که بیشینیان از روی تجربه‌و آزمایش 
هقی کته اند با ند بادلا بل و تحعل بجو انال در س داده سو د در نظر بلو تارك شح.ص 
تعلیم گرفته و باتربیت بایست مانند يك شریف مرد نجیب صاحب همه خصائیل 
نيك و بسندیده باشد و آمیزش و تماس وی دائیم بایست با اشخاص نيك و سوب 
باشد ودر صفات همحون مناعت سخاوت ‏ فر است و کیاست نمونه باید باشد. 
روش ايكليکتيك ( نظریاتیکه از منابع مح مختلف انتخاب وجسمع آوری شود ) 
در نوشته هایش‌بوضاحت ملاحظه شده میتو اند باوسعت‌معلوماتیکه از آغاز مدنیت 
کهن در اندیشه اش جا داشت توانست کهن و نو را مقایسه نموده جوابهای 
کثیرالجهت و مبتذل راپیر امون فلسفه‌حبات وزند گی بیدا کند. جو ابهای‌ضدو نفیضش 
ييك مسله‌بطور آشکار بیانگر داك دما ع و داس‌پو ج ومبتدل بود ولی در عين زماد 


عضی اوقات مفید و برای آئنده بند سودمند بشمار میرفت بعد از در کدشت او 











۱ : ۲ .» "۳ "۰ 1 ۳ ۹ 
شرا ۸ ۵ شص با لسست و اس #سسا فشلسه داد ب 5 م۵ 
نی ی 1 تّ ات ی 


ی 


‌ 4 تِ_- ۲ ۳ ۹ : 5 4 ه‌- ۱ ۰ ۱ ۳ پ ۳ 
5 ۱ 0 را یی بو 27 " دعر مه یه ‌ ِ 1 ۰ 9 سم لا ره 4 , د یاب یاس ۳ ژ 
ی ّ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۱ 2 ۹ ۳۳ ۴ ۳ ۰ * ۳۰ ِ 1 ۳ 1 ۳ ۱ ۹ 
یه ۱ سعس‌ط 4یا فا دار بنهصی 3 طم شخب وحنان میا لا آزیییمات نی شم سوه فان بدرو 


ِ« ‌ 8 ۱ ِ ۱ + ۱۰ :۰ و 3 ۱ ۰ ۱ ۰ ی 
دانشجو بان دسجو زردز ثر به دطر او قاسمه بعسط4و فلسو ف‌سو فسط و و دسر بو حچه رد 


احت 


9 : ۱ 2 ۳ ۰ و ۶ ۳ ‌.*۳۱ ۱ : ۴ 0 .۲ 
مکی | تعضی ۵ فد ی 5۳ ده د ده در ۲ رل لیس کو بسلیی حمل ‌ ی تییعه صا راف فا 
سر 4 ی ۲ 7۹ 9 ۲ ه ۴ ۱ 1 1 ‌ ۳ "0 ۰ 1 
و کفتار اهمیت زیاد داشت وبرعکس پلوتارك امورعملی و تطبیعی را برامور فلسفی 
۰ : ِ ‌ ۱ هِ 81 1 ‌ ۰ , 2 ۱ ‌- اد 6 ۷ 0 
سر *ر هید انست ۲ با ۱۱ حبهچ» ۰ مه ۶ سوه ق عم «جموٍ و ی) را تیه سا او لدابت ی 4س سس( 


مبد‌است : حنأ دحه در فت سح<هو زر ی حو لس قو اعد واصو ل ر/ بحت کرده دود 


رم 


که ۱ 


سس 


۱ ۰" ۰ ِ ۲ یب * ۳ ‌ »هه ۷۶ 
زر ها ی رنسانس رید اساس تفه بو تم _ 1 داد 


۳ و ۰ 


۱ ۰ 1 1 ۲1 كت 11 1" ‌ ۱ ۰ 


 ِ .* ۰ 1 ۰ ۱ ۱‏ کی 1 ۱ ۰ ۱ 
بد ز سس حخصو ص‌ی لبهسر مبا مو زند با لخاصه و قتسحه اطفال تنل مضمو نهای م۳ 
تدرس شوند. سبت به‌ مسضصسمود های غیسر متسنضو غ بیسشتسر چسسز 
ها را حواهمند آمسوعت » هصمحنان آموز کار خوب بهترین نمابنددٌ تعلیم 


وتربیت بوده از روی صداقت و عشق اسباب مشغولیت تعلیمی را برای شا کردانس 
تهیه مسیدارد و باینترتیب کلیم ادارةٌ جابرانه ( مروج آنوقت ) نیز چیده خواهد 
شت , و قتبکه بلك طفل بر ست سالگ کافت در بزّر لی صاحب معلو مات 2 دیسز 
و اهد بو د و مبتّه اند بحست بلك سحنو زر فاضل و کردم باز آ بل . 


+ + 


دص نات کو بنل بر تعلیم و بر بیت رومی دمتر تا ثبر افکند زير | اووفتی از !شم 


ص 


ت۳۳ 


ومقام سخنوری بحت میراند که سخنوری اهمیت خود را در امبراطوری روم از 


دح ی 


دست داده بود روم از اد بعد شکل جمهو ری نداشت که سخنوران لابق بتوانا 


۱ 





بی) 
ّ_ 


۳ 





















۹۵ 


مِ- 6 ۱ و : ۱ ۱ 
قدرت را باختیار کیرند » پلکه زمان امپراطوران بزد و آنها عوض وت 


وی نسبت به عصر خودش فاحشتر بود زیرا آنوقت ضعف ۳11 واندیشه 
های میان تهی او بیشتر کشف کردید . 

لو کر بتیوس ( ٩۶‏ - ۵۵ ۰۰8 ) 
ازوید گاه‌او فلسفه نه فقط يك سیر استقرائی فکری داشت بلکه جزحیات روزا نسه 





بو ومیگفت که خوف ازمر کگکث سبب ایجاد موهومات ومزخرفات میکردد - چون 
ازطریق دین میتوان ابن‌ترس‌را کم کرد لهدا دین را میتوان يك جزمفیدحیات‌وافعی 
گردانید بطر فداری از انديشةٌ ابیکوری و اتمی‌جنین استد لال میکرد که‌چون حقابق 
سیم دراتم کشف کردیده » مانمیتو انیم بحیات بعد ازمر کت مقر شو یم و بنابر همین 
ولبل انسان نباید ازمر کث بترسد وباید زند گی‌را بهدف زند کی‌وبرای همین حال 
زند گی کند ودر زند گی هیچگونه تشویش و نگرانی‌رابدما غخود راه‌ندهند. همین 
اند بشه لو کریتوس و و امثال ۱" نسن نطر بات ) مانند سبسرو و آمسرا طو ر مار کو 


اوریلیوس ) از نظرلو کربتوس يك فلسفه زنده ومفید حیاتی‌بشمار میرفت . 


پلسو تینوس - (۲۰۵ - ۲۷۰ ۴ ۰ ) 





1۹ 


اه دکت 2 فلسفة افلاطه ز. را انکشاف داد که در وحود داشت که از 
و , ۳۳-۹ ۹ مر تور ی ور ام رب عبر » ای 
۱ ِ«* 

هادو بدما ع و ا زرو ح بخدا راه داشت و فلسفه ۱ و سبله رسبدن بمدار ج ۶ الیی سحمی 
که‌نزدیکتر ین وا له را نحد | دارد مبد است ام 4۵ ادور ! میگفت کر حه از نز د نحل | ۳۹ 
اکن ازخدا فاصلهٌ ز ناد دارد و لذا نباید آنرا بنظر اهمیت نکریست . ازدید کاه او 
ژند کی‌خوب مشتمل بود ازانعکاسات اعمال و کارهای نيك و کردارهای مدهبسی 
که نکعده محذوو انسانها میتّو ایند بان مر دیه پر سك . ان فلسفه پبروال بسشماری 


پیدا کرد وبا کسث ن عیسوبت تازمان ظهور سینت [ گوستین رقابت میکرد. البته بعد 





شمار 5 س م ت‌ دوم 





از ظهور سینت مد کور دراو اخرفرد‌چهارم عیسوی این نظر بات و فلسفه‌هار اباعقا بر 


عسو لس بو حید سل ۵ همهر | پم نز عفا رد ۶مسو (س کر دا نید 


بخش‌سوم - نظریةً تربیتی عیسویت تازمان سینت توماس اکویناس 








آئین عیسو یت برسیستم تعلیم و تر بیت‌غر بیان تا ثیرزیاد افکند - . پیشتر از آن‌مقیاس 
واساس کردار های اخحلاقی حفظ شئون حیات اجتماعی بود و حس وطنیرستی 
را نز کی فد صفت اخحلاقی مب استند , هتتگه بسا افو ام کو حكث سحیر شد حس 
ملی و و طبر ستی نتوانست دیکر بحیث یعقوة بزر کك در رشد شخصیت فردی 
واجتماعی خحدمت کند لهدا جامعه در جستجوی اساس ومقیاس معنوی دیکر شدند 
, در عسو لب در با تمد که‌رو ح هر انسال 
ارزضش و معاه و الاتر اردساای مادی دارد و بانها و عده مبد‌هد که در مقابل تمام‌رنجها 
و الا شام پاداش نيك خواهند دید وبخدای رحیمی اشاره میدهد که از احوال‌آنها 
در همه حال بانعسر است . حصرت عیسی را محترمترسن ذات و در حوربروی 
و برستش دانستند واورا حائیز همه صعات «سدست داستند ودرعین داشتن همه 


فضائیل او از نسل بشر میکفتند 


5 و :۵ او ٩‏ با اب ی ید ۱ رد 
اسر سل# تیه 2 شوج 3 ی و ب‌ ار " سج‌جو لب 1 ركف ۱ 9 بح 4 ! مهس مب صیی طِ 


نی ٩‏ 
بود اما بپبروان خوبش امر میکرد که به او ایمان داشته باشند . کلیسا بحیث یكث 
1 1 ِ ِ ۰ ۰ ۳ - مک ۹ ِ م ۰ .0 
سباز شا ی ثتر صی بمبان تسا د. رلکه بمنظو ر اجتما ع عیسی پرستاد تاسیس بافت. باین 
۱ / 2 ۱ ۱ 6 90 ۰ | یه » 
در بر سس دسر نت حس‌ی شمه پبر و امس هسب و ق شماحتهد‌شو ید . 9 دا لسر لس 
ى 1 1 1 0 ِ ۱ 5 ۰ 
راو سحذد لد ی در رو ابرط بسر ی کشو ده ۳ 5 ثه همه اننای بشر اعم از | و و یمد و ب ۱ 


1 


بخشید .فرمانبری‌ملی توصیه شد ولی حس قوم پرستی‌تا کید نشد بلکه درعوض 








ما پر تو صیه وتا کید شد که بيك ملت وحکومت معین وعفیدة خداپرستی وجهان بینی 
ایمان داشته باشند . سرانجام این اندیشه سبب | خحتلاف بین حکو مت و کلیسا گردید 
وحکومت حاکمیت خود را بالای کلیسا دفا ع میکرد. گرچه که‌حا کمیت‌حکومت 
از حست ابجاب وقت‌ظاهرا تبول گردید اما کلیسا اطاعت وعادت حصرت‌عبسی و 
ازهمه‌جیزو الاترامر کرده برتبلیغات دامنه‌داری‌ادامه‌دادند بونانیهاوروميهائیکه باساس 
دانش‌یونانی ترتیب گرفته بسودند بحدی انتظام پسند بودند که هر گونه 
افکار ونظریات مستند ومعتبر وعماید مدلل نزد آنها دارای اهمیت بود لهذ افضای 
کسترش کلیسا ها خیلی مساعد بود وخیلی هم بسر عس واجبار" دستورات دئنی و 
انتظاء کلیسا ها رونق کرفت . دیری نگذشت که‌برای قضاوت دینداری يك‌عی‌وی 
مقیاسی‌ر او ضع نمودند که بر اساس آن صدق و ارادت ایمانی يك عیسوی آن نود 
که جه اندازه عقيدهٌ دینی وبا عبادت عملی دارد بلکه چه اندازه از دستورات 

وهدابات علمای کلیسا پیروی وعمل مینماید . 
درفرد دوم ازتظام وتشکل کلیساها فقوت کرفت‌ودر تیه حا کمنت توا :ار 
3 فایم کر دند. دستو رات و فقو اعد دمی تنطیم شد وادارة تمام امو ر دلمی مر بوط 
بکلسا هاشد ۹ حصرت عسی ببست دلگ معلم تو انا بارو ح واحساسات مردم تماس 


» 5 ۰ سم و ۱ ۴ , 9 ۸ ۰ 


س__ 
. 


يك بامحبت وعطاوفت سخن میسزد. ازطریق تعلیسم وتسلیغ بایشاد 
میگفت که حل او رد از ان هو دسان و ده بلکه اوما ند بدر نهدسد اینشای سر 
3 مششق و مهر بان و نگهبا ن میبا شد و فر دفر د ایشا نر انز د خد او ند 
سم کرامی وانمود میکرد وبا ینترتیب روح جدبدی در مردمان تو لرد نمود . همچناد 
را رد۳ میکفت که همه ابنای بشر ارراه ترست جونی و فضل طلبی اعم می‌تسو اند 


صِ درد حدا پرستی باهم مشتر لشده‌اتحاد ووحدت‌را درهمد بگر حستجو نما بند نه ‏ بنکه 




























۵ ۸ 


فقط بطور احص از طریق تربیت یونانی چنانکه فکر میشود بهدف اتحاد ووحدت 
1 مو سنك با بن حنین عبارات ساده شنا نت خحد | ر ایهم و ادر ال همه مرده نز ديك‌ساعت 
و بانها فهماند که بقوت ابمان میتو انند از حدا اعانت جوبند . قبل از آن بهود بان 
حد | را بدحست یکانه تنظیم دهنده و آفر بده کار وانمود کرده وتا کید مینمو دئل ؟ 
یکانه محل مناسب برای برستش وعبادت خدا بيك‌شکل منظم و مد هبی در یورشلیم 
ادا شدن مستّو اد وبس .۰ 

عیسی (ع) خدا را بحیث یگانه پدر ی میگفت که ابنای بشربحیث فرزندال 
۳1 در لد فر مان او بطو ز می‌حل رکهد اشته هیشو ید و از همین دلبل همه اسنای دشر 
بیحست فر زنداد باک پدر با هم مساو ی اد . 

در هسته آئین عبسوی يك خدا وجود داشت و برای شناکت خحدا بشسر 
می بایست بو اسطهٌ عشق حقبقی وقلب ال به او (خحدا) رجو ع کند وهر آنحه که 
رضای او (خدا) است‌همان کند 

ایفا باین عهد مستلر ه آن بود که قربانی و عداب ر | متحمل شو د جنا نچه 
صلب شدد خود حضرت عسی بك مثال عملی این قو ل بشمار مبر وت . و عده 
جنا نو د که از راه ایثار وفربانی در راه عشق دخدا ودر با بادر مج وعداب (مر ک) 
مبتو آد‌بخدا سو مت . 

در نز د نو دداد آنرمان ر بی( +علم )مها بلندر | در حجامعه‌داشت ؛ لد احضرت 
عیسی تعلیم رابه حیث وسیلهٌ انتقال پیامهایش بر گزید و بشیو مرو جه عصرش‌تعلوم 
میداد او روی زمعن همعت مت وشاگر وال دو راوور اه مس‌سنركد, آهنگگ سخن کفتن 
او عادی وطبیعی بودومانند مبلغان وو اعظان عصرش‌نبود. آراء وعقایدو احساسات 


حود را بعبارات ساده‌وسیار روان بداخل لطابف و حکاده ها ری تالا مبکرد 


که‌حتی عو ام و نا خو انان‌بفهم ودره آن‌بخو بی‌قادر ۱ 








سال ۱ ۴ قشر و6 سیر .۰ . . 4 4 
توس سس سس 


خود بیشتر بر احساسات مردم چنکث میزد ودر کفتار هایش عقابد لفظی و فکری 
کمتر جای داشت . در بیانات رواد وعام‌فهمش نه تنها از و حدت و کر امت همه 
حانداران بحث میکرد بلکه رو ان همه‌مخلوقات را با خدا مشترمیدانست وپیوستن 
روح هرزنده جانرا بعداز مرك با خدا حق وانمود میکرد . ازراه مثالها معلسوم 
وسط بمردم عوام رو ح تازه میبخشید وباین ترتیب مردم در بافتند که ارزشی د ر 








اخ.ار بو هبحی 


بسوهنحی‌ادیات وعلوم بشری ازماه جوزا به این‌طرف شهکاری های نمود که یکی آن 
به تنها درشون زند گی محصلین بلکه در شکون زند گن خلق نجیب کشور ما تأثیر فاحش از خوو 
بجا گذ اشته است . ددین بو هنحی از فر امین شورای انقلابی تجلیل بعمل آمده است . ومحصلین 
این پوهنحی امتحانات فاینل حویش را سپری کرده و آن عده ازمحصلین که از صنف چهاره 
فار ۶التحصا شدند بك‌تعداد شان دراحر ای ایلاحات اراضی معر فی شده و يك تعداد دیگرشان 

ت 

در دیگر ادارات دهد لمی جهت ابقای و ظفه معر فی گرد ید ند ۱ 

کمبته فعا یتهای هنری این بو هنحی بطور شایانی رشدنموده و نتیجه رشد و تکامل استعدادهای 
هنری محصلین این بو هنحی‌همان بود که‌نمایشگاه آثار هنر ی دیار تشت هنرهای ریبا در صحن 
کتابخانه بوهنتون بتار یخ ۲ ماه جاری توسط رئیس پوهنتون دییلوم انجیثر عزیز الر من 
سعسد کی افتتا < کردید 

به اساس فعا لبت های ریاست پوهنتون وریاست پوهنحی‌ادبیات تجدید نظر در پرو کرامهای 
درسی برای سال ۱۳۵۷ بعمل امد . 

آن عده ازاستا دا نیکه ازخار جح به‌و طن عو دت نمو ده اند رتبه علمی شان شیت گردید . 


به اساس پیش نهاد وزارت تعلیمات عالی تصویب مجلس عالی وز را و منسظوری 
تور م‌جم لب ۱ تره کی اد یس شورای انقلا پی و صدر اعظم محر م طاهر "‌ علمی 4 د زر لس 


فِ ۱ نه اول ره خست ز یس هسحی ۱ دسات و علو ۳ بسر ى مغر ر سكع اب دک ۰ 


همحنان د 71 ب رعید | لخا لی 9 وا ی» به حیث‌معاون اه ر هنحی اد ببات و علو م بشر ی‌مفرز کر یده است: 


داود « جنبش » به حیث مد برمجلهو ژمه وعبدا لحق «دا نشمل » بحیث‌مد ی رمجله ادب‌مقرر کردیده 
پا ساس بسشنها د ریاس بو هسحی ادیات و علو م بسر ی ومنظو ری مقامات ذیصلا حمقرریهای 


۲ - داود « جنش » درد یبار تمنتژورنالیزم . 
۳ - عبد المسالك در دیبار تست هنرهای زییا. 
۲ - محمد حسین محمد سیم و محمد عتیق در دیبار تمنت انکلیسی ۱ 
۱ - فیض محمد « فیاض» درد یبا ر تمنت پشتو و سید ر حیم درد یپار تمنت تعلیماتمسلکی مقر ر کرو یده| ۰۵ 
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6۸۲/۲: ۶ ۹ 0 


5 1 7 
یو 6 1 (( 0 11 ۳۹ 


۸12-4 1۵ 





صحی ۸۵۹ 
0( 


ت 


0 ۰ ۳۵۷۳۸5( ۲۳6۲۵۲ ۳۵۲۲۲) ۱۳۱۵۵ 6 .02۵۳0۱8۵18 ۳,2۳۱۷س.306 ,۲1 
05 12۳20۳6۷۵۱۵ .۸ ۲۰ بویا 6۵وناطم ,۳ ( نونک قصه ععنطلهسظ) ععم زم۸ 
(«2رمظ ,,ش( .0۵ 8 





۷0۴ ۵ ,۳۳۵۵۵6۲ ,۲۲۵۳6۲۱/۵۴ اه ۷۷۵۲۱۵ ۸ ,عا۱8۵ 82۱۳۱6۵ ۲۰ ,اجه.) 
۵ ۱04 


۷00 ناعی ۳۱ ,اوهط۲نوزداع؟ عصحطوا۸ صعع م۲۳۵2 ۱۳31۱095 





۵۲۵۵۲ ۷۵۱۷۵۸۱۳۷۱۵۶ جع -80ه] 


اه ۵۲۲۵ ۸ جوا آه ۵۲۷۵۷ ای‌نوه۸۲۵۵۵۱ ,۸۱۱۵۲۵ 965و[ ,عووهم۲ 





7 ,۱۵(5اق۱اهان۳ اه ۱۵۸۵۵6۲ نجاونا م,طهطا ۲۱۳۵2 واانب! ۱۲ 


۸۵۱۵۱۵ اه ٩۹00۵۲۸‏ اه۲(۱:۲۵۲۱ ۸ . ۵9۲ق۲ی) .۸۸۰ , ۱۵۷/۵۲ 
۵ اداای! ‏ .احناوصم۸ ععصهز] انوای! عظ۱ 


دای ,۷۵۲۷ ول صهالنهحاونه۸ اه ۸۱ ۸8۵۱ ,۱0هزصعق ,ص5۵۷ 





"۱0 1 


۰ ۳۹( وا صا ما موه صونعوتا تعنصمک ۳ بعو۳۵] .۰ ۵۱6۲۲ 
با اهتنا 
۳۲۵55 وانازاوصا وهنصوعطانص؟ . ,صابن فص مها رصهادندددونم۸ 





8 ,۷۷/۵:۳۲۱۴۱۵۱۵۲ اه زان 
0 ۳۵۲۲۵ .۲ ,فلوه] .صهزنا اه ۱۱۱۵۲۵۱۲ ۲۳6 .۰ ۲۳۵۷۵ ,۱۱۵۲ 





۳۱۲۵۵۰ ۸۴ ,۸۲۱۱60۱۵۲6 ءزصهاها -هنصا ۵۲ ۳۲۵۲۲ ۲۳۵ .طا0ز ,۱۵۲۴۷ 
نرادن دم هه هت تا 


955 ۱۲۵۲۱ ۸ ۱۵9۵6 ,۳۳۵۶6 ۱۵۲۳۵۲ ۱56 10 طونا 





۱۲۵۲۴۰ ۱512۳۳۱1 ان ۸۳۲۱۱۵۵۵۷۵ ۲۳6 ,۱۱۵۷۲۵9 8احصه2 ,۲عهز۷۷ 


۱۷! ., ۳۱۳1۱۱۵ )05۱۷6۲5۱۷ ۳۵:۶ 55 








0 


۱۱۵۳۱۲ ۵ ,۸۲۵۵0۱۵۱۵0 ۱۵ عدندی6) ۱6۷ ۸ ,۳۵۱۵8۵۳۵۵ ۸ 





9 ,۱3۲0۳6 بمب وصانءنادانم لجع وطناد:؟ صهاع4ا۲۵ 
۲0 ۳۵۳۵۲ وهانمجطاواه اه هاکز۳ اح۲نانت ۸ ۳۵۱۵۴۴۴8۵۵ رزا۵ 
4 ۳۵۷۱:۱۵ ووع۲۳ احصهزاه 
۲0۱۱۵۳۵ دنا صز ها اه ۳۶۲۵۱۷ احدتعااع۱ه۱ ۸ .0قصصعط۸ ۸22 
یت دصر وتات کی کحم سامت 


9 :۳۳۵ ۱۷6۲5۱۱۷ 
5 6۵ ۲۵۷<) دم ۱۲ 14 ونوا ۷۷۵۶ ۱5۵۱ ۱۷۷/۵8۵06۴ ۲۳6 ۰ ۱۰ ۸۰ ,9۵050۳0 





59 ۷۵۲۳6 ۱!2۷ ,۱ 
,۵۰ ۸۵۱/۵ وان صهالوا وه هاها آه ۱۵ . ۲۵۲۵ ر ۵80 
۰ 5 ۱۵0۱8 


,هابا:۳۵۴(۱۴ ۱819 ۵ و۸۱۱ ای‌۳۷:۱۵۲ ۸ صااام ) , وزج( 





1 ۱۵۳۴۵6۵۲ ,۳۳۵55 8۱۷6۲5۱۷ل) 


,5 وان( ۳۰ .ع) ‏ ,قا۱8 انطون۱۳ اه وونان .6۵۷ ,۲۱۵۳۵۱۷ 





۱!۵۷ ۷۵۲۷۰ 8 


۷۷( دزطصطوای ونل‌ها وا ووناجعنایت اون ۳ . ,و ۰ ۳۵ 





,5 ۱۷۵۲۷ ۱۵۷ روکه۳۳ 











8[ 


2-7: 


۰۵۳۵6۵۳۵ ۱5۱۵۲۴۱6 ۵- مقصوا۸ ۵ ۱۵6۱۵۲۱۵۵۵6۵ ۵۳۵۳۵۷۱۵۵ ععام ههد 


۵ ۵۴۲ 6۵8۵56۲۵۵۵۱۵۵۵ 6۳۵ ۱۵ 20۵86( ۱6ع۱اک 2 1۶ ۲۳6۳۵ ,92۱81 ۱ 
٩۷۷۵ ۲۱۴۵۳6۵5 ۷۳۱۵۸ 2۳6 ۳6 ۳5۷۱۶ ۵۲ ۱6,‏ 656( ۵۲ «عاوع ۲۱۵۲۵۱ 
,۷۲۰ 1 .۱۵۲۱۵68665 6۱۷۱۳۵۵۲۵۵۵6۵ 20 ۳26۲۵ ,5266 
,6۳ 20060 ۷2۵ ۷۷/۵۱۵۸ ,۳۱۱۸۵۲ -ظ۵نام) ۱0 ۱۳۵ ۵۲ حواعی‌ااومح 6 

۳۱۱۸۵۳۰۱۰ ۵۲ 0۵۲6 ۲۳۵۲۸ 0۱۲۲6۳۵۸6 ۵۱۷ععاوصوی 1 0۵۵65 


اه 6۱۵۳2666۳۱5۲۱6 206۳۵ ۵ ۳۵۶ا0۱6۲ ۳6۱۲ 1۳ 5660 96 صف م۸ 

۳۵۵ 200 260160065 5۵76 6۳6 015013۷ ۳۵۱۵۵۳665 ۷۷۵ ۲۳656 
,۷۵۵۷ 60۷۱۳۵۵۲۵۵۵۰ 01016۲606 18 اه ,۲5عا۳ ۸2۱20 ۵ ۱6۱۵ 
0۵ ,5۳۳۵۵۵۱685 200 اداعضا وا 60هآه۵اه ۷۷25 ۷۷۵۱۵۵ 826۳۲۱۵1 5 
۲ ۷۷۵۳۷۵۲5 200 ۲۵25۵۲5 ۳۵۱۵551۵8۵1 ۵۲ 2۷211201116۷ ۲6 


۷۵ ۱۱۱۶ ماع 200 ۱۵0۵156۵0ع۸ 1۱ ۵۵6 ۰ 6۳8۵۱۵۷۵۵ ۷۷6۲6 
۰ ۳۱۵۵۲۰1۱۰ ۲۳۵۲۴ ۳۱۱۵۵۴ - انامه واناع015110 ۵ ۳ 10 2۲166660 
۵ ۵۴ ۵۷۵۳8۵165 ,۲۱۵۵5۸ ۳6 ۵۲ ۵8 15 ۱۳۱۱8۵۲ - ۵اه 1266 ۱0 

6۵06۱00۵6100 ۵۲ ۱22۵2۷1۱4 ۲00۵۳۵۲ ۵۷۷۵۲5 ۱8 ۱8۵1۵ 6۷ 6۶ 


۵ ۸۲۵۱۵5 ۵0۳6۲ 200 ۱5اه ۲۳۵ ,0۷۵۵۹۲۷ 4۱۵۳۱۵ 286۳] 
اج - 0۵0۷۷۷۷۵۵ جه یبای نداعسا ها ععنوعم( ۵ 0۵۲۸۵6۲ 2 
8 ۵6۵56۷6 5۲۵001۱88 0۵ 15 236۳6 ,عناط ,۳1۵5|60 12۲0۲02 ,(۱۱97 - ۱۱93) 

۷۰ ۱۴ ۱5۱20 - اج ۵۵۷۷۷۵۵ ۷۸۷۱۵ ۵08۵۵۵۲۵۵ 6 ۵ ۲6اه 


< ۸۱۹۱۰ ۰ 7 ام ۰ 2 


۰-۰--سح(أچجصجص ۱۳۹۹۹[ 




































ی ت ی سس 
سس 


۷6۳۷ 5 592۴ ۱۳۵۲ عطع ۵۲ احعنموی ۲۳۵ .5۳2۲6 6 ۵۲ 6۵ ۸۵یا 
1 ۳۱6 2008 ۷۶ 0۳65۹ا۲»زو 

عوو ۳۴۵۲ عط ۳۵۵0۲ ۱۲6۳۵۵ اطعنای کا 502/6 566۵00 ۲۳۵ .2 
66 ۵۳۵661005 ۵ 7 50۵۱161۷ 560۳ 566۵00 ع9) 
۷۷ ۵۵ 2 موز ۵( ۵6 6۳۵۵۳۵۵۵۵۳۵۵۵۵ ۳6 2۳۵۱8۵ و1 
۵۲۵۵0 ۳۱۵۱۷ 6 ۳۵۲ ۱6۵56۲۱۵۵۱۵06 ۳6 ۷۷۱۵۸ ۲۱8۸۵5 ۵۵۲۱2۵۳0۵۵1 
25 96 4و2 ام‌نوی ۲۳6 ,5۵2۲6 566۵04 2۳6 2۳0080 56۲۱۶ ۵/۱6 
از ۵ 200۳26۱۷۶ ۷۵۲۳۷ 5۵اه 2۳6 56۵۳۷ ک5اط؟ ۵۶ ۱۵6۲و 

66۵۵ 0۵ ۲۱۳5 20 66۳۵8۵ وا ۳۱۳۵ 2۳6 ۵۲ 5۳۵۷۵۳ ۱06 . 3 
۳۰ ۱۱6 و2۴۵ عمونیعزم۳ ۴داناعمج جد اه ۵05۲۵۶۵ وا 5۳0216 1۳86 
۵ ۴ و۲۱۸ ۵۲۱2۵۵6۵ ۲۷۵ 2۳6 6۳6۳۵ 280 600۵6۳6۸6۶6 
ماویع۲نااج 2۷۵۳۲ ۱۵ 56۵86 ۱۵ ۵۳۷۵۵ ۲228نی ۳۱۵ 6۵6 ۲۵۲۸ 
۵ 6 220۲6۳0 06۲۵1عع ۱۳6 ۲۵۱۱۵۷۷ وبهدطه 166 ۵80 62۵16۵1 ۲۳ ,56۳۱6 
1 

۵ ۴29 ۵۱۱۵۴ 28 5۵۳۵۲ 2۳6 592)65 ۲۱۵۸ 200 1۵0۳۵6 ۲۳6 ,4 
0 ۵۷۵ 6۷( ,5۳2۲66 ۳۳۵۵ ۲۱۳56 ۳6 1۵ ۵560(جه ۸5 .560۲165 0606۲ 
۷6 :1۶ 5۲۳۷6۲۷۳۵ ۲86 ,5۳۵۲65 ۲۳6 ۵۲ 1266 06 00 2۳۵[66۱085 
۷ 2 ۵۵۵۵۸۸ 6۳۵6 ۷۷۱۳۱۵۵۷۷5 ]۵ 0۵۳۵۵6۴ 2 2۳6 6۳6۲6 200 
01۳۵0۰۵ ۵06 ۷۷۵5 56۳۷ ۵۵ 6۳6 ۲ه اد)امی ۲۳6 10۷۰ نطاعنا آه ۷6۷۷ 
۳۵۰ 15۲۳۵۱۷۵ 60۵6۲ 200 ۷۵۵۵۵۱۵۳۱۵8 ۰۵ ۳65۱5۵0۵6۵ ۳۵5 ۲06۲۵/۵۲۶ 
6۵۱6 ۳۵۲ 6۳۵4و 6 ۱۳86 ۵۲ 56اه 1۳6 ۳۱۵۷۵۷۵۲,۱۸ 
ععز۳نوی ۲ ۱5 204 ( ۱4 696 18 ۳6۵۵۱۳۵۵ ۵۵۴ 02۳02860 22۳6۱ ۷25 
۷ ۱۵ طدطگ ٩۱۵6۲‏ فجه /داطعع۲ طدطء - ۴۵۳۵2 رو 


۵۵۵ (2 1۱ 82002864 ۷۷۵5 و6۵ 166 60۵۵۵۷ ۱96 ۳6ع ۱۵ 
2 و۶ ۱۳۱9۵۲ عنم ع۸ .وه ۱266۲ ۳۵۵۵۱۳۵۵ ۷۷/۵5 یاو 
- 20۷ 6۵666 ۳۵۳۵۵۲۲۵۵۱6 ۵56 ۳6 ۵۲ ۵8۵ و ۷۷۳۲۲ ۱۱۱۵۲ 
- ۵6۲ 99.75 ۵۲ ۵06 6 2۵ ۵۷ ,۷۷۵۲۱۵ 6۳6 1۱8 ۷۱۵۳6 
۵ ۱056۲۱۵۲1۵۲ 20 ۵2۳۱08 200 ۱۳۵۵ ۷۷۳۵۵۵۸۲ ۳6 660۴ 
۰ .۸ 6۵0۷۵۳۷ 1۵۵۳۲ 6۳6 ۲۵ 


ال« اه ماما عصع ۳۵۲۱6 ۵2۳6 ۱26۵۲ فلا 
2۵۱( بحمعع(6 6۲ ۳۱۵۵۳666 ۳6 ۲۳۵ ۱ عهطوالاعواع دنه ۷۵۱6 
۸ ۵۴ ۱۱۱۵۵۲۰۱-۰۵0 2۳0 ,۳۱۵۲۵۲ ( ادا۵ ) 
دام 2946 ص۵۵۴ ری ۵۱۵۵۲ ۳۵6۵۵8۵۵۵ ۵00۷ 2۳6 ,50۵۳6 ۱۵ 
6 ۵( 2۳6 ,0۷۳۱۵5۲۷ ۸۲۵۳۵۵ ۵86 عع رو ۵ ۷۵۳۵ ۷۷16 ,۲۹۱0۵۲ 






















ست پ9(‌‌‌ت(‌-حح<:سس:س ۱۱۱0۱0۱۱0 
:۱ - 4۷069 .8 


1 


۰ ۳۵۱۵۵۵۲۵ ۱۳۵۵۵۳۵۵۵۵ ۳۳۵5۲ ۳۵ ۵۲ ۵06 1 ۳۱۱۵۵۲ نم 
۰ ۵5۲ 6( ۵۲ ۵9۵۵ 64۱۷و۵ههناز ۱8۵۱۵ ۱۵ 0۷۵۵۵۰۷ دای ۵۲ ۱۵065 
۳۱۵۵۲۵۱۵ ها اوه ۷ ۲۵۱8۸۵۳۵۲ ۲۳15 ۷۵۲۱۵۰ ۳06 10 ۵۷۷6۲5 کیاه 
7 668۰ ۲ ۷۷۵۶ ۱ 46219 و۱1 ۶ه ۵56 2۳۱8 .2 .۸۵ ۱۵00 18 ۲و6 
۵ ۳۵۵۵۴۵۵۵۵۰۱۰ ۵ ۵9۵ ۷۷25 ۷۷۳۵ ۸۱۵2۷ انا -8یادایای .6660| 
۱۱۱۵۰ عبط ,صهام 5 1۵۱۱۵۷۷۵۵ بصن 4ع۵عععع یاو ۷۸۷۲۵ 200 ,860۱6۲215 
۵ ۵۳۵۱۵64 ,۵۱ ۵۵اه ۵ 50668۵550۲ 200 ۱۵۷۷ 18 5۵0 وکا 
۰ ۲ ۲0۱03۵۲66 





۸۵۸۳۵۱۵۵۱۵۳۵ 2۳ 





بش ۱ 


,۳۱۵566 محاوا ‏ اه ۵۵۷۷۵ 6۵ ۵ عانباه چا طه ۳۱۱8۵۲ نی 

وج ۵۷۵۲ 6۵۵۵۵۵۵۲۵۵۱۷۵ 2 200 ۵۱8۵۴ 2 ۵ 6۵۳0۸۵۵۵6۱۵8 2 وا 

ام 20۱6۷۵۵۵ اج۴نای 2۳0۱6 ۳6 مصهاها ۵۴ 2۳6 ۱۵۷۵۱56 60 ۱۵۷۷5؟ 
,۰ 0۵6۱۱۱ وا محطع۸ ۵ طاهصون۳ ۵6 280 ,ع]28۵)آناد ۲۱۶ 


۲ 


۳ ۷۷۵ ۷۷۱۵ ,وج ۱۰ ۳۱۱۵۵۲۴۰ صدطع ۵۱۱6۲ عا ۱۵2۳۵6 وا 
۵ ۱۶ 200 ( ۰ 70 ) ۲۵6۲ 234 ۲ه واه 2 25 ۱ ,۵۱۵۳6 ۱۱ 
۲ 2 12 ۱ ۵۱۵۵۴ ۷۱۱۵ ,56۵۳۱65 066۳60۲ ۱۷۵ ۱860] 
6 ۵۲ ۵0 6 ۵ وا 56 1۳6 ۴۳۵۲ ,56۵۴۱65 1۵۱0۲ اه 600555 
و ۳۱۱۵۸۵۲ نم ,560۳۷ مج 2۵0۵66 ۷۷۱۵۲ ,وحع56 378 2۳6 ۱۳۱6۳۲6 
۵ ۱۱ ۵۷6۳۶ 56۵06 ع۵5ع 206 ۵ ۵86 کا 16 200 ,56۵06 آه »۱اه 


8 ,۵۳۲۵۲ ,۵۴۱615 ۲ و ۴ااداط و 6ج ۳۱۱۵۵۲۱ عیاطا ,۷۷۵۲۱۵ 
۰ 2۳ 


پأث ۰( ان سا ی ی تا ی ۲ 


626۱ 5۵۴۷ ۵۲ ۵:۱ ۲۳ ۳۵۳۰۲۵۷5 6 ۲۵۱۱۵۷۷۱8۶ ۱۰ 
٩165 : 


۷۵ 201 208013۲ ۷۸ جایع۳ و 2۵۷۷۵۲ 2( ۵۲ 056 ۱۳۶ .ا 
5 ۲۳۶ ۰( 4 .۳۱۵ 6۳۵۵۲۵۵۱۵۳۵۵۵ ۳6 2۳00۵00 2۲۵(666۱005 
۰ 560۳۷ ۲۱۳56 ۲۳۵ .56۳۵60۱۷6 ۷6۲ ۵ 5۵۲ 6 6۵۱۵۲5 8۳۵ 3200 
۷6۳ ۵ ۷/۱۱ ,اوواط عبهجواج 0و2 باهعنوی ,50266 ,ععدط 2 ۵۶ 5565 
۶ ۲۳۵۲ ۷۳56۶ ۳6 ه ۱0۱56۳۱۵۱۵05 ۷ ۵ 200 2۳615616 
( 6 ,5۳۵06 ۳6 ۱۵ ۵۳۷۵۵ 16۵00۳65 اج۲۱۵۳ 200 ۵۳۵۵0 ۳۱۵۱۷ 
8 2۳6 ۲۴۵۳۵ .50۷۱6 ۴۷۵/۱6 ۵66۳3601۷6 ۲۴۵ ۲۵۱۱۵۲ ۱8 15 6100] 
۰ ۳۶ 2۳۵۷84 6266001۳2 ۱۳۵۲ ۲۳ 69 ۱56۲1۱۵61۵8 اه ۲۱085 


ح(س سسب«سسسسچجچجچاچپجسسص(چبچجاصاپ-بپ۰۹۰‌ص«_«ِ_ ۳۹ ی 





زد 


سس ی 


۲ 4166۵۳201۱۷۰ 2 ۵۷ ۵0۳6۲ 86 ۱۳۵۲۵ 5622۳۵660 وا 50216 ۴۵60 
606۷ 3۷1۳2 ۵۵ ۳۵۱۷۵۵۵۵ 5۳892۱1 2 2۶ ۷/۸۱۵۱ ۰ (4 ۰ع۳۱) ۵۳00) 
۷6۳۱ ۵ ۳6۳۲۵۵۵ 0۳۵۵12۲ 5۳۵۵11 ۳6۵56 ,۵0 5۵00 ۵ 20۵۲0 
5 ۲۱۵۳۵۱ ۳۵۱۱۵۲ ۲۵۵۴۷ 2۳6 ۲۳۵۳۵ ,۵2۵۵/۵۱ 200 ۶ا۲656۹ناغاو 
۳۵۵ ۲ ۶( 2۳۵۵4 ۵۵۳۵۵0 ۳۱۵۱۲ آه ۷۵۳۴5۵ 6۵۱8۸۵۱۵۸6 2 ]۷ 
۷۵۸ ۱ 2۳6 ۲۳6۴۳۵ .6۳05 ۳۳۱۱۳۵۳6۵۲ ۳ ۵۲ ۳2۲6 ۲۱۳5 ۳6 6۳6بن 
۰ 20۱00۱6۴ ۲۵ 5605 ۵ ۵۱۵0[ کا ۷۷۳۱۵ ,۵۳۳۵۵ ط26ع 6۵ 


6 ۵۶ ۲۵0 ۳ 2۳۵000 ۵۳۱۶ 6۵2۳86۱۱54۵ عباط ۶ه ۱۳۱۶26 ۸ 
۱۷۷/۵( و۱۵ ) ۲216868 18 0660۳26100 6۳6 2000008668 50216 ۱۳56) 
204 ۶ ۱5 ۳۱۵4ع۵ ۲1۴80۵۳۲۱۵ ۵۴ ۵۵۵۲۵۸۵۵۵6 606 ۵8 ۵۳6۷2۱۱6۵0 
٩۳۵0 200 ۳۱۵۳۵۲ ۱۳۵۳۵۵6 ۰‏ 2۷۷۵۲ ۵ طناعآ۵وناه8) 6۵06۱۲۷ 


6 ,616۷26100 ۷۷۱ 066۳62565 5۳216 626۳ ]۵ 012۳0666۳ 36[ 
11/6۳ 2066۳0 ۲۱۵۳۵۱ ۳6 2080 ,066۵۳۵۱۵0 ۵ 50۷۱ ,56۳۷۵6۱۵۲ 0۳6 
0 ۱۵55 1 5۳2۲6 566۵8۵ ۵( ۲ه ۲۳6۳۵۵۸ .200۵006۲ ۵ 56۵۲۷ ۵06 
0۴ 1۱0566240 ۳۵۵۵۵ 15 ۳۵۳6۵۲6 165 200 ۵۳06 ۲۱۳5۶ ۳6) 
۵ ۳۶ ۴۳۵۳۴ ۵۳6۲۰ ۳6 200۷ ۵8 ۷۷۱۸۵۵۷۷5 2۳6۱12۳86 ۲86۳۵ 
۵ 56۳۱۵8 18 ۵۵۳ 2۳6 5۳۱۵ ۱۳۵ ۳۵۷ 006 ۵۷۵۲۵ ۷۱۱0۵۷۷ 
۰ ۵1 60 0۳۵۲۵ 


6 ۶( 200 ۵06 5666۵08 ۳6 ۳۵0 ۳8۱۵۱۱6۲: وا ۶۳2۲6 ۲۳۱۳۵ 36[ 
۲ ۵۶ ۳۵ ۵ ۵۵۵85 ۷۷۱۸۵۵۷۷ ۸۵ .1 ۵0 20011608 15 0666۳26100 
- 5۳۵۳۲۵5 2۱6 15 5۵۳۷ ۲۵۷۵۳۶۳ ۲۳6 6۳۳۵۵۶۰ ۳۵۷۵۴۵0 5666۳00 ۳6 0۲ 
0 21۷6 ۷۷۲۲۵۶ ,1 2۳۵900 2۵1 ۷۷۱۱۵۷۷5 ۵۳6 ۳06۲۵۶ ,ااج ۵۲ ۵86 
۷۰ ۳2102482۶ ۷۵۵۵۲ ۳۱۵۲۲۱۳۵۵ 6( ۵۲ ۷۱۵۷۷ ۷۷۵5۲ - 6256 666۱1606 
2 ۲۱66۲۶ع۳ ۷۷۵۱۵۲ ,1 ۵۲ ۵۳۵ ۳( ۲۵ ۱۵6۵660 و ۷۵ ۴6۵۳۵2 ۱۳6 
۷ ۷ 202515 ۲۸۵56 


60 ۱ 2۵۷۷۶۲ وا وعاطوااداهعه 266۲ ۳۲۱۵۵۵۲۴۵۸۳۸۵۵ 

-[-۱۳۹۱۵۵۲ 6۵ ۴هااصطا ۵۱۵۵۴۵۲ ۵ ۴۵وصم ۵ دا ۷۷/۵5 رانا 
۲ ۷۷۵۵۱ ۱۳۵ 2۲( 2۷۷۵۳6 ۵ ۷۷۵5 ۶ با ,0۵6۱۳1 18 1380 
۵ ۱۶ 6۷۵0۱۲ ۷۷۵۵۲ ۵ 566 وبا ۱۵۶ .دام عنظ 200۱6۷6 6۵ ۱۱8 


0 200 ۳۵۱۵۵۲66 ۵۵۲ ۲۵۲ ۳۵۵16 9۵ ۳جعه صهدامدطو۸ ۵۲ 0۳0۵5۵۷ 
۲ ۲۵ 5۱۱۱۵۴ عون و هم 2۳6۱6 165 ۷۷۵۷5 ۷۵۶ 
۰ ۵ ۱۱۵۵۳۵۲ ۳6 ۲۳۵۲۲ ۹۱116۳686 








هد وه وا رد 


ص ی و ۳ 


سم او ام و ام و نا و 





4 


0 ااااا99٩٩۹٩)٩)))))))))))(۱)))))))))()()۱)))۱ك)كك)‎ <<: 


۵6 ۳۵۷۵۵0 ۵( ۵ ۱۳۵12: 56۷6۳۵۱ ۷6۵۵۲5 ۱2۴6۲, 1( ۲۳6 ۱621 2۱6 
[2۳206۳1 ۱ ۱۱92, ۲ ۳۵۵۵۲2۵ 31۳9۵5۲ ۲۵ ۲۳۵ 6553۳۵ ۸ 


۲ .۳ 0 20108 50اه ۷۷۵5 ای -1- ۲۵۱۵۲0۲۸۵۵ 


۵ 5:۳6 ۳6 .( ۱200) 6۳6۳6 ۳۱۷۵ ۱5 ۱۵016266 2۵ ا«اعها ۱8 
۵ 5۶ ۲ ۳۱۵۵۳۵۲ ۳ ۵۴ 66۳۳۵۲5۹۵۵۵۵ ۱۳5۲ ۳6 ۱۵18 200 ۲۱۵ 
۵ ۷۷۵5 1 ۱26۲ ,1 6۵۳۴۸۵1۵۲۵ 6۵ 2016 ۵۲ ۷۷۵5 200 ۱203 ۱0 


- 6 ۵666۲ ۳۱۵۵۲۴ - دایم 62۱۱60 ۷۷2 2080 ۱236 16 ۱۱۵۴8۵۱5 ره 
۰ را 


۵۵ ۵ 6۵0۱۲۳۵۵66 200 5۱۳۱۱۵۳۴۱۵۱۵6 ۳6 ۲۵۲ 260006 کل ۱66 ۱۵۷۷ 
۵ ۵ 468۳66 ۷۷۲۵۰ 2۵ ناه 1100 200 ۲۸۱۸۵۳۶25] 


۱۵۱۵ ۴ ۲6۵۳۲ ۳ ۱ ادنع - نع با|]0۱] 


اچم 2۳0۳66 280 موافی‌ها عع ,( ۳۱۵۵۳۵۵ صجل) صحل ۰۱ ۱۳۱۱۵۵۲ .۸ 





4 


۱۱۱۵۵۵۵ ۷و ج (صععط) 02۳ ۱۵6۵۲۵۵ وا 120 - 1 - ۳۱۱۸۵۲ 

9 ۷ 600۱۷ 5 ۳۱۸۵۳۵۲ ۲۳16 ۳۵۷۱۵۲6۰ ای ۵۲ ۷۷۵5۲ ۲06 
۰۳۷۱10 ۵ ۵۵۵۵ ۱۵۵۳۵۲ 6 خامعنوی ۲۱۵با ۲۳6 آه ۷656186 
۲ ۳۵ ۲۲۳۰۳۵ ۳6۲۵۲۵ 60 ۲۳۲۵۵ ۵۵۳۵ ۵ع 50۵۳۳۵۵ 2 ۷۱۲ 
۵ 2 62۶ ۱ ,ععقط اججموجدیه وه (۵ 502/65 ۲۳۵۱56۵8۵۱6۵۱ 
ات ۵ ول ط ز ۵ و۵ ۵6 ۵0 56۵۳۷ 5۳۵۱1 2006۳06۳ د۷2 
۵ ۵ ۲۱0 ۵ عون۵ع ,۵۷۷۵ 2۱۱6 25 16 2۵86ع۳ 0۲۳۱6۲ 5۵۲۳6 0۴ 
او ۳۵۲ 200 1۵۳ 64وی ۳ ۱8۵0۱6۵۲6 ۵۲ 0085 ۲۸۱02۴66 
۰( کم ۳۵۳۵۵۵ امز۵۳ ین ۲عطاه مه ۱۵ ۵۱8۵۳6۰ ۲۳6 


9 6۵۳۱۵9۵۵ ) 0260۳ 9 0 ۵۶ واه عع۲ 1 -۰1 ۳۱۱8۸۵۲ 
وج ۷۵۱۱ و2 ( ۷۷6۵666۲۱۵2 


۰ 56۳۵82 30۳0 6168306 و ۱۵۳۵ 96 ۵ 56۳۷۲ 6۵۱۳6 ۱۳۶ 
6۵ ۰۵0۳۳۱۲۱۵۳۱۵۶۵ ۵۲ 0۸206 630656۳ ۷6 ۳۱ 2 :۷۷۱ ۷6۳6۵ 


۵ 5386 مز ا2عطجعن وا جوا عطع 6۲ 5۳۵66 ۲۱۳5۲ ۱۳ ,5۵660 


-۷۱ ۵3666۳ ۱۵۷2۵02 ۲ 5 ۷۱۲5 06605۳:60 5 ۵۲۱ 6ج 630۱ 


۲۱0۳۵ ۵۷ 0۳۵۵۲۴۸۵۵۵۵۵ ۲86656۳ وچ ۳۱۷ ۵۲ ۱۸۵02 ۱5 ۱6۲ 
۳ ۳۵۱۷ 3 ۵۶ 56۳۱۵۲ 








[3 
سق هو وا ی شرت ۳۳۲۲ 
( 68۷۵6 ) ۵۳0۵۷ . 
( ۱۳۵0 ) , ۳6۳56۵۵6۵۱6 . 
,۱ج ,۱0۳6و) ,و6 ,۳۱۵۵۳۲ ,طاظ . 
( ۱0012) ,۰ ۸۵5۵۱5 . 


( ۱6۵1۵) + .666 ۲ - 4069 ,8150385۳ ,امعاویت ۳۱۵۰۵۳۷۵۵ . 


)۸۱۵۵۱۱5۵۱ ( 


تست ده نما _ س) 


1 اما 280 کیاهاعز۱ع۳ وه ۵۲ 2560 2۳6 ۸۱0۵۳6۵5 ۱656 

امااهم ۳6 (1 06:60 ۰005۲۱ ۵ ۲۳6۲۲ ۵۲ ۳۵56 .۵0565 
۵ .۱08 ج ۲و 2۱۵۳۱ 200 3801/1660 ۵ 5۳0۵۷۷۱۸۵ ( 621621 ) 
۵۰ ۴۵۳ ,260160065 کیاهاع]۳6۱ ۰ ۷۶ ۳6۲۱۵6۵۵ 2150 ۸۱۸2۳6۵5] 
مج وه جهن راهل۲ ۵ ۴۵۴ ۷۵۳5۵۶ ۱۵ ۲۵۵ ۵06 ,26 
۱۷۵۳ ۸۵۱ 6 ۵۱ 200 ,۱۱8۵۲665 ۷۲ ۱ 60 ۱۸۱۳۵۱6۶ 0۲ 


۷۲ ۳۱6 2۵۲6۳2۷ ۵5 0660۳۵6۱۷6 ۲۳ 21 ۷۷۵۵۱ 8۳626 ۲06 
,| ,۱ ,۴۱2 ۳6۱۱۵۱۵60۰ 280 ۲عزاعه 


] ۱6 ۸۳۵۱۱۳6۲۵۳۵ 52۲16, 


م حصتت 


۰ ۱۶۱0 م۸۲۶۵ ۱0 ۲۱۱8۸3۳66 


۷» 


30 6۳6660 ۷ 











1( و ۵۱9۵۳۵۵ 0096۲ 8۳6۵۲ 5 ۵۳6 ۱۵6۳6 


رهاافلنتی | ۱۵ 6۳0۴6 ۵۴ ۳۲۱۵۳6۵۲۴۵۸۵۵۸۵۵ من 6۵3282 آه ۳۵۳6۵4 
۳7۱2۷ ۵ 4ج 622۵2 اه اجعاوه ۲۵6 ۱0 

۱۱ 16 ۳۵۵۴ ای وود ع۳نط6 دا دل -۳۱۱۵۵۲-۱ آه ۲۵۷۳۵6۲ 136 
اااس دس ۱2۵6۳۴ 0۳0۵5۲۷ 6 ۶( ۵ 9610۲85 ر 2۵ ,2 :۱۳۱8 
واوط زو ۵۱۵۵۳66 ۷۵ 856( ۵ 6۵056۲۵۵۵۱۵0 اه 1۱02 ۳6 ۱۳26 
۳۲۱۵۱۵0۵۵۵۵-۵ ,۰ 52۲۶ 1۳ 9 


۷۵ ۵ ۷۷۱۱۵ جنه 6۱۵ 200 ۵ 6( ۵۵۵۳۵ ون ۱66 ,۱۷۵۷ 
۸ ۱۵۳۱0اج) 


ام 


۵۷۵۵ ۳۵6 ۲۳۵۲۵ 60۳6۲86۵0 ۵ 01۶ - 6125509 28لا 


۵۴۰ 200 6220۵ ۳۵2۵۵4 (۴۵ا۱ای --1621) ۸۱8۱۵0156۵0 اه۳(ع 01 
۳6560۲ ,۱۳013 ۵ ۵7 ۱۱3۳۱2۵۱۵9 ۲0۸۳۵۵۳ ۵ ۲۵ ۵9964 
۷۱۱۵۱۸ ۵۳۱۱۱۱38۲ 2 ۵۴۳۵۱۵۵ 2804 ,0۵۱1 280 ,۷2۱۱6۷ :۵ ۲6 

۰ ,3 .۳۱8 ۵۳۵۶۵ ۱3۲ ۳ ۵۲ 232۳6 ومج ۲ ۱2 9 ۱ 


ادعاوی 6600۳2۵۱1 5 ۵۶ ۲۵ 6886۲ ۵۵ 6۷۳۶ ۵6 ۳۱۵۵۵۵۳۵۵ 


۵ ۱ ۵۵ ۵۵6۳۵۵۵ 6۵ ,۱۳۵۳۵/۵۳۵ 2 و2 عیاووع ۵۱66۵۲ 95 
8 66۳0۵۷۳۱۱۶ ۲۳ ۷۱896۲۰ کا ۵۲ 20106 ادزم ۳6 25 ٩‏ 





«(<< ۳ 





2[ 


یت و ی ىا تا یت و 








۱3۷ ۳۵۲۲ 6۱۵202 ۳۱۵۱۳۵۵۵ 620ع۱نا ,۳۵۱۵۲ ۸۲2۵۳۵۵ ۲۱۳5۲ ۲56 


۷۷ ۱8۵8۵06۲۲۱ ۵۵۳۱۷۷۵ ۳۱۱۵۵ ۳6 1۱0۷۵06۵ ب( ۱038 998 ) 0۷0256۷ 
۶ 2086640 200 ,۲۱۷۵۲ 8625 ۳6 8۵ ۱۵۳28028 ۲۳۵۲ 6۲60060 
۰ 1256 ۳۱۱۶ ,6۳۵۱0۸2 200 ۳۱۷۱۵0 2۳۵۱98۵ 6۳2665 
۲ ۵( ۵8 ,9۵682886۳8 ۵ 6۳۵1 561690۳۵60 ۳6 2821056 0۱۳۵:۲6۵0 
۶۵ ۷۲ ۱۵۸۵۱۵ 24ع وه ۳2۵۵۵4 ۳۱۵۷۵۷۵۲ ۵۲۱۱۵۷۷۵۳۵۰ ۵۲ 60356 
۵۳۵ ۵ 6۶6۵۵۱۱۶ 200 ۳6۳6 02۷ 8۵ عاطاه ۵۲ ۷۷25 
-۳۵۰ ۳۶ 52۲15]3666۳1۷۰ 65۵0۱1560 0۵۲ ۷۷25 ۵۵۷۷۲ ۳1۶ 66۵056 
,او۵عم ۱۳۵1۱۵8 6 4۵ ۵۱6۲ 280 ,26 165 ,۳۱6۵ ۱5۱۵۳16 2۳6 660 


۱۶ ۵ ۳۷۵ ۵660 25 ۸۲۵۳۱۵۵۱۹۸۵0 : ۳۸۵۵۵۱۵۴۵۵ 15 16 ک۸5 

آه ۲۵۱20 ۳6 ۵۲ 6۵55286 ۳6 ۱8۸۵۱۵ ۱8۵۶۵ 6۵۳۳۱۵۵ 25 ۱۶ ,۷۵6۵6160 

دوع 208 ۴۳۵۵۵۲۵۲۵۷ ع() آه عوع۱0۱ 20اع 2۱2 ,600 ۵06 ۲۳6 

و۱ 6۲ 22۲۱60امهاوا ۲۴6 ... 5۵661۵0 ۵۱۷ ۱۷۷۱۵۵۷۵۵ 86۵۱ اه اه 

518016 ۵5۶ ۳6 200 ۳۵۵ ۱۱۵5۲ 6۳6 60 ما00 ۷۷۱6۳۵۷۵۴ ,۱25 

۵۵۵۵ ۱۱ 0۵۷۷۵ قو 60۶عا6صمهایای ماع ۷۷۵6 ۳6۷۵۱۵۵ 206 
۰ ,و۱0۷۵ ۸۳۷۵۵ ع۱ع ع‌های عون ه ۳۵۲۱۱6۵۵ ۱۸۵ 0۲ 


,6۱6۲ 4 ناجیه ۷۷۵۱۱ ۵ ۷۷۵ ۵۷۲ ۳۱ات6 طاه۵]-۱۵02۵0د 


84 ۱ 5۵67۲ ۷۷۵5 ۲۱۳6 کاط ۲ه ناه معع۳ عاط 0۳۱0 200 
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۵ هه م۱)۱۵مع٩‏ ۳۱۱5۵۳۲۱۵۱ 
۰ 1ب ۰ ۰۳<۳۴<۴<۴<۴<۴۳ک۳ (ح ا 0 


۳۵5۲ ۱۳6۹۵6۵۲۱۷, ۵۱۵۵۲66, 822165, 200 ۵۷۷۲ ۵ (0 


6 ۵1۷۵۲21 ۵ 069۵۲64 هط م2۵۳۵ 2۳6۵6۵۵ 0۵56 00 
۲۳ ,۱08 ,6۲086۲۵۲ وچ عدطع عطمصون۳ ۳۶ 208 ۵ع۱8 ۲6 اه 
٩6۳۱۰۱۷۳۱ 5‏ ۵ ۵۵ ۵4 ۵۷ ۵۵ 36۵۱6۷6۵0 ۲۵۱۵۲ 
18 4 ,۳۵۷۱56۵0 ,۱۳۵۸ ,2015620ع)۸ 0 :۵ ۳۱0۵۱ ۳ ۵۷۵۳۲ ۵۱۱ 


6 لو نیز اطع ۵ ۳۵۵و 0۳6 ۵ 665۵۱۵0۷ ۵6۵۲ ۷۱6 
۵ 0۱۳ ۵۲ 6۵606۵۱۱6۷ 


۱" ۲۵۱۱۵۷۷۱8۵ ۱۵۱۵۵۳6۵, ۱۱ مد روج ومع‎ ٩۱6۷۱۱06 


۶ ۵ 2۳۵۳40۷۴ ۳6 ۲ه 62۵۳۳۵125 ۲ ۳۵ 2۳6 ۱۳0۱۵ ۲۵ 28۷۵6 
, ۰۷1710۳ ۵356 


سسسته. چه- چ.. . ۰ ست. ‏ دا تج سسسته 








۱۵۱۸۵۷ لا ۸ 0۲ ۱۳۱۴۱۵۴۶۱۱۵6 ۲۳۱۶ 
22 ۱۷ ۸۵۲۱۱۲۶۵۲۱۸۴۶ 


۱۷۸8 - 18 لاه) ویرم ۱۸۲ 6۲ ۱۱۱۳۸۵۸8۸۶۲ ۲۳۶ 


۱۵۱۵۵0 ۳ 62۵۳۱۵۵ ۵ ۱5 ۵826۲ عزط هم عووح ۲ ۵۳۱۳ 1۳6 


0۵۲ ۸۱8۱20 2۳۵۱۵6۵۳۵ ۱۵ ۱۱ ۵ ۲۵ ۸۲8۳۱25 ۵ 


م۱6 ۷۷۵۳۵ ۱۵۵12 284 ۸۵۱۵۵۵066۵۵ 6606۳۷۰ ۲ 2 ۱ ۲۱۶ 06۱۴) 
۰/۱ ۰ 7 ۵ عا ۵۵ ۵۳6۲۵۳۱ ۲۳۵۲۲ 06۱80۵0۲5 
۳۵۱۰ ۳۵۱ات ب,عوعل۱ ۵۲ 66۳۱20866 اون ۷۷۵۳۵ ۳۵۳۵ ۱06۷۱6۵۵۱۷ 
۷ :2۸ ۲6 ۳۵۲۵۳۵۵۵ ۱ ,عصهاعد۱۳۷ 6۷۵۵ 0( ۳۵06 ,کلاهاع 
6۵ ۸۵۸۲۶۱۵5 ۵۷ ۲۱۱۱60 ۵ ۵ ۶ 660۲۱۵60۲ - یگ 8 مهاه۱ 9 

۰( ۸۰0۵۰ 1526 - 998 ) اع ۵0۳۲ ۸0۲ 020] 

+ ۵ - ۸۲۵۵ ۴۱۳5۲ ۲6 ۵ ۱15۵۲۲ ۵ ۳۵6۵۶ ۵۳6106۲۷۳6 ۲۱۵5۱16۵ 
دز ۵ ۵۳۵۴ 15۱2۱8۱6 015610۳66 5 326801۳66 و ومهانه۱۴۷ ۲۱۷۳۲ 
۰ ۲۳۵ .8600۵۱66 ۱۱01۵8 ۲ 2۳0۱660۳۵ ۳6 ۳۵ ۱ کعادزناع۱8) 
م ۲د۱ ۶ «اع و۱ 2۳6 کومنآادط اه 56۱6 6 2001 ,۸۵۳095 ,2۳6065 ,۲6۲5 


۲ ۳ ۸۵۲8۲۵۱۱5۵0 ما عاننط ۳۵ج ط 6و۵ 056 
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۱۱36 
,26۱ ۰ فووح و م 2۳۵ ۵9۵۵۵۵6 ۲ج ۲۱۵۵ مدا 
مها - 3باها نی ره ۲ 4عزجج۱۳ دج 2۳ ع8عه 5 00۵5۶ ۱۶ 
25160 0 ۹۲9۵۵6 طاع0۵ ۳: 5۲۵۵۱۱5060 وطابب ‏ اد۸۱ 
۱۱۷۱۸8 ار 5 5 ۲۴۳(۹ + ۲۱۱۴ ۲۵ ۱185095 
3۷ ۵۵۵۰ ها طدطععم۴۱۴ 209 ۳۱۱8۸2۲ طعنای ۶ ۵6۱۱۰ 
۱۸۷۵۵ 0۳70۶ 5۵۳۲ 0۷563۵00108 ۲۱۵5۲ 2۳6 0۳۱6۳5 
۵ 5] ۵ (ع ب ۲۱ ۱۳۵26۶ 0د9ع۸ ۵۶ 8۱0۲۷ ۶ 180۱62۳6 ۲۱۱۱ 


هم ۳۱ ۳6۱۳ ٩6۳6086۳6060‏ ۵ +۸ ۱۵110۷۷۵۳ و 
۱۶۱2۳۲۱ ۵۴ ۱2 



























مات دحجو لسو 


بوهنبار محمد کاظم اهنکث یوهیسالی لطیت ناظ 


مهمم : 4 حمرل باافسر ") مصسد ای 1 


اد دس 
ادار ‏ مجله ادب ؛ بوهصجحی اد بیات و علوم شری 
سو هندون کابل ؛ کابل » ا9-عسانستان 


تلفون : ۰۴۳۵۵۱ ۴۱۳۲۳ 








اه 
۹1 اد اد 3 
۳6 
۰ مقالانیکه نشر نشود ؛ به و سنده بس‌داده می‌شود . 
81 
]0 اقتباس مضامین مجله بداذ کر نام مجاز است . 
۹1 

۸ ِ 
1 0 1 
9 <سه است, ا کت سالاثه 
۳6۵ 
0 ۱ ۱ مه 
9 مشتر کانمر کز ۰ ۵ اففانی 
۸ مشتر کا ن ولایات ۰ افغانی 
۳3 
٩,‏ حارج کشسو ر هر ات توا 
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۱۸۸۳ ۱۲۱66۲۵۳۷ ۸6۲۱ ۳عنام) 
۲ ۳ 


۵ 1۱۷۲ 10006۲8 0۲ 116۱۱۱۲ 
ی و11 150101۱۱ 


۰... 1011 


43611106۲0116 ۹٩50۵۱۱/۱6 0۲ 10۵۵۲ 


۷۵۱, ۸۱۷, ۱0. 2-3 ۲6۵۵۵ 
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۱۳۱۱6۵۳۵۵ و2 ابال۸۵ 


۸0۳۱۵۵۱ ۵۵56۳۱۵6۱۵ 


۳۵۳6۱8۲ 20۷۳۱۶۶ ۰. ۹ 


۳۱۱8۱۵۲ 0۱6۵61۱0۳ 5 





